ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصل اول ( كليات )

صفحه 12  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل اول
 ( كليات ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (  صفحه 11 
)


كليات

مقدمه 
 بخش معدن مبناي اصل توليد صنعتي در سطح كلي است و از آن به مثابة يكي از زيربناهاي توسعه ياد مي‌شود و نيز بخشي است كه توسعه ساير بخشها را با خود به ارمغان مي‌آورد. نقش اين بخش در توسعة بخشهاي اقتصادي و اجتماعي در كشور ما نيز درسالهاي اخير اهميتي روزافزون داشته و بالطبع عمليات اكتشافي كه هدف آن شناخت مناطق باپتانسيل معدني است نيز از رشد چشمگيري برخوردار مي‌باشد. اكتشافات ژئوشيميائي در مقياس 1:100000 از شاخص‌ترين عمليات اكتشافي ناحيه‌اي است و براساس دستورالعمل شوراي عالي اكتشافات در مورد مراحل چهارگانه، عمليات‌ اكتشافي نقـشة ژئوشـيمي1:100000 مهمتـرين لاية اطلاعـاتي مرحـلة اول اكتشافـات (شناسائي:Reconnaissance ) محسوب مي‌شود.  

 اكتشافات ژئوشيميائي با نمونه‌برداري از رسوبات آبراهه‌اي شروع و پس از تجزيه وتحليل داده‌ها و رسم نقشة ناهنجاريهاي ژئوشيميائي با كنترل آنومالي‌ها از طريق بررسيهاي صحرائي، كانه‌نگاري، آلتراسيون و سرانجام معرفي آنومالي‌هاي ژئوشيميائي پايان مي‌پذيرد.

گزارش حاضر بخشي از مطالعات طرح اكتشافات جنوب خراسان مي‌باشدكه در محدودة ورقة 100000/1 بصيران انجام گرفته و شامل نتايج اكتشافات ژئوشيميائي ناحيه‌اي و بررسيهاي زمين‌شناسي اقتصادي است كه پس ازتلفيق با ديگر لايه‌هاي اطلاعاتي از جمله داده‌هاي ژئوفيزيك هوائي و ماهواره‌اي، مناطق اميد بخش (Promissing) جهت انجام عمليات اكتشافي مراحل بعدي را معرفي نموده است . 
1 - موقعيت جغرافيائي و راههاي قابل دسترسي

 محدودة نقشة1:100000 بصيران درخاور ايران و جنوب استان خراسان و به فاصلة تقريبي150 كيلومتر در جنوب شهرستان بيرجند قراردارد. اين ناحيه توسط طول‌هاي جغرافيايي (00،(00،(59  الي (00،(30،(59 شرقي و عرض‌‌‌‌هاي جغرافيايي (00،(30،(31  الي (00،(00،(32 شمالي محصور شده است. اين محدوده شامل نقشه‌هاي توپوگرافي 1:50000 به نامهاي ميقان، كاربا، رخنه و بصيران است.

محدودة مورد بررسي به لحاظ قرارگيري دربخشي ازكويرلوت شرايط آب و هوائي خشك وكويري دارد. درسطح ورقه، مسيلهايي با پهناي زياد كه نشانگر جريانهاي سيلابي شديد در فصول بارندگي است ديده مي‌شودكه همگي فاقد آب بوده‌ و معمولاً بطرف جنوب جريان دارد. بخش مركز و خاور ورقة بصيران داراي ريخت تپة ماهوري بوده كه بيشتر از رسوبات و سنگهاي آتشفشاني مزوزوئيك و ترشياري پوشيده شده است. مرتفع‌ترين نقطه در اين ناحيه در بخش جنوب خاوري به ارتفاع  2737 متر از سطح دريا در شاهكوه و پست‌ترين آن درجنوب باختري با ارتفاع 1200 متر از سطح دريا مي‌باشد. دسترسي به نواحي شمال‌غرب و جنوب‌غرب ورقة 1:100000 بصيران (محدوده نقشه‌هاي توپوگرافي بصيران و رخنه) از راه شوسه بيرجند - ‌خوسف - بصيران و بيرجند - قلعه‌زري امكانپذير است. همچنين جهت دسترسي به ناحيه شمال‌شرق ورقه بصيران (محدوده نقشه‌هاي توپوگرافي ميقان و كاربا) مي‌توان ازجاده بيرجند –سربيشه – ميقان و جاده نهبندان – چاه‌داشي – ميقان استفاده نمود. راههاي ديگري نيز درسطح منطقه وجود دارد كه روستاهاي بصيران، هيود، رومه، ده‌نو، حاجي آباد، ميقان، كاربا، بصيران، معدن قلعه‌زري، دم‌روباه، رخنه، رزق، ده‌مرغ و ديگر روستاهاي اين منطقـه را به هـم وصـل مي‌نمايد.

2 - شرايط آب هوائي منطقه و وضعيت معيشتي مردم 

از لحاظ اقليمي محدوده در ناحية گرم و خشك بياباني(كويري) واقع شده كه از نظر پوشش گياهي فقير است و فقط بوته‌هاي نواحي بياباني مانند ساور، گون، اشكان، گز، قپچ، طاغ و در ارتفاعات گاه درختان بنه تنها گياهان اين منطقه راتشكيل مي‌دهند. ميزان بارندگي بسياركم و متوسط باران سالانه50-40ميلي‌متر است. حداكثر درجه حرارت درتابستان51 درجه سانتيگراد و حداقل10- درجه سانتيگراد گزارش شده است. بديهي است مقداركم نزولات جوي و سرعت زياد تبخير مانع از وجود رودخانه‌هاي واقعي در اين ناحيه شده است و آبهاي سطحي منطقه تنها رودخانه‌هاي فصلي هستند كه هنگام بارندگي در فصول باراني چند صباحي جاري مي‌شوند.

بطوركلي در اين ناحيه بدليل ناچيز بودن نزولات جوي، روستاها پراكنده و بيشتر اهالي روستاها نيز به كار دامپروري مشغولند‌، هر چند كشاورزي سنتي نيز بصورت محدود در اطراف روستاهاي بزرگ از جمله بصيران، ميقان، رخنه، رومه، ده‌نو، حاجي‌آباد، دم‌روباه، هيرو، ده‌مرغ مشاهده مي‌شود. عمده حيوانات اهلي منطقه شتر، گوسفند، بز و بيشترين محصولات كشاورزي جو، گندم، پنبه و خرما مي‌باشد. لازم به ذكر است خشكسالي سالهاي اخير، مرگ و مير دامها، كم آب شدن يا خشك شدن آب چشمه‌ها و قنوات، عدم كشت محصولات ديم و به‌راه افتادن طوفانهاي شن و ماسه را بدنبال داشته و در مجموع شرايط بسيار سختي را براي مردمان اين خطه از ميهنمان بوجود آورده است كه با وجود اشتغال تعدادي از افراد در معادني همچون مس قلعه‌زري و گرانيت شاه‌كوه باز هم سيل عظيمي از بيكاران در انتظار طرحهاي كارگشا براي اين منطقه محروم هستند.

3- زمين‌شناسي

3- 1- زمين‌شناسي ناحيه‌اي

براساس تقسيم‌بندي زمين‌شناسي ساختماني (اشتوكلين 1968) محدودة ورقة بصيران در زون بلوك لوت و منطقه فيليش- كمربند افيوليتي شرق ايران قرارگرفته است. لذا از نظر ساختار زمين‌شناسي ويژگي و اختصاصات اين دو بخش از ايران را دارا مي‌باشد. محل رخنمون قديمي‌ترين سنگها به جنوب خاور اين ورقه منحصر است كه از سنگهاي دگرگونه‌اي كه مجموعه دگرگوني خاور ده‌سلم (اشتوكلين 1965) ناميده شده، تشكيل يافته است. رسوبات مزوزئيك و ترشيري درپهنة وسيعي از بخش مركزي خاور و باختر ناحيه رخنمون دارند. در بخش شمال خاوري (منطقه فيليش) سنگهاي دگرگونه‌ا‌ي رخنمون دارد كه چينه‌شناسي آنها با بخشهاي ديگر متفاوت است و شايد سن آنها به مزوزئيك برسد توده‌هائي ازگرانيت، گرانوديوريت و ديوريت‌ در بخشهاي مختلف ناحيه شناسائي گرديده كه به مزوزئيك و ترشيري نسبت داده شده‌اند. 

3-2- چينه‌شناسي منطقة فيليش –كمربند افيوليتي در محدودة ورقة 1:100000 بصيران 

 دربخش شمال شرق ورقة 100000 /1 بصيران بخش كوچكي از منطقة فيليش-كمربند افيوليتي شرق ايران مشاهده مي‌شود. اين ناحيه محل اتصال بلوك لوت ومنطقه فيليش مي‌باشد . 

سنگهاي اين ناحيه تحت تأثير دگرگوني قرارگرفته كه شدت آن در بخشهاي مختلف متفاوت است اين مجموعه بصورت يك آميزة تكتونيكي درآمده كه واحدهاي آن تنها بر اساس شدت و ضعف دگرگوني تقسيم بندي گرديده‌اند. 

واحد(amsch) بخش نسبتاً بزرگي با شدت دگرگوني بالا است كه شامل آمفيبوليت، ميگماتيت، بيوتيت،كوارتز، آندالوزيت‌شيست و گاهي سرپانتينيت و ساير سنگهاي اولترابازيكي واحد ub))هستند. آمفيبوليت‌هاكه درحقيقت ديابازهاي دگرگون شده هستند بصورت فلس‌هائي در بين سنگهاي دگرگونه قرارگرفته وآنها را از هم مجزا ساخته است. اين سنگها داراي بافت پورفيروبلاست با زمينه‌اي شسيتوز هستند. اجتماع كانيهاي پيروكسن، پلاژيوكلاز، كواتز و آمفيبول در زيرميكروسكوپ قابل تشخيص مي‌باشد. 

واحد (misch) متشكل از ميگماتيت وگرانيت آناتكسي مي‌باشدكه درميگاتيت‌ها بافت شسيتوز هنوز قابل تشخيص بوده وكانيهاي تشكيل دهنده شامل آندالوزيت، پلاژيوكلاز، فلدسپات آلكالي و بيوتيت قهوه‌اي است. گرانيت آناتكسي بافت گرانولار داشته و اجتماع‌ كانيهاي‌ پلاژيوكلاز، كوارتز، فلدسپات آلكالي، بيوتيت قهوه‌اي و كمي تورمالين در آن با ميكروسكوپ ديده مي‌شود.

درحد فاصل  واحد‌هاي آندالوزيت بيوتيت ترموليت شيست ( asch)، توف‌هاي ديابازي، دياباز وشيست‌هاي لكه‌داركه دگرگوني در آنها نسبت به بخشهاي ديگر از درجة پائين مي‌باشد ( ssch ) طبقات آهكي كه به مرمر تبديل شده‌اند (mb ) بيرون زدگي دارد.

3-3-چينه‌شناسي بلوك لوت در محدودة ورقة1:100000 بصيران

بخشي از مجموعة دگرگوني ده‌سلم با روند شمال‌شرق - جنوب‌غرب در دامنه‌هاي جنوبي شاهكوه نيز بيرون‌زدگي دارد اين واحد از دو رخسارة توفي و كربناتي تشكيل‌ يافته است. واحد بالائي شامل توفهاي ماسه‌اي و دگرگون شدة ضخيم و تقريبا يكنواخت است كه از نظر سنگ‌شناسي از كرديريت آندالوزيت شيست، شيستهاي گرافيتي ومرمرهاي فلدسپات‌دار ( jsh ) تشكيل شده است. اين سنگها بگونه‌اي ناهمساز در زير واحدهاي سنگي كرتاسه قرارگرفته‌اند. واحدهاي زيرين از لايه‌هاي آهكي كريستالين برنگ خاكستري و سفيد تشكيل شده كه با شيست‌هاي بيوتيت و مسكويت‌دار همراه مي‌گردند ( msch). آهك‌هاي كريستالين معمولاً محتوي دانه‌هاي كوارتز، فلدسپات و موسكويت است و آثار كرينوئيد درآنها ديده مي‌شود. مرز واحد زيرين با فوقاني تكتونيكي است و مرز زيرين آنها هم توسط رسوبات كواترنر پوشيده شده است.

درجنوب كوهستان شاهكوه مجموعة دگرگونه فوق توسط توده گرانيتي وپگماتيتهاي مربوط به آن قطع مي‌گردد. رگه‌هاي كوارتزي بويژه در نزديكي توده گرانيتي فراوان بوده و فراهم‌آمدگي آنها بگونة رگه و عدسي است و در مجاورت آنها كانيهاي ترميك از جمله: آندالوزيت،كرديوريت، موسكويت بصورت كانيهاي درشتي در سنگ بوجود آمده است. براي مجموعة دگرگوني ده‌سلم جايگاه مشخصي از لحاظ نسبي شناخته نشده است با اين همه با توجه به اينكه كنگلومراي قاعده كرتاسه پيشين بگونه‌اي دگرشيب روي آنها قرارگرفته و همچنين نفوذ گرانيت مزوزئيك در آنها و تشابه رخسارة آنها به سازند نايبند - شمشك به سن ترياس‌پسين - ژوراسيك، با اين سازنده مقايسه گرديده‌اند.

نهشته‌هاي ژوراسيك در محدودة ورقة بصيران از نوع آواري و كم عمق مي‌باشند و با ريخت تپه‌ماهوري بخش وسيعي از ناحيه بخصوص بخش مركزي و جنوب باختري ورقه را پوشانده است. اين نهشته‌ها به سه واحد ذيل تقسيم شده اند:

1) واحد (Js ) عمدتاً از ماسه‌سنگ، شيلهاي خاكستري، سياه و سبز و ندرتاً طبقاتي از سيلت، مارن وكنگلومرا بصورت بين لايه‌اي وشيلهاي زغالدار با آثارخردشدة گياهي تشكيل شده وگاهاً ماسه‌سنگ و ماسه‌سنگ كوارتزيتي برنگ خاكستري ( jss ) به همراه آنها مشاهده مي‌شود. در ماسه‌سنگ‌ها ساختهاي اوليه دانه‌بندي تدريجي و چينه‌بندي متقاطع ديده مي‌شود. ضخامت واقعي اين نهشته‌ها بدليل چين‌خوردگي و تكتوتيك شديد كه سبب ايجاد شكستگي‌ها و تكرار طبقات گرديده مشخص نيست. گرانيت شاهكوه داخل شيل و ماسه‌سنگ‌هاي ژوراسيك نفوذ كرده كه تأثيرحرارتي آن در شمال روستاي رخنه باعث شده كه زمينة رسي موجود در بين دانه‌هاي ماسه‌سنگ‌‌، متبلور و به كلريت و موسكويت تبديل گردد. با توجه به همانندي سنگ‌شناختي، اين رسوبات با سازند نايبند - شمشك مقايسه گرديده است. 

2) واحد (jsv ) در واقع گدازه‌هاي سياه‌رنگ آندزيتي هستند كه با ضخامت 250 متر بر روي واحد شيلي و ماسه‌سنگي قرار مي‌گيرند. نمونه‌اي از اين آندزيت در زير ميكروسكوپ شامل فنوكريست‌هاي پلاژيوكلاز بوده كه شديداً به سرسيت و اكسيد آهن تجزيه شده‌اند بعلاوه كانيهاي تيرة سنگ بدليل شدت تجزيه به كلريت، اكسيد آهن وكربنات قابل تشخيص نيستند. ميكروليت‌هاي پلاژيوكلاز، احتمالاً فلدسپات آلكالي و مقداري كوارتزكريپتوكريستالين، اكسيدآهن و كلريت زمينة سنگ را تشكيل داده‌اند.

3) واحد (j2L‌ ) شامل تناوبي از رسوبات شيلي، آهك‌هاي تخريـبي، آهك ريفي برنگ قهوه‌اي و شيل‌هاي سيلتي مي‌باشد كه گدازه‌‌هاي آندزيتي را مي‌پوشاند. اين واحد به گونه‌اي تدريجي به آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، آهك و توف (j2ts) تبديل مي‌گردد. بر اساس مطالعة آثارحيات مشاهده شده در اين تشكيلات، سن ژوراسيك مياني به آنها اطلاق شده‌ است.

نهشته‌هاي كرتاسه در ورقة بصيران مربوط به واحد زماني كرتاسه‌پيشين با رسوبات آواري وكربناتي (به آپسين و آلبين) و كرتاسه‌پسين با رخسارة شيل و آهك‌ماسه‌اي (به سن ما‌ستريشتين) است. بدين ترتيب نبود چينه‌اي مربوط به بخش بزرگي از كرتاسه جزو مشخصات چينه‌اي در اين ناحيه محسوب مي‌گردد. رسوبات كرتاسه‌پيشين با كنگلومرا و ماسه‌سنگ قرمزرنگي شروع مي‌گردد (k1c) كه بگونة پيشرونده روي سنگهاي دگرگونة ده‌سلم، سازندهاي ناي‌بند و شمشك وگرانيت شاهكوه قرارگرفته است. متعاقب اين كنگلومرا ضخامتي از ماسه‌سنگهاي متوسط و ريزدانه با سيماني آهكي و ميانه لايه‌هاي كنگلومرا و آهك اُاُليتي اوربيتولين‌دار (k1sl) به ستبراي حدود 300 متر قرار مي‌گيرد. در شمال خاور روستاي رخنه در ميان ماسه‌سنگها، لايه‌هائي از شيل‌سبز و خاكستري و آهك‌مارني با ريز فسيل اربيتولين به ستبراي50 متر و در شمال خاور شاهكوه چند لايه از گدازه آندريتي ديده شده است. روي واحد ماسه‌سنگي، آهك اوربيتولين دار(K1l) قرار مي‌گيرد.

رسوبات كرتاسةپسين بصورت باندي ممتد و هلالي شكل از غرب ناحيه شروع و بطرف شمال خاور كشيده مي‌شود. اين نهشته‌ها با كنگلومراي قرمز با جورشدگي متوسط (K2c) شروع و بگونه‌اي دگرشيب بر روي رسوبات قديمي‌تر قرار گرفته‌ است. بطرف بالاي مقطع ماسه‌سنگ (K2s) آهك‌ماسه‌اي، آهك‌هاي چرتي، آهك دولوميتي (K2ls ) و مارن برنگ سفيد‌ مايل به آبي (K2ms ) قرار مي‌گيرد. اين رسوبات بطور جانبي به همديگر تبديل مي‌گردند. 

در دنبالة رخنمون سنگهاي كرتاسة‌پسين بطرف شرق بر روي كنگلومراي قاعده‌اي، بطور منطقه‌اي آهك سياهرنگي قرارگرفته كه عناصرآهكي حمل شده وكاملاً گردي به رنگ سفيد در داخل آنها ديده مي‌شود(K2lc ).

در شمال، جنوب و خاور روستاي دم‌روباه كنگلومرايي به رنگ قهوه‌اي با ضخامت 300-250متر بگونة ناهمساز بر روي شيل و ماسه‌سنگهاي ژوراسيك و همچنين بر روي رسوبات كرتاسه‌پسين قرار گرفته است. در اين كنگلومرا قله‌هاي آتشفشاني به ندرت ديده مي‌شود. نظر به شواهد موجود، سن اين كنگلومرا پالئوسن تشخيص داده شده است و توسط ماسه‌سنگ و آهك‌ماسه‌اي قرمزرنگ (Pes) پوشيده مي‌شود. بر روي واحد ( Pes) آهك‌توده‌اي و ضخيم‌لاية كرمي‌رنگ (Pel) به ضخامت130 متر قرار مي‌گيرد، سن اين واحد نيز پالئوسن است .

در جنوب روستاي بصيران بيرون‌زدگي كوچكي از ماسه‌سنگ و آهكهاي‌ماسه‌اي به رنگ زرد مايل به قهوه‌اي (Ets ) بگونة هم‌شيب روي كنگلومراي پالئوسن قرار گرفته است. در بخشهاي كربناتي اين رسوبات‌‌ريز فسيلهائي به سن ائوسن مطالعه شده است. بعلاوه ديگر واحدهاي ائوسن در محدودة نقشة بصيران شامل آگلومرا ‌برنگ سياه (Eag)، روانه‌هاي آتشفشاني آندزيتي –بازالتي و توف برنگ سياه ((Etr توفهاي‌ داسيتي همراه با روانه‌هاي تراكي‌آندزيتي و تراكيتي(Eta )، آندزيت‌ با بافت پورفيري درشت (Ep ) و روانه‌‌هاي آندزيتي و آندزيت پيروكسين‌دار (Eopa ) مي‌باشد.

در شمال‌شرق ورقة بصيران ولكانيك‌هاي حدواسطي شامل پيروكسن‌آندزيت، آندزيت بازالت به‌ همراه توفهاي برشي آندزيتي( Oba )برروي سنگهاي گوناگون قرار گرفته‌اند. بر اساس تعيين سن به روش پتاسيم –آرگون (شركت آب وخاك ) اين سنگها سني برابر 40-36 ميليون سال دارند كه با ائوسن-اليگوسن مطابقت دارد. 

در شمال روستاي بيشه بر روي گدازه و توفهاي ائوسن كنگلومرائي به ضخامت 50-40متر و شيب 10 درجه بگونه‌اي ناهمساز قرارگرفته‌است (Ngc ) و در بخش شمالي روستاي رومه بيرون‌زدگي كوچكي از رس (cl) به‌ رنگ كرم مايل به قهوه‌اي نيز بخشي از رسوبات نئوژن ناحيه را تشكيل مي‌دهد. بخش شمال‌شرقي و جنوب‌غربي ورقه بخصوص دامنه‌هاي كوهستان شاهكوه داراي پوششي از آبرفت است. اين نهشته‌ها بشكل تراسهاي رودخانه‌اي وگراول‌هاي دامنة كوهها ( Qt1 ) در مناطقي كه فرسايش، پادگانه‌ها را بصورت پهنه‌هاي صافي درآورده است (Qt1 ) مي‌باشد و بالاخره رسوبات رسي و كفه‌هاي نمكي و پلاياها (Qc) و نهشته‌هاي بستر آبراهه‌ها (Qal ) شناسائي گرديده‌اند.

3-4-ماگماتيسم محدودة مورد بررسي

مهمترين فعاليت ماگمايي منطقه، تودة عظيم گرانيت شاهكوه است، كه بصورت نواري طويل در امتداد شمال‌غرب - جنوب‌شرقي كشيده‌ شده‌ است و در واقع بخش اعظم رخنمون سنگي ورقة 1:50000 توپوگرافي كاربا را بخود اختصاص داده‌ است.

	اين گرانيت بيش از 1500متر ارتفاع دارد و درحقيقت يك گرانيت دانه‌ درشت وبيوتيت‌دار است كه شيلهاي ژوراسيك پائين را از سمت شمال‌غرب و مجموعة دگرگون شده ده‌سلم را از جنوب قطع كرده‌‌ ‌است. همبري در اطراف توده نفوذي موجب تشكيل حاشية باريكي از هورنفلس وكوارتزيت و آندالوزيت‌شيست و ميكاشيست شده‌ است. سنگهاي كرتاسه به سن آپسين– آلبين بگونه‌اي پيشرونده روي اين گرانيت قرارگرفته‌اند. اين سنگ بافت دانه‌اي درشت‌بلور دارد و از بلورهاي پلاژيوكلاز، فلدسپات آلكالي و بيوتيت تشكيل شده‌ است.


 براساس مطالعاتي كه قبلاً بر روي اين گرانيت صورت گرفته تيپ آن از نوعS  ‌باشد و احتمالاً داراي دو مرحله فعاليت بوده‌ است: فاز اول داراي زمان ژوراسيك مياني - بالائي است و فاز جوانتر آن را به زمان بعد از كرتاسه نسبت مي‌دهند. زائده‌هاي پگماتيتي اين گرانيت در مجموعة دگرگوني ده‌سلم نفوذ كرده وگرماي حاصل از آن سبب بوجود آمدن كانيهاي حرارتي در اين واحد شده است. بعلاوه يكسري رگه‌هاي كوارتز تورمالين‌دار تيره رنگ و رگه‌هاي آپليتي، بيوتيت‌گرانيت شاهكوه و توده‌هاي كوچك ميكروگرانيتي صورتي رنگ را عمدتاً در جهت شمال‌شرق - جنوب‌غرب قطع نموده‌اند.

از ديگر نفوذي‌هاي ورقة بصيران مي‌توان از توده‌هاي گرانيتي (gd)، گرانوديوديتي و ديوريتي ( di ) و همچنين دايكها و توده‌هاي نيمه عميق داسيت با سن ائوسن نام برد كه در سراسر منطقه بصورت توده‌هاي نسبتاً كوچكي رخنمون دارند.

3-5- زمين‌ساخت و تكتونيك منطقه

در محدودة ورقة بصيران دو زون ساختماني عمده را مي‌توان معرفي نمود.

1) زون ساختماني مربوط به بلوك لوت 

2) زون فيليش –افيوليتي شرق ايران

بلوك لوت در واقع بخشي از پلت‌فورم پالئوزوئيك ايران مي‌باشد كه شديداً تحت تأثير حركات كوهزائي سيمرين قرارگرفته‌ است. اين حركات كه با ماگماتيسم و نفوذ تودة بزرگ پلوتونيكي نظير تودة شاهكوه و دگرگوني همراه بوده، نهشته هاي تخريبي ترياس فوقاني و ژوراسيك پائين (سازند نايبند-شمشك ) را تحت تأثير دگرشكلي و دگرگوني قرارداده است. مقاوم‌شدن بلوك لوت هم به احتمال‌ زياد با اين حركات در ارتباط بوده بگونه‌اي كه اين بلوك هستة مقاومي را تشكيل داده و بهمين دليل حركات تكتونيكي آلپي جوان نتوانسته بر روي اين بلوك تأثير چنداني بگذارد، لذا نهشته‌هاي كرتاسه و ترشيري تا حدودي افقي بوده و يا چين‌خوردگي بسيار ملايمي را نشان مي‌دهند. منطقة فيليش افيوليتي در حقيقت با حوزة فيـليش شـرق ايران در ارتباط مي‌باشد. تشكيل اين حوزه را ناشي از يك عمل ريفت‌زايي دركرتـاسه مي‌دانند. نهشته‌هاي اين حوزه شديداً متأثر از حركات آلپي هستند. در مجاورت بلوك لوت مجموعة درهمي كه اجزاء عمدة آنرا سنگهاي كرتاسه تشكيل مي‌دهند شديداً دگرگون شده است. بنظر مي‌رسد حوزة فيليش توأم با جنبش‌هاي مذكور تا اوايل ترشيري دوام خود را حفظ نموده بطوريكه در بخش شمالي ورقه، اين مجموعة دگرگونه بگونة پيشرونده توسط رسوبات ائوسن مياني (لوتسين) پوشيده مي‌شوند.

پس از رسوب‌گذاري ائوسن در سراسر ناحيه فعاليتهاي ماگمائي‌گسترده‌اي روي داده كه سبب نفوذ ديوريت،گرانيت و دايك‌هاي متعددي در سنگهاي قديمي‌تر شده است. در ورقة بصيران گسلهاي متعددي بچشم مي‌خورد. عمده‌ترين اين گسلها، گسل جنوب كوهستان شاهكوه و مجموعة گسلهاي محل برخورد بلوك لوت با منطقة فيليش است. گسل جنوب‌شاهكوه در راستاي شمال‌غرب - جنوب‌شرق امتداد دارد. گسلهاي با راستاي شمالي - ‌جنوبي كه اندكي بسوي شرق چرخش نموده‌اند نهشته‌هاي كواترنر را قطع نموده كه گواه بر فعاليت‌هاي تكتونيكي جوان است. 
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1- موحد اول و همكاران (1350): بررسي مقدماتي مواد معدني شرق ايران، سازمان زمين‌شناسي كشور

2- افتخار نژاد و هوشمندزاده (1351): نقشة زمين‌شناسي. به مقياس 1:500000، انتشارات سازمان زمين‌شناسي كشور
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نمونه‌برداري

مقدمه

 در ژئوشيمي اكتشافي سه بخش اساسي وجود دارد كه شامل نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها و تفسير نتايج مي‌باشد. در صورتيكه خطائي در تجزية نمونه‌ها صورت گرفته‌ باشد بايد بار ديگر آنرا تكرار كرد و به تفسير مجدد داده‌ها پرداخت. ولي در صورت ايجاد خطا در نمونه‌برداري نه فقط بايد اين مرحله را تكرار كرد بلكه بايد تجزيه نمونه‌ها و تفسير داده‌ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيادي را در بر مي‌گيرد. بنابراين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. در نمونه‌برداري دست‌كم بايد سه پارامتر را در نظر داشت:

1ـ تعيين بهترين و مناسب‌ترين محيط نمونه‌برداري براي عناصر مورد جستجو 

2- رعايت نكات فني نمونه‌برداري به منظور برداشت معرف‌ترين آنها 

3- طراحي شبكه نمونه‌برداري بهينه 

نمونه‌ها بايد دقيقاً معرف باشند و تعداد نمونه‌ها بايد در حدي باشد كه متناسب با كليه تغييرات تركيبي منطقه مورد مطالعه باشد. انتخاب نمونه مناسب مستلزم داشتن اطلاع كافي از ماده مورد بررسي و محيط دربرگيرندة آنهاست.

اهداف اكتشاف

 در اين پروژه هدف از اكتشاف ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميائي و تعيين مناطق اميد‌بخش براي عناصر:Ba ,Sr ,Mn, Ti, Cr, Co, Zn, Ag, Au, Fe, As, Sb, Bi, Hg, W, Cu, Pb, Ni, Mo, Sn مي‌باشد.

1- نمونه‌برداري 

1-1- انتخاب محيط نمونه‌برداري

بـطور كـلي هـدف از بررسي‌هاي اكتـشاف ناحيه‌اي مشخص‌كردن مناطق اميد‌بخش براي مراحـل بعدي اكتشـاف مي‌باشد. با درنظر گرفتن وسعت محدودة تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي ناحيه‌اي روش مطالعة هاله‌هاي ليتوژئوشيميائي اوليه نمي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد. لذا محيط‌هاي در برگيرندة هاله‌هاي ثانويه، تحت پوشش عمليات اكتشافي قرار مي‌گيرند. اساس اين مطالعات بر بررسي هاله‌هاي پراكنده ثانوية عناصر در محيط‌هاي سطحي نظير خاك‌ها، آبرفتها، رسوبات رودخانه‌اي، يخرفت‌ها، شيب‌رفت‌ها و غيره كه ضمن هوازدگي سوپرژن كانسارها تشكيل مي‌شوند مي‌باشند. از اينرو هالة پراكندگي ثانويه منطقه‌ايست كه در آن تمركزهاي غيرعادي از عناصر معيني كه معرف كاني‌سازي مي‌باشند وجود دارد. اين  منطقه‌ شامل‌ مواد سنگي سخت‌نشده‌اي است كه رخنمون توده‌ كانسار و حتي گاهي هاله‌هاي اوليه آنها را احاطه مي‌كند. در ژئوشيمي اكتشافي به روش مطالعة هاله‌هاي ثانويه بررسي رسوبات رودخانه‌اي از اهميت خاصي برخوردار است و بويژه در شرايط بارندگي متوسط اهميت بيشتري به خود مي‌گيرد.

نمونه‌هاي آبراهه‌اي معرف تركيب شيميايي مواد بالادست خود هستند. دلايل استفاده از روش ژئوشيمي آبراهه‌اي به قرار زير است:

الف: وجود هاله‌هاي پراكندگي وسيع 

ب: آساني نمونه‌برداري و آماده‌سازي 

ج: سادگي اجراء

 بالابودن احتمال آلودگي وتغيير وضعيت مورفولوژيكي و فعال‌بودن پديدة رسوب‌‌گذاري مجدد رودخانه سبب مشكل شدن تفسير داده‌ها و برقراري ارتباط بين آنومالي و منبع توليد آن است.

1-2- طراحي شبكه بهينه نمونه‌برداري 

بطور كلي در پروژه‌هاي اكتشافات ژئوشيميائي آبراهه‌اي در مقياس ناحيه‌اي، چگالي نمونه‌برداري پيشنهادي براي طراحي اوليه بر مبناي يك نمونة آبراهه‌اي براي هرKm23 - 5/2 مناسب مي‌باشد. در طراحي شبكه نمونه‌برداري پارامترهاي گوناگون مانند زون‌هاي دگرساني، تكتونيك (بويژه شكستگي‌هاي فرعي)، نواحي داراي توده هاي نفوذي و ولكانيك وغيره بر چگالي نمونه‌برداري تأثير فراوان دارند.

1-3- تعيين نقاط نمونه‌برداري

براي توزيع بهينه نمونه‌ها و حصول نتايج مطلوب از داده‌هاي حاصل از هر نمونه طراحي اوليه نقاط نمونه‌برداري عمدتاً بر اساس مركز ثقل آبراهه‌ها بوده‌است. براي اين منظور ابتدا نقشة آبراهه‌هاي ناحيه با استفاده از نقشه‌هاي توپوگرافي ترسيم گرديد. از آنجا كه چگالي آبراهه‌ها در مركز ثقل تأثير زيادي دارد و با توجه به عدم دقت كافي نقشه‌هاي توپوگرافي در اين زمينه اين نقص حتي الامكان با كمك فتوژئولوژي و عكس هوائي پوشش داده شد. بدين ترتيب اين عمل سبب مي‌شود تا در طراحي شبكه نمونه‌برداري بواسطة در نظر گرفته نشـدن برخي آبراهه‌ها هيـچ گونـه اريـبي ( Biase) در طراحي وارد نشود.

نمونه‌برداري متوالي از مراكز ثقل در مواردي عملي است كه بتوان در محل نمونه‌برداري و همزمان با آن ارزش اكتشافي نمونه‌ها را (مثبت يا منفي) ارزيابي كرد. در صورتيكه چنين كاري قابل اجراء نباشد بجاي روش متوالي از روش نمونه‌برداري همزمان از مراكز ثقل‌ استفاده مي‌شود. طراحي شبكه نمونه‌برداري در اين برگه به طريقي صورت‌گرفت كه بيشترين تطابق را با روش مركز ثقل داشته‌ باشد.

1-4- انجام عمليات نمونه‌برداري 

پس از تعيين نقاط نمونه‌برداري بر روي نقشه و مشخص‌شدن شبكه نمونه‌برداري بر روي نقشه توپوگرافي، اكيپ‌هاي نمونه‌برداري در ناحية اكتشافي مستقر شدند. در طي عمليات نمونه‌برداري پس از يافتن محل نمونه‌ها و با استفاده از نقشه توپوگرافي و  Gps(Global Positioning System) از نقاط از قبل تعيين شده و از جديدترين رسوبات آبراهه‌اي، نمونه برداشت گرديد. در طي نمونه‌برداري برخي معيارها به شرح زير اعمال گرديدند.

1- در محل هر نمونه پس از كنار زدن مواد سطحي بستر آبراهه توسط بيلچه اقدام به نمونه‌برداري شد.

2- به منظور كاهش خطاي نمونه‌برداري سعي شد تا حد امكان طول مسير برداشت نمونه‌ها در آبراهه افزايش پيدا كند مشروط بر آنكه در طول مسير شاخة فرعي جديد آبراهه را قطع نكند. با توجه به عرض كم آبراهه‌ها امكان نمونه‌برداري دايره‌اي وجود نداشت لذا فواصل چند متري تا چند ده متري انتخاب شدند.

3- از برداشت مواد آلي اجتناب شد چراكه اغلب بدليل ارتباط با پديدة جذب، غلظت فلزات در آنها بالا است. تجربه نشان داده است كه در مواردي آنومالي در اين مواد از نوع بي‌اهميت بوه‌ است و ارتباطي با كاني سازي ندارد.

4- در جاهايي كه عرض آبراهه‌ها كم بود، سعي شد حتي‌الامكان نمونه‌ها از وسط آبراهه‌ها برداشت شود. كوشش زيادي براي اجتناب از برداشت واريزه‌هاي كنار آبراهه‌ها شد زيرا اين اجزاء معرف تركيب ميانگين رسوبات حوضه آبريز نيستند.

5- برمبناي نظر كارشناسان و با توجه به اهداف اكتشاف در صورت لزوم اقدام به تغيير وضعيت شبكه نمونه‌برداري گرديد كه بدلايلي نظير مشخص شدن آبراهه جديد، نداشتن رسوب در نقاط از پيش تعيين‌شده و ... بوده ‌است.

مشخصات هر نمونه شامل شمارة صحرائي، مشخصات محيط نمونه‌برداري ( نظير رودخانه، آبرفت و ..‌. )، ليتولوژي بالادست آبراهه، نقش سنگ بستر در قطع كردن آبراهه و ..‌. ثبت گرديد.

1-5- نمونه‌هاي ژئوشيميائي 

مطالعات در نواحي گوناگون و درطي پروژه‌هاي مختلف ناحيه‌اي، جزء 80- مش را بعنوان مناسب‌ترين اندازه دانه‌ها براي برداشت نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌اي معرفي مي‌كنند. در ايران نيز طبق روال معمول در پروژه‌هاي مختلف ژئوشيميائي، نمونه‌هاي ژئوشيميائي با ابعاد80- مش برداشت مي‌شود، ولي در اين پروژه بنابه دلايلي نظير عدم هوازدگي شيميائي رسوبات جزء40- مش برداشت شد. بدين ترتيب در محل نمونه‌برداري 100تا200گرم از جزء 40- مش رسوب آبراهه‌اي برداشته شد، سپس مشخصات محل نمونه‌برداري و خود نمونه‌‌ها در برگه‌هاي توضيحات ثبت شدند.

2- آماده‌سازي نمونه‌ها

همانطوريكه عنوان شد نمونه‌هاي ژئوشيميائي با الك 40 مش الك گرديدند و به ميزان 100 الي 200 گرم از نمونة الك شده به منظور ارسال به آزمايشگاه آماده‌سازي شد. براي اين منظور مقدار 100 گرم از نمونةآبراهه‌اي انتخاب و بوسيله پودركنندة حلقوي تا زير 200 مش پودر گرديد و از اين پودر يك نمونه براي تجزيه انتخاب و باقيماندة نمونه بايگاني گرديد.

3- آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي 

در اين پروژه 20 عنصر Zn,Cr,Ti, Mn,Sr, Ba,Au,As,Sb,Bi,Hg,W,Pb,Ni,Mo,Sn,Ag,Co,Fe,Cu مورد تجزيه شيميائي قرار گرفتند. جدول مربوط به آناليز نمونه‌ها در CD   آورده شده است.

3-1- روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي و حد حساسيت دستگا‌هها

مهمترين پارامتر در انتخاب روش آناليز حد حساسيت آن مي‌باشد. اصولاً وجود مقادير سنسورد براي يك عنصر در تجزيه و تحليل‌هاي آماري اختلال ايجاد مي‌كند و علاوه بر اين از آنجا كه در اكتشافات ژئوشيميائي اهميت و كاربرد مقادير عددي مربوط به هر يك از عناصر صرفاً به منظور مقايسه نسبي آنها با يكديگر براي  تعيين  مقادير آنومالي مي‌باشد، لذا حصول مقادير عددي (غيرسنسورد) براي يك عنصر از درجة  اهميت بالائي برخوردار است. حد حساسيت يك روش  آزمايشگاهي براي يك عنصر در ارتباط با مقدار زمينة آن انتخاب مي‌شود و بايد كوچكتر از آن باشد. لذا با توجه به توضيحات فوق، مقادير حد حساسيت براي عناصر مورد نظر با توجه به تكنيك‌هاي آزمايشگاهي موجود و مقدار زمينة عناصر تعيين شد تا با توجه به فراواني كم عناصر در برخي از سنگها تا حد امكان مقادير غير سنسورد حاصل شود.

3-2- دقت آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي 

در مباحث ژئوشيمي يكي از سه مؤلفة اصلي خطاي كلي در عمليات اكتشافي، خطاي آزمايشگاهي است و بدست آوردن اين خطا براي اطلاع از ميزان دقت آناليز حائز اهميت است. از آنجا كه در پروژه‌هاي ژئوشيميائي در مقياس ناحيه‌اي هدف سنجش نسبي مقادير هر عنصر نسبت به يكديگر به منظور معرفي نواحي اميد‌بخش مي‌باشد، لذا دقت اندازه‌گيري‌ها در مقايسه با صحت آنها از درجة اهميت بيشتري برخوردار است. به همين دليل با آناليز تكراري نمونه‌هاي ژئوشيميائي دقت عمليات مورد بررسي قرار گرفت. در مرحلة نخست جهت بررسي وضعيت دقت عمليات از دياگرام كنترلي طراحي شده براي10%خطا كه در سال 1976 توسط تامسون 
 ارائه شد، استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا جداول (2-1) تا (2-20) ترسيم شدند. در اين جداول در ستون اول نام متغير، در ستون دوم شماره سريال نمونه‌ها، در ستون هاي سوم وچهارم مقادير اندازه‌گيري شده براي هر جفت نمونه، در ستون پنجم مقدار ميانگين و در ستون ششم قدر مطلق تفاضل هر زوج نمونه آورده‌شده است. در دياگرام كنترلي تامسون، محورهاي افقي و قائم به ترتيب مقادير لگاريتمي ميانگين و قدر مطلق تفاضل دو اندازه گيري را نشان مي‌دهد. پس از پياده كردن نقاط مربوط به جفت نمونه‌هاي آناليز شده در صورتيكه 90%داده‌ها زير خط معادل 10% و 99% داده‌ها زير خط معادل 1%  قرار گيرند خطا در حد 10% خواهد بود. 

با بررسي اين دياگرام‌ها ديده مي‌شود كه براي كليه عناصر دقت آناليز از شرايط قابل قبولي برخوردار است. اشكال و جداول ذكر شده در ضميمة فصل دوم آورده شده‌اند.

در مرحلة بعد براي اطلاع از ميزان خطاي نسبي (RE) از پراش آناليز نمونه‌ها استفاده شدكه با محاسبه پراش مي‌توان ضريب اطمينان (CI) مربوط به آناليز نمونه‌ها در سطح اعتماد 95% را محاسبه نمود و سپس بوسيلة آن مقدار خطاي نسبي را بدست آورد. علاوه بر آن خطاي نسبي و خطاي استا‌ندارد هر عنصر نيز محاسبه شد.  همانطور كه ديده‌مي‌شود عناصرSn,Ni,Mo ميزان خطاي نسبي بالائي را نشان مي‌دهند. ميزان متوسط خطاي نسبي در سطح اعتماد 95% برابر 71/21% مي‌باشد. ميزان خطاي نسبي را براي عناصر مختلف بصورت نمودار نشان مي‌دهد.

پردازش داده‌ها

مقدمه

پردازش داده‌ها مرحله‌اي است كه طي آن به حجم زياد اطلاعات گردآوري شده سامان داده مي‌شود و با اعمال محاسبات آماري و زمين‌آماري گوناگون به شكل قابل تفسير درمي‌آيند. از جمله عملياتي كه در اين مرحله صورت مي‌گيرد، مي‌توان به طبقه‌بندي داده‌ها، ورود داده‌ها در بانكهاي اطلاعاتي، رسم نمودارها و تنظيم جداول اشاره كرد و در طي اين مراحل كنترلهاي مختلفي صورت مي‌گيرد تا از بروز خطاهاي احتمالي جلوگيري شود. در اين بخش پردازش داده‌هاي جوامع سنگي جهت تحليل ناهمگني سنگ منشأ نمونه‌ها، محاسبه شاخص غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع و در نهايت محاسبات آماري تك‌متغيره وچندمتغيره صورت مي‌گيرد.

1- محاسبات آماري داده‌هاي خام 

اولين مرحلة پردازش داده‌هاي ژئوشيميائي بررسي پارامترهاي آماري مربوط به تك‌تك عناصرجهت شناخت ماهيت توزيع هر يك از آنها مي‌باشد كه با محاسبة پارامترهاي آماري از قبيل ميانگين، انحراف معيار، چولگي، كشيدگي، واريانس و ...‌  مي‌توان به اين مهم دست پيدا كرد.

در اين قسمت براي هر عنصر ژئوشيميائي به عنوان يك متغير آماري در يك جدول، تعداد نمونه‌ها، حداقل وحداكثر عيار، ميانگين، ميانه، انحراف معيار، چولگي وكشيدگي و نيز نمودارهاي هيستوگرام فراواني و توزيع نرمال Q– Q محاسبه و ترسيم شده‌اند. 

 پارامترهاي آماري و نمودارهاي عنصر Pbنشان‌دهندة  دامنة تغييرات متوسط، چولگي مثبت و وجود جوامع آماري مختلف مي‌باشد. مقادير اندازه‌گيري شدهءAu با دامنة تغييرات اندك ولي چولگي مثبت از يك جامعه نرمال، انحراف زيادي دارد. با توجه به نمودار توزيع فراوانيBa اين عنصر توزيع تقريباً نرمال ( با چولگي ضعيف  مثبت) و نيز پيوستگي دارد. مقادير عنصرW به صورت لاگ‌نرمال ظاهر شده و چولگي شديداً مثبت داشته و نيز  به صورت چند جامعة آماري كوچك ملاحظه مي‌گردد.Co  با چولگي مثبت با دامنة تغييرات متوسط از پيوستگي برخوردار مي‌باشد. مقادير عنصر Hg  با اندكي چولگي مثبت ظاهر شده و دامنة تغييرات آن كوچك و بصورت ناپيوسته مي‌باشد. مقادير عنصر   Crاز جامعة آماري لاگ‌نرمال و چولگي مثبت برخوردار بوده و چند جامعة آماري با پيوستگي خوب نشان مي‌دهد. مقادير عنصر Ni  از چولگي شديداً مثبت برخوردار بوده و يك جامعه غير نرمال را نشان مي‌دهد و دامنة تغييرات متوسط دارد. 

مقادير عنصرSn چولگي شديداً مثبت داشته و توزيع لاگ‌نرمال با پيوستگي ضعيف نشان مي‌دهد. مقادير عنصر  Cu با دامنة تغيرات اندك و چولگي شديداً مثبت يك جامعة غيرنرمال را نشان مي‌دهد. مقادير عنصر Ag با چولگي مثبت و دامنة تغييرات اندك از پيوستگي متوسط برخوردار است. مقادير عنصر Mo از چولگي شديداً مثبت برخوردار بوده و داراي توزيع لاگ‌نرمال مي‌باشد. عناصرTi,Mn,Sr,Fe نسبتاً توزيع نرمال داشته و از همگني مناسب برخوردار هستند. مقادير عنصر Zn از چولگي مثبت برخوردار بوده و داراي 2 جامعه آماري مجزا مي‌باشد. مقادير عنصر As داراي چولگي فوق العاده مثبت مي‌باشد و از يك جامعة نرمال انحراف زيادي دارد. مقادير عنصر Sb داراي چولگي مثبت و توزيع غيرنرمال مي‌باشد. مقادير عنصر Bi چولگي مثبت داشته با دامنة تغييرات اندك و به صورت ناهمگن ظاهر مي‌گردد.

2- جدايش جوامع سنگي 

از مهمترين شرايط لازم جهت تحليل صحيح مقدار متغير در جوامع ژئوشيميايي، همگن‌بودن آنها است و هر گونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تخمين مقادير شده و نهايتاً به نتايج نادرستي منجر شود. از جمله متغيرهاي سطحي كه باعث ناهمگني در جوامع  ژئوشيميايي مي‌گردد نوع سنگ بستر رخنمون‌دار است كه نقش منشأ را در رسوبات حاصل از فرسايش آنها ايفا مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينه عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چند برابر ممكن است تغييركند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي در ناحية منشأ رسوبات يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميائي به نظر مي‌رسد. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست خود مشتق مي‌شود، بدون نرمالايز كردن مقدار عنصر نسبت به جنس بالادست درحوضة آبريز امكان دست‌يابي به جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، آستانه و آنومالي‌ها را مشخص كرد غيرممكن مي‌باشد.

براي حذف ناهمگني‌هاي ذكر شده لازم است جنس سنگهاي قطع شده توسط آبراهه‌هاي مورد نمونه برداري در بالادست هر نمونه مشخص گردد. بنابراين با استفاده از نقشة زمين‌شناسي 1:100000 بصيران واحدهاي سنگي مختلف جدا گرديدند. 

طبقه بندي جامعه‌هاي سنگي به شرح زير مي‌باشد:

1- زير جامعة تك سنگي، شامل230 نمونه در 7 گونه سنگي مختلف

2- زير جامعة دو سنگي، شامل 241 نمونه در19 گونه سنگي مختلف 

3- زير جامعة سه سنگي، شامل 66  نمونه در 13 گونه سنگي مختلف

بديهي است هر چه بر تعداد زير جامعة تك سنگي افزوده شود و از تنوع گونه‌هاي سنگ بالادست كاسته گردد محيط همگن‌تري از سنگ منشأ رسوبات آبراهه‌اي در اختيار داريم و شدت تأثير اين عامل كاهش مي‌يابد.

در پايان رده‌بندي جوامع سنگي گونه‌هايي كه كمتر از 5 نمونه را در خود جاي داده بودند تفكيك ومورد آناليز خوشه‌اي قرار گرفتند. در نتيجه به دو گروه مشخص تقسيم شدند و جهت پردازش‌هاي بعدي همانند ساير جوامع سنگي به كار گرفته شدند.

در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه در جدايش جوامع سنگي در منطقه تحت پوشش، عامل زماني در نظر گرفته نشده است، بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در آبراهه از جنس آهك باشد چه اين آهك متعلق به پركامبرين باشد و چه كرتاسه، اثري در طبقه‌بندي نداشته وهر دو بعنوان يك جامعة سنگ بالادست مورد بررسي قرار گرفتند، زيرا در غير اينصورت تعداد جوامع سنگي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه ممكن است در هر جامعه فقط چند نمونه قرار گيرد در نتيجه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري را بوجود خواهد آورد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمين‌هاي بعدي خواهد شد.

3- بررسي مقدار كلارك عناصر در سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه 

به  طور كلي مقدارغلظت اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه‌اي را مي‌توان به دو مؤلفة سن‌ژنتيك (وابسته به زايش سنگ) واپي‌ژنتيك (وابسته به كاني‌سازي احتمالي) نسبت داد، لذا بعضي از آنومالي‌هاي ژئوشيميائي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كنند. عناصري مانندBe,Ba,Sr,Pb كه بيشتر با سنگهاي فلسيك همراهند و بصورت محلول جامد در كاني‌هائي مانند فلدسپاتها و ميكاها جاي مي‌گيرند، مؤلفه‌هاي سن‌ژنتيك بيشتري دارند و بدين ترتيب ممكن است آنومالي دروغين ايجاد نمايند. از موارد ديگري كه مي‌توان مثال زد شيلها بخصوص شيلهاي سياه رنگ غني از مواد آلي است كه در آنها مقدار زمينة تعدادي از عناصر كانساري بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي ايجاد آنومالي‌هاي دروغين دارند كه با توجه به نقشة زمين‌شناسي مناطق اين عوامل بايد در نظر گرفته شوند.

تغيير مقادير كلارك عناصر در بين اين سنگها بقدري شديد است كه مي‌تواند به طور بالقوه نمونه‌هاي ژئوشيميائي را تحت تأثير قرار دهند. به اين ترتيب اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز حساسيت پيدا مي‌كنند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگهاي بازيك و 

حداقل آن در سنگهاي آهكي است) و سپس مس 87، باريم 84، نيكل65 و ... و كمترين مقدار تغييرپذيري را عنصر بيسموت با ضريب 4/1 نشان مي‌دهد.

اين ارقام نشان مي‌دهد كه تأثير سنگ منشأ بر نمونه‌هاي ژئوشيميائي موجب مي‌گردد تا عناصر اندازه گيري شده شديداً تغييرپذير بوده و بدون نرمالايزكردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگ‌هاي بالادست در حوضة آبريز امكان دست‌يابي به يك جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌ و آنومالي‌ را در آنها  مشخص نمود غيرممكن مي‌باشد.

4-  بررسي زمينة محلي در هر يك از جوامع سنگي و مقايسة آنها با جامعة كلي 

معياري كه براي بررسي زمينة محلي عناصر ژئوشيميائي در هريك از جوامع سنگي انتخاب شد، ميانگين است. به اين ترتيب ابتدا مقدار ميانگين هر عنصر در بعضي از جوامع سنگي محاسبه گرديده و سپس در يك نمودار ميله‌اي، مقادير آنها در جوامع سنگي مختلف مقايسه گرديدند. اشكال (3-63) تا (3-66) مقادير عناصر مختلف را در جوامع سنگي نشان مي‌دهد.

در كنار ستون‌هاي مربوط به جوامع سنگي مختلف ميانگين جامعة كلي نيز جهت مقايسه ميزان تأثيرپذيري آن از نوع سنگ بالا دست آورده شده است.

افزايش ميانگين عنصرAu در نمونه‌هاي مربوط به جامعة سنگي Co-Ls-Gr, An-Gr, To نسبت به ساير جوامع تك‌سنگي، سبب افزايش زمينه محلي اين عنصر شده است.

ميانگين عنصر Fe در تمام جوامع‌سنگي تقريباً يكسان است. در مورد عنصرAs رخنمون واحد سنگي An افزايش شديدي از خود نشان مي‌دهد. تغييرات عنصرSb در بين جوامع تك‌سنگي تقريباً يكسان مي‌باشد ولي در مورد عنصرBi  افزايش مقدار ميانگين درجامعةTo  ديده مي‌شود. در مورد عنصر Mo رخنمونهاي سنگيCo-Ls-Gr, Sch-Gr, Sch  ميانگين بالاتري دارند و تأثير بيشتري در افزايش زمينه محلي اين عنصر دارند. در مورد عنصر Sn رخنمون سنگي Sch-Gr بالاترين مقدار ميانگين را دارد كه باعث افزايش زمينة محلي اين عنصر شده است.

مقدار Ag در  رخنمونهاي سنگي An-To,To ميانگين بالاتري دارد. زمينه عنصر Zn در رخنمونهاي Sch- Gr,Sch نسبت به زمينه افزايش كمي ازخود نشان ميدهند. همين حالت تقريباً در مورد عنصر Co نيز مشاهده مي‌شود. ميانگين Hg در تمام جوامع تك‌سنگي تقريباً يكسان است. در مورد عنصر W رخنمون‌هاي سنگي Co-An-Sn,An-To,To افزايش شديدي ازخود نشان مي‌دهند بطوريكه سبب افزايش زمينة اين عنصر شده است.

ميانگين عنصر Cu در تمام جوامع تك‌سنگي تقريباً يكسان بوده و فقط در جوامع سنگي An-To, To افزايش كمي از خود نشان مي‌دهد.

ميانگين عنصر  PbوNi در تمام جوامع سنگي تقريباً يكسان بوده و فقط در جوامع سنگي Sch-Gr  و Sch  افزايش كمي از خود نشان مي‌دهند. ميانگين عنصر Cr  در دو جامعه سنگي Gr- An بيشتر از ساير جوامع تك‌سنگي است و در نتيجه تأثير بيشتري بر افزايش زمينة محلي اين عنصر دارد. زمينه محلي عنصر Ti بيشترين تأثير را از جوامع تك‌سنگي Co-An-Sn, An-Gr, Sch گرفته است.

ميانگين عنصر Mn در جامعه تك‌سنگي Gr بيشتر از ساير جوامع تك‌سنگي است و در نتيجه تأثير بيشتري برافزايش زمينه محلي اين عنصر دارد.

ميانگين عنصر Sr  در دو جامعه An-Gr,  Sch بيشتر از ساير جوامع تك‌سنگي است و در نتيجه تأثير بيشتري بر افزايش زمينه محلي اين عنصر دارند. مقدار Ba در نمونه‌هايي كه از رخنمون سنگهاي An منشأ گرفته‌اند، ميانگين بالاتري دارد. 

5- محاسبه شاخص‌ غني‌شدگي و همگن‌سازي جوامع 

پس از دسته‌بندي جوامع سنگي به منظور همگن‌سازي جوامع مختلف، مقدار زمينة محلي عناصر رادر هريك از جوامع سنگي محاسبه مي‌كنيم. به اين منظور از ميانگين و يا ميانه استفاده مي‌شود ولي چون ميانگين خود متأثر از مقادير حدي در تابع احتمال است و از طرفي توزيع اكثر عناصر چولگي مثبت نشان مي‌دهند، از مقدارميانه كه مستقل از مقادير مي‌باشد استفاده شده است.

شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونة معين به مقدار غلظت آن عنصر در نمونة مربوطه و فراواني همان عنصر در كل جامعه نمونه‌برداري بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني نقطه‌اي و منطقه‌اي يك عنصر هر دو همزمان با شيب ثابتي افزايش يا كاهش يابند شاخص‌ غني‌شدگي ثابت باقي مي‌ماند. به طورخلاصه مي‌توان گفت شاخص غني‌شدگي نشان‌دهنده نسبت غني‌شدگي يا تهي‌شدگي يك عنصر در هر نمونه است. بديهي است عناصري كه مقدار شاخص غني‌شدگي‌شان بيشتر از واحد باشد غني‌شدگي و آنهائي كه كمتر از واحد باشد تهي‌شدگي تلقي مي‌شوند.

شاخص‌غني‌شدگي ازرابطه زير بدست مي‌آيد.                        Cmed)j) / EI= Cij
كه در آن  EIشاخص‌غني‌شدگي، cij مقدار فراواني عنصر jو  j(Cmed) ميانه مقادير عنصرj در جامعة مربوط به آن نمونه است. پس از جايگزيني مقادير شاخص‌ غني‌شدگي به جاي داده‌هاي خام يك جامعة كلي حاصل مي‌شود كه آن را جامعة شاخص‌ غني‌شدگي مي‌نامند. 

6- محاسبه پارامترهاي آماري شاخص غني‌شدگي 

حال با تشكيل جامعة شاخص غني‌شدگي و محاسبة پارامترهاي آماري و رسم هيستوگرام تجمعي فراواني اين داده‌ها و مقايسه آنها با محاسبات و هسيتوگرامهاي خام به نظر مي‌رسد كه اثرات ناهمگني كه به صورت جوامع آماري مختلف در هيستوگرام بروزكرده بود تا اندازه‌اي از بين رفته و شكل تابع توزيع همگن‌تر شده است ولي همچنان حالت لاگ‌نرمال، در شكل تابع توزيع مقادير مشاهده مي‌شود. در اين ميان توزيع Mo, Ag بيشترين و‍Ti, Sr  كمترين چولگي را نشان مي‌دهند. نمودارهاي هيستوگرام فراواني و توزيع نرمال Q-Q، نمودارهاي بدون روند و نمودار جعبه‌اي به همراه پارامترهاي آماري اصلي شامل تعداد نمونه‌ها، حداقل و حداكثر مقدار، ميانگين، ميانه، چولگي و كشيدگي شاخص غني‌شدگي آورده شده است.

7- بررسي مقادير خارج از رده outliers))

هنگام بررسي مقادير شاخص غني‌شدگي به نمونه‌هايي برمي‌خوريم كه در كرانه‌هاي بالا و پائين جامعه داده‌ها قرارگرفته‌اند و از جامعة اصلي جدا افتاده‌اند. اگر نمودار جعبه‌اي Bax plot)) آنها ترسيم شود اين نمونه‌ها به نحو بارزي خودشان را از بقيه جدا مي‌كنند.

مقادير خارج از رده به سه حالت مختلف ممكن است بوجود آيند:

حالت اول: ممكن است از يك خطاي سيستماتيك به هنگام نمونه‌برداري، آماده‌سازي يا تجزية شيميائي نمونه‌ها ناشي شده باشند كه بايد از مرحلة پردازش داده‌ها حذف يا اصلاح شوند.

حالت دوم: مشاهداتي كه بصورت يك پديدة فوق العاده، نمود پيدا مي‌كنند كه بايد پس از بررسي اعتبار آنها در مورد حفظ يا حذف آنها تصميم گرفت.

حالت سوم : مشاهدات فوق العاده‌اي كه هيچگونه توضيح مناسبي براي آنها وجود ندارد و كارشناس اگر احساس كند كه آنها به عنوان گوشه‌اي از جامعة مورد بررسي هستند مي‌تواند آنها را حفظ كند. وجود مقادير خارج از رده در جامعة نمونه‌ها موجب افزايش واريانس جامعه و نيز همبستگي بين متغيرها و همچنين افزايش چولگي در نمودار توزيع عناصر مي‌شود. براي كاهش اين تأثير دو راه وجود دارد محاسبة ضريب همبستگي با استفاده از روشهاي ناپارامتري مانند روش اسپيرمن Spearman) ) و ديگري حذف نمودن اين مقادير از جامعة شاخص غني‌شدگي هر عنصر مي‌باشد.

8- نرمال سازي شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي 

استفاده از برخي روشهاي آماري منوط به نرمال‌ بودن تابع توزيع متغيرهاي مورد مطالعه است در حاليكه توابع توزيع از نوع لاگ‌نرمال است، به همين دليل قبل از استفاده از اين روش‌ها شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي بايد ‌نرمال شوند. در اين بخش از نوعي تبديلات جهت نرمال كردن تابع توزيع مقادير شاخص غني‌شدگي استفاده شده است. اين كار شرط لازم كاربرد برخي روشهاي آماري مانند تعيين نمونه‌هاي آنومالي با استفاده از اضافه كردن ضرايبي از انحراف معيار به حد آستانه‌اي و يا محاسبه ضرايب همبستگي پيرسون مي‌باشد. روش لاگ‌نرمال بصورت يك روش توضيعي براي نرمال كردن تابع توزيع جوامعي كه داراي چولگي در نمودار خود هستند، به كار مي‌رود. در اينجا از لگاريتم طبيعي مقادير شاخص غني‌شدگي به اضافه يا منهاي يك مقدار ثابت λ مطابق رابطة تبديلي زير استفاده شده است.

λ Z=LnEI(
 مقدار λبگونه‌اي انتخاب مي‌شود كه پس از انتخاب داده‌ها به يك مقدار بهينه از چولگي و كشيدگي در منحني توزيع نرمال دست پيدا كنيم. با توجه به اين پارامترهاي آماري مي‌توان گفت كه مقادير چولگي و كشيدگي متغيرها در مقايسه با مقادير متناظر مربوط به شاخص‌هاي‌ غني‌‌شدگي نرمال نشده تا چه اندازه كاهش يافته و منحني توزيع تجمعي آنها به صورت يك خط راست كه مبين توزيع نرمال مي‌باشد ظاهر شده‌ است. هيستوگرام مقادير نرمال شده نيز به شكل منحني كاملاً متفاوتي در آمده‌ است.

9- تعيين ضريب همبستگي 

براي تعيين اينكه آيا ارتباط معني‌داري ميان تغييرات متغيرهاي آماري وجود دارد، ضرايب همبستگي  ميان آنها را محاسبه مي‌كنيم اين كار به دو منظور كشف همبستگي بين متغيرها و تخمين مقدار يك يا چند متغير ديگر صورت مي‌گيرد.

براي  بررسي‌، دو نوع ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن به صورت ماتريس ضرايب همبستگي محاسبه شده‌اند كه آمده‌است. شرط محاسبة ضريب همبستگي پيرسون نرمال بودن تابع توزيع متغيرها مي‌باشد. در اين جداول 2-tailed)) sig ميزان معني‌دار بودن ضرايب همبستگي طبق آزمون فرض مساوي صفر بودن ضريب همبستگي مي‌باشد. برپاية جدول همبستگي پيرسون بين زوج متغيرها Co,Pb (0.581) و Zn,Mo (0.516) و Cu,Ni (0.535) و Mn,Fe(0.667) و Zn,Pb (0.643) و Mn,Ti (0.605) و Pb,Mo (0.576) و Sb,As (0.554) و Co,Ni (0.561) و Co,Mo (0.597) و Fe,Ti (0.668) در سطح اعتماد مطلوب (99در صد) مي‌باشد كه بيشترين ارتباط همبستگي بين عناصر Fe,Ti (0.668) وجود دارد. اين ضرايب نشان‌دهنده ارتباط پاراژنزي بين عناصر مي‌باشد.

بر پاية اين جدول ضريب همبستگي مشاهده‌شده بين عناصر (0.658)Fe,Ti  و (0.552)As,Sb  و (0.637)Co,Pb و (0.640)Mn,Ti  و (0.591)Pb,Zn  و (0.586)Ag,Zn  و (0.673) Mo,Co و (0.569)Mo,Pb   در سطح اعتماد 99% مي‌باشد.

مقايسة ضريب همبستگي بين زوج متغيرها به روش پيرسون و اسپيرمن نشان مي‌دهد كه اختلاف بين ضرايب همبستگي عناصر متناظر در دو روش تقريباً كم است كه حكايت از توزيع نسبتاً نرمال عناصر و همين طور عدم تاًثير نمونه‌هاي دور افتاده دارد.

راه ديگر بررسي ارتباط تغييرات عناصر با يكديگر رسم نمودار پراكنش (Scatter Plot)مي‌باشند. زوج مرتب‌هايي از مقادير دو متغيركه داراي توزيع دو متغيره يكسان هستند بر روي نمودار دو بعدي ترسيم مي‌گردند هر چه پراكندگي نقاط در نمودار پراكنش بيشتر باشد پيوند بين متغيرها ضعيف‌تر است.

10- بررسي‌هاي آماري چند متغيره  

هر تجزيه وتحليل چند متغيره كه بر روي بيش از دو متغير انجام مي‌گيرد مي‌تواند در قالب آناليزهاي چند متغيره بيان شود.  غالب تكنيكهاي چند متغيره در اصل بسط و توسعه آناليزهاي تك‌متغيره مي‌باشند و البته بعضي از روش‌هاي چند متغيره تنها براي پاسخ‌گوئي به مقاصد چند متغيره طراحي شده‌اند كه از جمله اين روش‌ها مي‌توان به تجزيه‌عاملي اشاره كرد. تجربه نشان داده‌ است كه چنانچه تركيبي از متغيرها به جاي يك متغير بكار گرفته شوند و از نتايج تركيبي آنها استفاده‌ شود امكان تشخيص هاله‌هاي مركب ژئوشيميائي در اطراف توده‌هاي كانساري به مراتب افزايش مي‌يابد و از طرفي اثرات خطاهاي تصادفـي در بكارگيري تركيبي متغيرها نسبتاً كاهش مي‌يابد. از ديگر مزاياي استفاده از روشهاي چند متغيره كاهش تعداد متغيرها در مباحث داده‌پردازي و در نتيجه كاستن از تعداد نقشه‌ها است. با استفاده از اين روش‌ها امكان مقايسه متغيرها وكسب نتايج راحت‌تر خواهد بود. البته استفاده بهينه از روش‌هاي چند متغيره در حالتي صادق خواهدبود كه در پردازش داده‌ها با تعداد زيادي متغير روبرو باشيم و تا حدودي امكان اخذ نتيجه از متغيرها به گونة منفرد غيرممكن  و يا توأم با خطاي زياد باشد. در اين پروژه از روشهاي چند متغيره مانند روش‌هاي آناليز خوشه‌اي و تجزيه‌ عاملي استفاده شده است.

11- آناليز خوشه‌اي و تفسير آن 

چون هر گروه معين از عناصر نسبت به يكسري از شرايط محيطي كم و بيش به طور مشابه حساسيت نشان مي‌دهند، شناخت ارتباط و همبستگي ژنتيكي متقابل بين عناصر مختلف مي‌تواند در شناخت دقيق‌تر تغييرات موجود در محيطهاي ژئوشيميائي بكارگرفته‌ شود. ضمناً تجمع ژنتيكي بعضي از عناصر ممكن است بعنوان راهنماي مستقيم در تفسير نوع نهشته‌اي كه احتمالاً در ناحيه وجود دارد بكاررود. رويهم رفته شناخت همبستگي‌هاي ژنتيكي كه در بين عناصر وجود دارد اطلاعات لازم را براي تفسير هر چه صحيح‌تر داده‌هاي ژئوشيميائي در اختيار مي‌گذارد.

آناليز خوشه‌اي يك روش آماري چند متغيره‌ است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند. دلايل زيادي براي ارزشمند بودن آناليز خوشه‌اي وجود دارد از جمله اينكه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كمك كند و همچنين از تراكم داده‌ها بكاهد.  البته بايد توجه داشت كه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند گروه‌هاي غيرقابل انتظاري را ايجاد نمايدكه بيانگر روابط جديدي خواهند بود و بايد مورد بررسي قرارگيرند. با توجه به شكل مي‌توان سه گروه اصلي را جدا نمود كه بيانگر ارتباط پاراژنزي بين متغيرها باشد .

گروه اول: عناصرFe, Ti, Mn, Cr, As, Sb, Au, Sr, Ba
گروه دوم: عناصر Hgو W مي‌باشد كه ارتباط و تشابه چندان زيادي از خود نشان نمي‌دهند.

گروه سوم: شامل عناصر Pb, Zn, Ni, Co, Mo, Cu, Ag, Bi, Sn مي‌باشد.

در اين گروه عناصر شامل Pb و Zn بيشترين ارتباط و تشابه را نشان مي‌دهد.

12- تجزية‌عاملي 

تجزية‌عاملي نيز يك روش ديگر براي كاهش تعداد متغيرهاي مورد بررسي است. به اين ترتيب كه براساس مدل خاصي به نام عامل ارتباط پيچيده بين متغيرها تعيين مي‌شود. تجزية‌عاملي شامل محاسبه ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرها، تعيين متغيرهايي كه به نظر مي‌رسد وابستگي ضعيفي با ساير متغيرها دارند ( با استخراج عامل‌ها) ، تعيين تعداد عاملها و روش محاسبه آنها و بالاخره دوران و اعمال تبديلاتي خاص بر روي عاملها مي‌باشد. مهمترين مسئله در تجزية‌عاملي اصل بيان همبستگي بين مقادير غلظت عناصر به منظور نمايش الگوي تغييرات همزمان آنها در يك مكان است. بدين منظور در جهت كاستن از تعداد داده‌ها از آناليز فاكتوري استفاده گرديده است. هدف از بكارگيري اين تفكيك عبارت است از :

1- تشخيص وتعيين فاكتورها (تجزيه)

2- تعيين سهم نسبي هر يك از فاكتورها در بوجود آمدن تغييرات توزيع عناصر

به تجربه ثابت شده است كه آناليز فاكتوري تفكيك مناسبي براي كاهش داده‌ها در اكتشافات ژئوشيميائي است بطوريكه با استفاده از امتيازات فاكتوري بجاي متغيرهاي اوليه مي‌توان مشاهدات صحرائي و كل تمركز آنومالي‌ها را تغيير داد. در ابتدا بايد ميزان اعتبار تجزيه‌عاملي بر روي مقادير شاخص غني‌شدگي نرمال را بررسي كنيم. در اين راه از آزمونهاي ,KMO  Bartlettبهره مي‌گيريم.

همچنين عدم رد آزمون كرويت كه به آزمون فرض ماتريس واحد بودن ماتريس ضرايب همبستگي اشاره  مي‌كند، به اين معني است كه كلية متغيرها مستقل از يكديگر عمل مي‌كنند. در تجزية‌عاملي به روش مؤلفه‌هاي اصلي Principal Components)) برآورد ماتريس ضرايب همبستگي را به دست مي‌آوريم. با محاسبة مقادير ويژة اين ماتريس مقادير بزرگتر از يك را جدا كرده و براي آنها بردارهاي ويژه را محاسبه مي‌كنيم .

در جدولي كه تحت عنوان  Total Variance Explainedآمده است، مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعي واريانس متناظر با عوامل، محاسبه شده و سپس مقادير بزرگتر از يك استخراج و دوران داده شده‌اند. از اين نموداركه براي تعيين تعداد عاملهاي مشترك استفاده مي‌شود مي‌بينيم كه در سه مؤلفة اول تغييرات مقادير ويژه قابل توجه است و از مؤلفة چهارم به بعد تقريباً به هم نزديك است.

از آنجا كه اغلب يك يا چند عامل ويژه چند متغير را كنترل مي‌كنند روشهايي به وجود آمده‌اند كه بدون تغيير ميزان اشتراك تفسير عوامل را ساده‌تر مي‌سازند. اين روشها همان دوران عوامل هستند كه به دو روش عمود و مايل صورت مي‌گيرند. دورانهاي عمود استقلال ميان عاملها را حفظ كرده اما دورانهاي مايل عاملها را به هم وابسته مي‌نمايند. در اين فصل با استفاده از روش Varimax كه دوران متعامد است بر روي ضرايب عاملي دوران صورت مي‌گيرد. مقاديري با قدرمطلق نسبتاً بزرگ و يا صفر به ستون‌هاي ماتريس ضرايب عامل‌ها  اختصاص يافتند. در نتيجه عواملي ايجاد شده‌اند كه يا شديداً به متغيرها وابسته‌اند يا مستقل از آنها هستند و سبب ساده‌شدن تفسير عاملها مي‌گردند.

با استفاده از اين روش مي‌توانيم عناصري را كه در هر عامل اهميت بيشتري دارند تعيين كنيم با توجه به اين جداول 6 فاكتور جدا شده است.

فاكتور اول: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر Zn,Pb,Sn,Co,Mo,Ni مي‌باشد.

فاكتور دوم: اين فاكتور تحت تأثيرعناصر Fe,Ti,Mn مي‌باشد.

فاكتور سوم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصرAs,Sb,Au,Bi مي‌باشد.

فاكتور چهارم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر  Ag,Cuمي‌باشد.

فاكتور پنجم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر  W,Hgمي‌باشد.

فاكتور ششم: اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عنصر Baمي‌باشد.

تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

مقدمه 

بهينه‌سازي پروژه‌هاي اكتشافي وكاهش هزيـنـه‌هاي اين پروژه‌ها از جمله اهدافي است كه جهت نيل به آن از تكنيكهاي آماري مختلفي استفاده مي‌شود. تخمين شبكه يكي ازروشهايي است كه با استفاده از داده‌هاي مربوط به نقاط نمونه‌برداري، تخمين‌هايي در مورد نقاطي كه از آنها نمونه‌برداري صورت نگرفتـه انجام مي‌دهد. بـا تـوجه بـه گستردگي مناطق تحت پوشش اكتشافات به روش رسوبات آبراهه‌اي و نيز چگالي پائين‌ نمونه‌برداري‌ بخصوص‌ در ايران روش تخمين شبـكه كارآيي بسيار خوبي دارد.

برگه‌هاي 1:100000 زمين‌شناسي مساحتي در حدودkm 22500 دارند. اگر چگالي نمونه‌برداري، يك نمونه به ازاء km 23 در نظرگرفته شود براي هر برگه در حدود 800 نمونه بايد برداشت شود. اگر برگة 1:100000 را به 2500 سلول تقسيم نمائيم (هر سلول مساحتي در حدود 2km1  را تحت پوشش قرار مي‌دهد) 800 نمونة برداشت شده‌ احتمالاً‌ در 800 سلول‌ توزيع خواهد شد‌ و از 1700 سلول باقيمانده هيچ نمونه‌اي برداشت نخواهد شد و بنابراين هيچ داده‌اي از آنها نخواهيم داشت و هيچ تخمين مستقيمي‌ هم ‌براي‌ اين سلول‌ها نمي‌تواند‌ صورت‌ پذيرد. بدين‌ترتيب اهميـت تـكنيكهاي آماري در بسط دامنة تخمين‌ متغيرها موردنياز بوده و حائز اهميت مي‌باشد.

تخمين شبكه به‌ ژئوشيميست‌ها ‌امكان مي‌دهد‌ تا نتايج حاصل ‌از تخمين‌ اطلاعاتي‌كه مستقيماً از سلول‌ها بدست مي‌آيد را به ساير سلولها نسبت دهند. اين اطلاعات عموماً شامل فراواني‌ عناصر و شاخص‌هاي‌ غني‌شدگي مربوط‌ به آنها مي‌شوند. در چنين حالتي افزايش‌ تعداد سلول‌هايي‌كه در مورد آنها داده‌اي بدست‌ مي‌آيد موجب مي‌گردد تا ‌ارتباط ‌منطقي‌ بين‌ فراواني يك عنصر در سلولها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه‌بندي موجود در نقشة‌ توزيع يك عنصر فراهم گردد. براي مثال اگر آنومالي توسط مقادير زمينه محصور‌گردد، در اين صورت اين مدل تغييرات تدريجي از حد زمينه به حد آستانه و از حد آستانه به آنومالي موجب افزايش اعتبار آنومالي‌ خواهد گرديد.   
تبديل يك شبكة نامنظم نمونه‌برداري به يك شبكة منظم از امتيازات ديگر تخمين شبكه است. مهمترين ويژگي رسوبات آبراهه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر متغير در رسوبات رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است و جهت اين بردار به طريقي است كه همواره فقط براي  بالادست خود صادق است. به عبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات آبراهه‌اي برخـلاف‌ ساير روش‌هاي ژئوشيميايي خاصيت جهت‌يافتگي دارند و همواره انعكاس دهنده تغيرات در بالادست خود مي‌باشند.

روش تخمين شبكه به نحوي طراحي شده كه اين اثر‌ مهم را به حساب آورد. تكنيك تخمين‌ شبكه‌اي بوسيلة قطاعي از دايره، حوضة آبريز بالادست هر نمونه را مشخص مي‌كند و شامل محاسبة مختصات y و x نقطه رأس قطاع كه همان محل نمونه‌برداري است، زاوية مركزي قطاع و مختصات نقطة وسط همان قطاع كه در حقيقت نقطة انتهايـي حوضة آبريز است، مي‌شود. در برگة 1:100000 بصيران براي كلية نقاط نمونه‌برداري، قطاع هاي مربوطه ترسيم و مختصات رأس قطاع و نقطة انتهايي آبراهه و زاويه اندازه‌گيري شـده است. براي تخمين شـبكه از داده‌هاي شاخص غني‌شدگي استفاده شده است.

1- شرح موقعيت محدودة آنومالي‌هاي عناصر مختلف

در اين قسمت محدوده‌هاي آنومالي درجة اول و دوم به ترتيب برگه‌هاي تـوپـوگرافي 1:50000 براي20 عنـصر مورد اكتشاف معرفي مي‌شوند. ناهنجاريهاي درجة اول با احتمال 5/99% و ناهنجاريهاي درجة دوم با احتمال 5/99%-5/97% درنظرگرفته شده‌اند. همچنين مساحت محدوده آنومالي‌ها از نقشة تخمين شاخص غني‌شدگي هر عنصر بر آورده شده است. نقشه‌هاي شمارة1 تا 20 موجود در آلبوم نقشه‌ها، آنومالي‌هاي عناصر مختلف را نشان مي‌دهد. در ضمن فهرست و توضيحات مربوط به نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري‌ها براي عناصر مختلف در ضميمة فصل چهارم آمده است.

1-1- آنومالي‌هاي  Au(نقشه هاي شمارة 2)

 الف-  برگة 1:50000 كاربا:

در محدودة اين برگه آنومالي درجة 2 به وسعت 25/4 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود كه در غرب كاربا واقع شده است. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل آهك‌هاي اوربيتولين‌دار نازك تا ضخيم‌لايه خاكستري، مخروط‌افكنه‌هاي قديمي، تراس‌هاي مرتفع ،كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي و آرژيليتي در اين آنومالي قابل مشاهده مي‌باشد.

ب- برگة 1:50000 رخنه :

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/4 كيلومتر‌مربع درجنوب شرق رخنه واقع شده و سنگ‌ بالا‌دست‌ آن‌ شامل‌كنگلومرا و ماسه‌سنگ‌هاي آهكي اوربيتولين‌دار نازك تا ضخيم‌لايه خاكستري است.

آنومالي درجة 2 به وسعت 1 كيلومتر‌مربع در شمال رخنه واقع شده و سنگ بالادست تشكيل ‌هندة آن ماسه‌سنگ، شيل دگرگوني، گرانيت كه آلتراسيون كم اهميت سيليسي در آنها وجود دارد، مي‌باشد.

آنومالي درجة 1 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در شمال‌غرب بيشه قرار دارد كه آنومالي‌ درجة2 به وسعت 25/3 كيلومترمربع نيز دركنار آن مي‌باشد. در محدودة اين آنومالي آلتراسيون ضعيف آرژيليتي وپروپليتي قابل رؤيت است. ليتولوژي بالادست تشكيل دهندة اين آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، مخروط‌افكنه و تراسهاي بلند مي‌باشد. 

ج- برگة 1:50000 بصيران: 

آنومالي درجة 1 به وسعت 25/3 كيلومترمربع و آنومالي درجة 2 به وسعت 5/17 كيلومتر‌مربع در شرق و جنوب‌شرق بصيـران واقع شده و ليتولوژي بالادست آن شامل داسيت، سنگهاي نفوذي نيمه عميق، روانه‌هاي آندزيت پورفيري و پيروكســن آندزيت و تراسهاي مرتفع مي‌باشد. در محدودة اين آنومالي آلتراسيون ضعيف سيليسي و آرژيليتي مشاهده مي‌شود.

آنومالي درجة 1 به وسعت 75/ 0 كيلومتر‌مربع و درجة 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع (كه آنومالي درجة 1 را احاطه كرده است) درجنوب‌غرب بصيران واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل روانه‌هاي پـيروكسـن آندزيت، آندزيت پورفيري، ليتيك كريستال توف، توف‌هاي بازيك و جريان‌هاي آندزيتي مي‌باشد. در محدودة ‌اين آنومالي آلتراسيون ضعيف سيليسي، پروپليتي و آرژيليتي قابل مشاهده است.

آنومالي درجة 1 به وسعت 25/0 كيلومترمربع كه توسط آنومالي درجة 2  احاطه شده است. درجنوب‌غرب بصيران واقع شده است. سنگ بالادست تشكيل‌دهنده اين آنومالي شامل توف‌هاي اسيدي، روانه‌هاي آندزيتي، پيروكسن، آندزيت‌پوروفيري و ليتيك كريستال توف است .

آنومالي درجة 2 به وسعت 2  كيلومترمربع درجنوب‌شرق بصيران واقع و ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، شيل، مخروط‌افكنة قديمي و روانه‌هاي پيروكسن آندزيت مي‌باشد.

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در جنوب بصيران وجود دارد و سنگ بالادست آن‌ شامل‌ روانه‌هاي پيروكسن آندزيت و مخروط‌افكنه است.

1-2 –آنومالي‌هاي  As(نقشه شمارة 3)

الف - برگة 1:50000 ميقان :

درجنوب‌غربي ده‌نو آنومالي درجة 2 به مساحت 25/0كيلومترمربع وجود دارد كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل گرانيت شاه‌كوه، شيل و ماسه‌سنگ شمشك (كه دگرگوني مجاورتي را تحمل كرده‌اند) مي‌باشند. در محدودة اين آنومالي آلتراسيون ضعيف از نوع سيليسي و سرسيتي قابل مشاهده است.

ب- برگة 1:50000 رخنه :

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع در جنوب بيشه مشاهده مي‌شود كه سنـگهاي بالادسـت آن شامل توف بلورين، توف شيشه‌اي، توف اسيدي، گدازه هاي آندزيتي، ديوريت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000 بصيران: 

درجنوب شرق بصيران يك آنومالي درجة 1 به وسعت 25/3 كيلومتر‌مربع كه توسط آنومالي درجة 2 به وسعت حدود 25 كيلومتر‌مربع احاطه شده است. سنگهاي بالادست تشكيل دهندة اين آنومالي شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت، پيروكسين آندزيت، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، توف ليتيك، توف شيشه‌اي، توف بازيك، جريـانـهاي آندزيتي، كنگلومرا، آهك، ماسه‌سنگ و مارن مي‌باشد. آلتراسيون ضعيف مشكوك به پروپليتي در محدودة اين آنـومالي مشاهده شده است.

يك آنومالي درجة 1 به مساحت 25/2 كيلومتر‌مربع كه سنگ بالادست آن شـامل ديـوريــت، ميكروگرانوديوريت و پيروكسن آندزيت مي‌باشد مشاهده شده است. اين آنومالي توسط آنومالي درجة 2 به مـسـاحت‌ 25/4 كيلومتر‌مربع احاطه شده است. در محدودة اين آنومالي آلتراسيون ضعيف مشكوك به پيروپليتي ديده‌ مي‌شـود. 

در شرق بصيران و در مجاورت آن يك آنومالي درجة 2 به مساحت 25/0كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. رخنـمون سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل ديوريت، ميكروگرانيت، پيروكسن آندزيت، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتـي، توف ليتيك‌، توف شيشه‌اي‌، توف بازيك‌ به همراه گدازه‌هاي آندزيتي‌، آگلومرا، ماسه‌سنگ و مـارن مي‌باشد.

1-3- آنومالي‌هاي  Ag(نقشه شمارة 4)

الف- برگة 1:50000 ميقان: 

در جنوب‌غرب ده‌نو يك آنومالي درجة 2 به وسعت 25/2 كيلومتر‌مربع مشاهده مي‌گردد كه سنگهاي بالادست تشكيل دهنده آن شامل كنگلومرا، آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي از نوع سرسيتي ضعيف مي‌باشد.

يك آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع در جنوب ده‌نو كه سنگهاي بالادسـت تشـكيل دهندة آن ماسه‌سنگ كوارتزيتي متاُثر از دگرگوني مجاورتي و شيل مي‌باشد، ديده مي‌شود. آلتـراسيون‌هاي مشاهده شده ‌در محدوده اين آنومالي از نوع سيليسي و مشكوك به سرسيتي ضعيف مي‌باشد.

در شمال ده‌نو‌ آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع مشاهده مي‌شـود كه لـيتولوژي بالا دست آن شامل سنگ آهك اوربيتولين‌دار مي‌باشد.

در منتهي‌اليه شمال‌غربي رومـه آنومالي درجة2 به وسعت  25/0كيلومتر‌مربع وجود دارد كه رخنـمون سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل شيـست، دياباز دگرگون شـده‌، گابـروديوريت، مرمر، شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد. 

ب- برگة 1:50000 كاربا: 

در جنوب كاربا آنومالي درجة 1 به وسعت 25/0 كيلومتر‌مربع كـه توسط 25/1 كيلومتر‌مربع آنومالي درجة 2 احاطه شده است، ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل بيوتيت مسكويت شيست، توف دگرگون شده و هورنفلس مي‌باشد .

در منطقة جنوب‌غرب كاربا يك آنومالي درجة 2 به مساحـت تقريبي 75/3 كيلومتر‌مربع وجود دارد كه رخنمون سنگهاي بالادست آن شامل آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، مارن و آهك اوربيتولين‌دار مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي از نوع سرسيتي ضعيف مي‌باشد. 

يك آنومالي درجة 2 به وسعت 4 كيلومتر‌مربع در جنوب‌شرق كاربا وجود دارد كه سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل دگرگون شده (در اثر دگرگوني مجاورتي) بيوتيت مسكويت شيست، توف دگرگوني و هورنفلس مي‌باشد.

در منطقة غرب كاربا در حدود 75/0كيلومتر‌مربع آنومالي درجة2 ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل كنگلومرا و سنگ آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ و مارن مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000 رخنه:

يك آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع در جنوب‌غرب بيشه مشاهده مي‌شود كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل توف شيشه‌اي و توف بازيك مـي‌باشد. آلـتـرا‌‌‌سيـون از نوع پروپليتي و آرژيليتي ضعيف در محدودة اين آنومالي مشاهده مي‌شود.

در شمال‌غرب بيشه يك آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع قرار دارد كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل آندزيت پيروكسن‌دار و توف شيشه‌اي كه داراي آلتراسيون از نوع آرژيليتي و پروپليتي ضعيف و ليمونيتي هستند، مي‌باشند.

در جنوب‌غرب بـيشه يك آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل پيروكسن آندزيت و توف شيشه‌اي مي‌باشد. آلتراسيون هاي مشاهده شده‌ در محدوده اين آنومالي‌ضعيف بوده و از نوع پروپليتي و آرژيليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

د- برگة 1:50000 بصيران: 

در اين برگه آنومالي‌هاي نقره به طرز بارزي مشاهده مي‌شوند كه به ترتيب اهميت عبارتند از:

در جنوب -جنوب‌غرب بصيران و شمال‌غرب بيشه آنومالي درجة 1 به وسعت 25/3 كيلومتر‌مربع كه‌ تـوسـط آنومالي درجة 2 به وسعت 25/3 كيلومتر‌مربع احاطه مي‌شود، مشاهده مي‌گردد. سنگهاي بالا دست اين آنومالي شامل آندزيت پيروكسن‌دار و توف شيشه‌اي مي‌باشد كه آلتراسيون ضعيف از نوع پروپليتي و آرژيليتي را متحمل شده‌اند.

يك آنومالي درجة 1 به وسعت 1 كيلومتر‌مربع كه توسط آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع احاطه شده است. سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل آندزيت پورفيري‌، توف شيشه‌اي مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي مشاهده شده، ضعيف بوده و از نوع پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشند.

آنومالي درجة 1 به وسعت 5/0كيلومتر‌مربع و آنومالي درجة 2 به وسعت 5/4 كيلومتر‌مربع كه آنومالي درجة 1 را احاطه كرده است در جنوب شرق بصيران‌ ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست اين نمونه شامل‌ديوريت، ميكروگرانوديوريت، پيروكسن آندزيت و توف شيشه‌اي مي‌باشد. آلتراسيون از نوع  (مشكـوك به ) سيليسي و آرژيليتي ديده مي‌شود. 

در منطقه جنوب‌غرب بصيران آنومالي درجة 2 به وسعت 25/3 كيلومتر‌مربع مشاهده مي‌گردد كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل پيروكسن آندزيت و توف شيشه‌اي مي‌باشد.

در منتهي اليه جنوب‌غربي بصيران آنومالي درجة 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل توف اسيدي، توف سبز، توف شيشه‌اي مي‌باشد.

در جنوب‌غرب بـصيران آنـومالي درجة 2به وسعت2 كيلومتر‌مربع مشاهده مي‌گردد كه سنگهاي بالا‌دست آن شامل آندزيت پورفيري و توف‌هاي بازيك مي‌باشد.

در جنوب‌غرب بصيران آنومالي درجة 2 به وسعت 1 كيلومتر‌مربع مشاهده مي‌گردد‌ كه شامل داسيت و توف‌هاي شيشه‌اي مي‌باشد. آلتراسيون ضعيف مشكوك به آرژيليتي ‌و سيـليسـي نيز در اين آنومالي رؤيت شده است.

آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 75/0كيلومترمربع مشاهده مي‌شود كه رخنـمون سنگهاي بـالادسـت ايـن آنومالي پيروكسن آندزيت مي‌باشد.

آنومالي درجة 2 به وسعت  5/0 كيلومترمربع در انتهاي جنوبي برگة بصيران وجود دارد كه سنگهاي بالا دست اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد.

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در انتهاي جنوبي برگة بـصيران مشاهده مي‌گردد كه سنگهاي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي وسـيـلتستون مي‌باشد.

1-4- آنومالي‌هاي Bi (نقشه شمارة 5)

الف- برگة 1:50000 ميقان : 

دو آنومالي درجة1 به مساحت 5/0كيلومتر‌مربع كه هر دو توسط آنومالي درجة 2 به وسعت 25/10 كيلومتر‌مربع احاطـه شده‌اند در جنوب‌غرب ده‌نو ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست تشكيل‌دهندة اين آنومالي‌ شامل گرانيت، كوارتزيت و ماسه‌سنگ مي‌باشند. در محدوده ايـن آنومالي آلتراسيـون‌هاي ضعيـف تا متـوسط از نـوع سرسيتي و سيليسي مشاهده شده است .  

در شمال‌غرب ميقان آنومالي درجة 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع وجود دارد كه شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، توف ماسه‌اي، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد.

ب- برگة 1:50000 كاربا:

سه آنومالي درجه 2 در مجموع به مساحت 25/6 كيلومترمربع در شرق رخنه واقع شده‌اند كه سنگهاي بالادست تشكيل‌دهندة آن گرانيت شاه‌كوه، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000 رخنه:

در شمال‌شرق و شرق بيشه يك آنومالي درجة 1 به وسعت 25/2 كيلومترمربع و يك آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 7 كيلومترمربع مشاهده مي‌گردد كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، آگلومرا، توف و آندزيت پيروكسين‌دار مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي مشاهده شده در محدوده اين آنومالي ضعيف تا متوسط از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

در جنوب بيشه يك آنومالي درجة 2 به مساحت 5/1 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت و توف شيشه‌اي مي‌باشد.

در شمال رخنه آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0كيلومترمربع وجود دارد كه سنگ بالادست اين آنومالي گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون مشكوك به سيليسي نيز ديده شده است .

د- برگة 1:50000 بصيران: 

در منتهي اليه جنوب‌غربي بصيران يك آنومالي درجة 1 به مساحت 75/1 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود كه در كنار آن‌ آنومالي درجة 2 به وسعت‌ تقريبي 25/2 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست اين نـمونه شامل پيروكسن آنـدزيت‌، توف بازيك، توف شيشه‌اي، توف اسيدي و توف سبز مي‌باشد. آلتراسيون ضعيف سيليسي و پروپليـتي‌ در محدوده اين آنومالي ديده شده است.

درجنوب شرق بصيران آنومالي درجة 1 به مساحت 5/0 كيلومترمربع كه توسط آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع  احاطه شده است ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست‌ اين آنومالي شامل آندزيت پيروكسن‌دار، توف‌بازيك، توف‌شيشه‌اي‌، توف‌اسيدي‌ و توف‌سبز مي‌باشد.

در جنوب‌شرق بصيران و در جنوب آنومالي توصيف شده در بالا آنومالي درجة 2 به وسعت 5/3 كيلومـترمربـع مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل ديوريت، آگلومرا و توف شيشه‌اي مي‌باشد. 

1-5- آنومالي‌هاي Co (نقشه شمارة6)

الف- برگة 1:50000 كاربا:

منتهي‌اليه جنوب‌غربي ورقه كاربا آنومالي درجة1 به وسعت1 كيلومترمربع توسط آنومالي‌ درجة 2 به وسعت تقريبي 75/9 كيلومترمربع احاطه شده است. شيست‌هاي مسكويت و بيوتيت دار، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل وگرانيت در اين محدوده بروترد دارند. در محدوده اين آنومـالي آلتراسـيون ضعيـف سرسيتي مشاهده شده است.

در جنوب–جنوب‌شرقي كاربا آنومالي درجة 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع و آنومالي درجة 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع وجود دارد. سنگ‌هاي شيست مسكويت وبيوتيت دار و مرمر در محدوده اين آنومالي مشاهده مي‌شود.

در جنوب كاربا آنومالي درجة 1 به مساحت 5/1 كيلومترمربع و آنومالي درجة2 به وسعت 75/0كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگ بالادست اين آنومالي گرانيت مي‌باشد.

ب- برگة 1:50000 رخنه: 

آنومالي‌هاي درجة 2 به مساحت 75/8 كيلومتر‌مربع‌ درجنوب رخنه و منتهي‌اليه جنوب‌غربي رخنه وجود دارد. سنگ بالادست اين آنومالي شامل آهكهاي كرتاسه و كواترنر مي‌باشد.

در شمال‌شرق بيشه آنومالي‌درجة 1  به وسعت 25/1 كيلومترمربع كه توسط 5/3 كيلومترمربع آنـومالي درجة 2 احاطه‌شده است‌، ديده ‌مي‌شود‌. سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ‌كوارتزيتي، سيلتستون و كنگلومرا مي‌باشد.

در شرق بيشه آنومالي درجة1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع و دركنار آن آنومـالـي درجة2 بـه مسـاحت 25/0 كيلومترمربع ديده‌مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست اين آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، سيلتستون مي‌باشند.

درشمال بيشه آنومالي درجة2 به مساحت 5/6 كيلومتر‌مربع مشاهده مي‌شود. رخنمون سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل آندريت پورفيري، آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، كنگلومرا ، سنگ‌آهك، ماسه‌سنگ، شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و سيلتستون مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000 بصيران :

در مـنتهي الـيه جنوب‌غربي برگة بصيران آنومالي درجة 1به وسعت 25/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. اين آنومالي مربوط به سنگهاي آندزيتي پيروكسن‌دار، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي كه در اين محدوده رخنمون دارند مي‌باشد.

1-6- آنومالي‌هاي Cu (نقشه شمارة 7)

    الف- برگة 1:50000 ميقان:

در غـرب رومـه آنومالي درجة 1 به وسعت 25/2 كيلومترمربع كه توسط 75/1 كيلومترمربع آنومالي درجة2  احاطه گرديده است مشاهده مي‌شود كه آهكهاي كرتاسه و پرمين در آن رخنمون  دارند. آلتراسيـون سـيليسي  از درجات متوسط تا زياد در اين آنومالي مشاهده شده‌است.

در شمال‌غرب رومه آنومالي درجة 2 به وسعت 25/5 كيلومترمربع مشاهده شده‌است كه سنگهاي  بالا دست تشكيل دهنده اين‌ آنومالي شامل آگلومرا، شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد.

در شمال‌غرب رومه آنومالي درجة 2 به وسعت 25/5 كيلومترمربع مشاهده گرديده است كه سنگهاي  بالا دست تشكيل دهنده آن شامل آگلومرا، شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد

در شمال‌غرب ورقة ميقان آنومالي درجة 2 به مساحت 5/0 كيلومترمربع ديده مي‌شود. رخنمون سنـگهـاي محدوده اين آنومالي شامل شيست‌لكه‌دار و مرمر مي‌باشد كه‌ كاني‌زايي‌ از نوع مالاكيت و آلتراسيون مشكوك سيليسي در آن مشاهده شده است.

ب- برگة 1:50000 رخنه:

در شمال‌شرق بيشه آنومالي درجة1 به وسعت 25/2 كيلومترمربع ديده‌ مي‌شود كه در كنار‌آن 5/1 كيلومتر‌مربع آنومالي درجة2 قرار دارد رخنمون سنگهاي موجود در اين محدوده شامل آگلومرا، شيل، ماسه‌سنگ ژوراسيـك مي‌باشد. دگرساني پروپليتي و سيليسي ديده شده است.

ج- برگة 1:50000 بصيران: 

آنومالي درجة1 به وسعت 25/2 كيلومترمربع و آنومالي درجة 2 به وسعت 75/3كيلومترمربع در انتهاي جنوب‌غربي برگة بصيران مشاهده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيـت  بـازالتـي، آندزيت پورفيري، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي موجود در اين محدوده ضعيف واز نوع پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.

در جنوب‌غرب بصيران درحدود 5/13 كيلومتر‌مربع آنومالي درجة2 مشاهده مي‌شود كه آندزيتهاي پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي، آندزيت‌هاي پورفيري، آندزيت بازالت و توف بازيك منشأ اين آنومالي مي‌باشند. آلتراسيون‌هاي موجود در محدودة اين آنومالي ضعيف و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

در جنوب شرق بصيران آنومالي درجة 2 به وسعت 5/3 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود كه رخنمون سـنـگـهاي بالادست اين آنومالي شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت وتوف شيشه‌اي مي‌باشد.  

1-7- آنومالي‌هاي  Ba(نقشه شمارة 8)

الف - برگة1:50000 ميقان: 

در شمال‌شرق رومه (بخش شمالي برگة ميقان ) آنومالي درجة 1 به وسعت 1 كيلومتر‌مربع و دركنار آن آنومالــي درجة 2 به مساحت 75/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه شيست‌هاي لكه‌دار و ديابازهاي دگرگون‌شده سنگ‌هاي بالادست اين آنومالي مي‌باشند. آلتراسيون موجود در اين آنومالي از نوع ضعيف مي‌باشند.

آنومالي درجة2 به وسعت 25/4 كيلومترمربع درشمال رومه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل شيست‌هاي لكه‌دار، ديابازهاي دگرگون شده، ماسه‌سنگ‌هاي ژوراسيك و مخروط افكنه‌هاي قديمي است. آلتراسيون مشاهده شده كم تا متوسط‌ از نوع سيليسي است.

آنومالي‌هاي درجة2 به مساحت 1 كيلومتر‌مربع در شمال‌غرب رومه واقع شـده كـه سنـگ بالادسـت آن مخروط افكنه‌هاي جوان مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي ضعيف و مشكوك به سيليسي در محدوده اين آنومالي رؤيت شده است.

ب- برگة 1:50000 كاربا: 

آنومالي درجة2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌غرب كاربا واقع شده كه ليتولوژي بالادست آن گرانيت شاه‌كوه و نهشته‌هاي رودخانه‌اي عهد حاضر مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي ضعيف در اين محدوده گزارش شده است.

آنومالي درجة2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌غرب كاربا و در جنوب آنومالي توصيف شده در بالا واقع شده كه گرانيت شاه‌كوه سنگ بالادست اين آنومالي مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000 رخنه: 

آنومالي درجة1 به وسعت 3 كيلومترمربع و آنومالي درجة 2 به وسعت 75/1 كيلومتر‌مربع در كنار هم و در شرق رخنه واقع شده كه ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت شاه‌كوه، كنگلومرا، ماسه‌سنگ، آهك اوربيتولين‌دار نازك تا ضخيم‌لايه مي‌باشد.

آنومالي درجة 2 به مساحت 6 كيلومترمربع در انتهاي جنوب‌غرب برگة رخنه مشاهده مي‌شود كه  ليـتولوژي بالادست آن شامل آندزيت پيروكسن‌دار، بازالت آندزيتي و آندزيت پورفيري است. در اين محدوده آلتراسيون ضعيف  تا متوسط از نوع آرژيليتي وپروپليتي نيز مشاهده شده است .

آنومالي درجة 2 به مساحت 75/2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب بيشه ديده مي‌شود كه ليـتـولـوژي  بالادست آن شامل كريستال ليتيك توف، روانه‌هاي آندزيتي، توف‌هاي بازيكي، توف‌هاي شيشه‌اي، گرانيت و نهشته‌هــاي رودخانه‌اي مي‌باشد. دراين محدوده آلتراسيون ضعيف تا متوسط از نوع آرژيليتي، پروپليتي و سيليسي مشاهده شده است. كاني‌زايي از نوع مالاكيت وآزوريت در اين محدوده ديده شده است.

د- برگة 1:50000 بصيران: 

آنومالي درجة1 به وسعت 5/4 كيلومترمربع كه توسط 25/9 كيلومتر‌مربع آنومالي درجة 2 احاطه شده در جنوب‌غربي بصيران واقع شده كه ليتولوژي بالادست آن شامل پيروكسن آندزيت، آندزيت پورفيري، توف اسيدي، توف سبز، توف خاكستري مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي مشاهده شده در اين محدوده شديد از نوع سرسيتي، سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد .

آنومالي درجة 2 به مساحت 25/1 كيلومترمربع  درجنوب –جنوب  شرق بصيران  ودرشمال  آنومالي  توصيف شده در بالا قرار داشته كه ليتولوژي بالادست آن مخروط‌افكنه‌هاي قديمي است.

آنومالي درجة 2 به وسعت1 كيلومتر‌مربع در انتهاي جنوب‌غربي بصيران واقع شده وليتولوژي بالادست آن توف‌هاي اسيدي و آگلومرا است.

1-8- آنومالي‌هاي Cr (نقشه شمارة 9)

الف-  برگة 1:50000 ميقان: 

در منتهي‌اليه شمال‌شرق اين برگه آنومالي درجة1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع كه توسط 25/5  كيلومتر‌مربع آنومالي درجة 2 احاطه شده است، ديده ميشود كه رخنمون سنگهاي محدوده اين آنومالي شامل آمفيبوليت، شيست‌هاي آمفيبول كواتز فلدسپات‌دار، ميگماتيت، شيست‌هاي لكه‌دار، دياباز دگرگون شده، گابروديوريت، ترموليت شيست، شيست‌هاي آندالوزيت بيوتيت‌دار است. آلتراسيون مشاهده شده در اين آنومالي از نوع سيليسي متوسط است.

آنومالي درجة2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب ده‌نو واقع شده است كه سنگ بالادسـت آن شـامـل ماسه‌سنگ كواتزيتي و شيل است. آلتراسيون مشاهده شده در اين آنومالي از نوع سيليسي وسرسيتي متوسط مي‌باشد.

ب- برگة 1:50000 كاربا:

آنومالي درجة1 به وسعت 5/2 كيلومترمربع كه توسط 8 كيلومترمربع آنومالي درجة2 احاطه شده است  در شمال‌غرب كاربا واقع مي‌باشد. سنگهاي محدودة اين آنومالي شامل گرانيت، پيروكسن آندزيت، آندزيت پورفيري، مخروط افكنه و پادگانهاي مرتفع مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده ضعيف مشكوك به سيليسي مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000 بصيران: 

آنومالي درجة1 به وسعت 5/4 كيلومترمربع كه دركنار آن 75/17 كيلومترمربع آنومالي درجة2 قرار دارد در شمال بصيران واقع شده ‌و ليتولوژي بالادست‌ آن پيروكسن آندزيت، آندزيت پورفيري با رسوبات رودخـانـه‌اي وتراسهاي كم ارتفاع و مرتفع است.

1-9- آنومالي‌هاي  Fe(نقشه شمارة 10)

الف-  برگة 1:50000 ميقان: 

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به  وسعت 25/1و25/0 كيلومترمربع در شمال ده‌نو واقع شده  است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك اوربيتولين‌دار نازك لايه و توده‌اي مي‌باشد كه آلتراسيون ضعيف نامشخصي  نيز در اين محدوده ديده مي‌شود.

ب- برگة 1:50000 كاربا: 

آنومالي درجة1و2 به ترتيب به وسعتهاي 5/1 و 75/1 كيلومترمربع در انتهاي جنوب‌غربي اين برگه واقع شده كه سنگ بالادست آن شامل مرمر، مسكويت، بيوتيت، فلدسپات شيسـت، توف‌هاي دگرگون‌شـده ، هورنفلس و تراسهاي مرتفع است. آلتراسيون ‌هاي موجود دراين آنومالي كم تا متوسط از نوع سرسيتي است. 

آنومالي درجة 2 به وسعت1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب‌كاربا و در شمال آنومالي توصيف شده‌ در بالا قرار داشته كه سنگ‌ بالادست آن گرانيت مي‌باشد.

آنومالي درجة2 به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب كارباودر شمال‌شرق آنومالي توصيف شده در بالا قرار داشته كه‌گرانيت شاه‌كوه رخنمون سنگي محدوده اين آنومالي را تشكيل مي‌دهد. آلتراسيون موجود متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

ج-  برگة 1:50000 رخنه: 

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب با وسعت 25/1 و1 كيلومترمربع در غرب بيشه قرار گرفته است كه لـيتـولوژي رخنمون‌دار در محدودة اين آنومالي شامل گرانيت پس از ائوسن، كريستال ليتيك توف، توف‌هاي شيشه‌اي و توف‌هاي بازيك مي‌باشد. آلتراسيونهاي مشاهده شده متوسط از نوع پروپليتي، سيليسي، آرژيليتي و ليمونيتي مي‌باشد. كاني‌زايي مالاكيت و آزوريت نيز در اين محدوده ديده شده است.

آنومالــي درجة 1و2 به ترتيب با وســعت 25/0 و 5/0 كيـلومـترمربع در شمال‌شرق  بيشه واقع شده كه رخنمون سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ كواتزيتي،  سيلتستون به همراه تراسهاي مرتفع و مخروط‌افكنه‌هاي قديمي مي‌باشد.

د-  برگة 1:50000 بصيران:

آنومالي‌هاي درجة 1و2 به ترتيب با وسعت 75/1 و 25/12 كيلومتر‌مربع در جنوب شرق بصيران قـرار گرفتـه است كه ليتولوژي متعلق به اين آنومالي شامل آهك نازك تا ضخيم لايه كرتاسه و مـخروط‌افكنه و تراس قديمي مـي‌‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي ضعيف مي‌باشد. كاني‌زايي سيليس‌در‌محدوده آنومالي ديده شده است.

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب با وسعت 25/1و1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب بصيران قرار گرفته است كه ليتولوژي متعلق به اين آنومالي شامل تراس، نهشته رودخانه اي، روانه‌هاي پيروكسن آندزيت، آندزيت پورفيري، ليتيك كريستال توف و توف آندزيتي مي‌باشد. در محدودة آنومالي آلتراسيون درحد ضعيف موجود مي‌باشد .

آنومالي درجة 1و2 به‌ترتيب با وسعت 75/0و25/0 كيلومترمربع‌در شمال‌غرب بصيران قرار گرفته است كه ليتولوژي متعلق به اين آنومالي شامل نهشته‌هاي رودخانه‌اي مي‌باشد .آلتراسيون در محدودة آنومالي خيلي ضعيف مي‌باشد.

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/ 6 كيلومترمربع در جنوب بصيران قرار گرفته است كه ليتولوژي متعلق به اين آنومالي شامل تراس و نهشته‌هاي رودخانه‌اي، ماسه‌سنگ، شيل وكنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون‌در ‌محدودة اين آنومالي در حد ضعيف مي‌باشد.  

آنومالي درجة2 بصورت پراكنده به وسعت 25/2 كيلومتر‌مربع درجنوب بصيران قرار گرفته‌است كه ليتولوژي متعلق به اين آنومالي شامل شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشند. آلتراسيون در محدودة آنومالي درحد ضعيف مي‌باشد .

آنومالي درجة 2 به صورت پراكنده به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب بصيران قرار گرفته است. ليتولوژي متعلق به اين آنومالي شامل تراس رودخانه اي، گدازه آندزيتي، پيروكسن آندزيت، آندزيت پورفيري، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد آلتراسيون در محدودة آنومالي در حد ضعيف تا متوسط مي‌باشد.

آنومالي‌ درجة2 به صورت پراكنده به وسعت 75/2 كيلومترمربع‌ درجنوب‌غرب بصيران قرارگرفته است. ليتولوژي متعلق به اين آنومالي شامل تراس رودخانه‌‌اي ،ليتيك كريستال توف، توف آنـدزيتي،  ويتـريك تـوف، آندزيت پروفيري و پيروكسن آندزيت مي‌باشد. درمحدودة اين آنومالي آلتراسيون شديد و از نوع پروپليتي مي‌باشد. 

1-10- آنومالي‌هاي Hg (نقشه شمارة 11)

الف-  برگة 1:50000 ميقان: 

آنومالي درجة 1 به وسعت 5 كيلومترمربع در شمال‌غرب رومه قرار گرفته است كه ليتولوژي محدوده آنومالي شامل آگلومرا و توف مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة آنومالي مشاهده نشده است.

آنومالي درجة 2 به ترتيب به وسعت 75/1 و25/1 كيلومترمربع در شمال رومه قرار گرفته‌ است كه ليتولوژي محدوده آنومالي شامل ميگماتيت، شيست لكه‌دار و شيست آندالوزيت‌دار مي‌باشد. آلتراسيون در حد متوسط از نوع سيليسي مي‌باشد.

ب-  برگة 1:50000 كاربا: 

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 25/0 كيلومترمربع در جنوب شرق كاربا  قرار گرفته است كه ليتولوژي محدودة آنومالي شامل گرانيت شاه‌كوه مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة آنومالي مشاهده نمي‌شود.

آنومالي درجة2 به وسعت 75/7 كيلومترمربع در جنوب‌غرب كاربا قرارگرفته است كه ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيست بيوتيت موسكويت‌دار ومرمر مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة آنومالي ضعيف مي‌باشد.

آنومالي درجة2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب كاربا قرارگرفته است كه ليتولوژي محدودة  آنومالي شامل گرانيت شاه‌كوه مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة آنومالي مشاهده نمي‌گردد.

آنومالي درجة2 به وسعت 25/0 كيلومتر‌مربع در غرب كاربا قرارگرفته است كه ليتولوژي محدودة آنومالي شامل گرانيت شاه‌كوه مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000 رخنه:

آنومالي درجة2 به وسعت3 كيلومترمربع به صورت پراكنده در جنوب‌غرب بيشه قرار گرفته است كه ليتولوژي محدودة آن شامل توف شيشه‌اي، پيروكسن آندزيت، ديوريت وگرانوديوريت مي‌باشـد. آلـتراسـيـون پروپليتي وآرژيليتي ضعيف در محدودة اين آنومالي مشاهده شده است.

د-  برگة 1:50000 بصيران :

آنومالي درجة 1 به وسعت 75/4 كيلومترمربع و آنومالي درجة2 به وسعت 15 كيلومترمربع در جنــوب ورقة بصيران قرار گرفته اسـت كه ليتـولوژي محدودة آن شامل آگلومرا، پيروكسن آندزيت، شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد. آلتراسيون  سيليسي و آرژيليتي متوسط و ضـعيف در محدودة ايـن آنومالي  مشاهـده شـده‌است.

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0 كيلومتر‌مربع  در شرق بصيران قرار گرفته است‌ كه ليتولوژي محدودة آن شامل ديوريت و پيروكسن آندزيت مي‌باشد.

1-11- آنوماليهاي Mn (نقشه شمارة 12)

الف - برگة 1:50000 كاربا:

آنومالي درجة2 به وسعت 5/10 كيلومترمربع در جنوب غرب كاربا  قرارگرفـته است كه لـيتـولـوژي محدوده آنومالي شامل گرانيت شاه‌كوه مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي ضـعيـف تـا متوسط و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد .

ب- برگة 1:50000 رخنه: 

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/6 كيلومتر‌مربع‌ در غرب‌ و جنوب‌غرب بيشه‌ به صورت‌ پراكنده قرارگرفته‌اند. ليتولوژي محدودة آن شامل توف شيشه‌اي، گرانوديوريت، ديوريت و پيروكسن‌آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون پروپليتي، آرژيليتي، سيليسي ضعيف تا متوسط در محدودة اين آنومالي مشاهده شده است.

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال رخنه قرار گرفته است كه ليتولوژي محدودة آن شامل گرانيت شاه‌كوه، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون آرژيليتي ضعيف در محدودة اين آنومالي مشاهده‌ شده‌ است.

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال‌شرق بيشه قرار گرفته است كه ليتولوژي محدودة آن  شامل توف، آگلومرا، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون آرژيليتي ضعيف درمحدودة اين آنومالي مـشاهده ‌شـده است.

ج- برگة 1:50000 بصيران:

آنومالي درجة1و2 به وسعت 25/2كيلومترمربع در جنوب بصيران قرار گرفته‌اند. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل پيروكسن آندزيت، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي ضعيف  تا متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1و5/2 كيلومترمربع در شرق بصيران قرارگرفته‌اند. ليتـولـوژي محدودة اين آنومالي شامل ديوريت وپيروكسن آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة آنومالي ضـعيف مي‌باشد. 

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و25/0 كيلومتر‌مربع در جنوب شرق بصيران قرار گرفته‌اند. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل آگلومرا، توف، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون‌ در ‌محدودة آنومالي مشاهده نمي‌گردد.

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و25/2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب بصيـران قرار گرفته‌اند. ليتولوژي محدودة ‌اين آنومالي شامل آندزيت پورفيري، توف شيشه‌اي، توف باتركيب حدواسط مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي ضعيف تا خيلي ضعيف مي‌باشد.

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب بصيران قرارگرفته است كه ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل پيروكسن آندزيت و توف شيشه‌اي مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي ضعيف تا خيلي ضعيف مي‌باشد.

1-12- آنومالي‌هاي Ni (نقشه شمارة 13)

الف-  برگة 1:50000 ميقان: 

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/2 و 75/2 كيلومترمربع درشمال‌شرق رومه قرارگرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل آمفيبوليت وشيست‌هاي كوارتز و فلدسپات‌دار مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي سيليسي ضعيف تا متوسط مي‌باشد.

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/8 كيلومترمربع در جنوب غرب ده‌نو قرار گرفته‌اند. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل گرانيت، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و شيل‌هايي‌كه متحمل دگرگوني مجاورتي شده اند، مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي ضعيف تا متوسط مي‌باشد.

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/3 كيلومترمربع در جنوب شرق رومه قرار گرفته است. ليتولوژي محدودة ايـن آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون، آهك ريفي،  آندزيت‌‌آلتره،‌ آهك توفي وماسه‌اي آغشته به اكسيدآهن مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة آنومالي مشاهده نمي‌شود. 

ب- برگة 1:50000 كاربا :

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/5 كيلومتر‌مربع در جنوب كاربا قرارگرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي دگرگون‌شــده، شيست‌هاي بيوتيت ومسكويت‌دار، توف‌هاي دگرگون شده وهور نفلس مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي مشاهده نمي‌شود.

آنومـالي درجة 2 به وسعت 75/1 كيـلومترمربع در جنوب كاربا قرار گرفتـه اسـت. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل گرانيت شاه‌كوه، شيست‌هاي بيوتيت ومسكويت دار، توف‌هاي دگرگون شده وهــورنفلس مي‌باشد.  آلتراسيون در محدودة اين آنومالي مشاهده نمي‌شود.   

 ج- برگة 1:50000 رخنه :

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 25/2و7 كيلومترمربع در شمال‌شرق بيشه قرار گرفته است. لـيتـولـوژي محدودة اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي مشاهده نمي‌شود.

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در جنوب بيشه قرار گرفته ‌است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت، توف‌هاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز تيره‌رنگ، توف شيشه‌اي، روانه‌هاي آندزيتي و توف اسيدي سبز و خاكستري مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي مشاهده نمي‌شود.

د- برگة 1:50000 بصيران :

آنومالي درجة1و2 به ترتيب به وسعت 75/1و25/2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب ورقة بصيران ‌قرارگرفته است. ليتولوژي محدوده اين آنومالي شامل پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت‌پورفيري، آندزي بازالت، توف‌هاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز تيره‌رنگ، توف شيشه‌اي، روانه‌هاي آندزيتي، تـوف اسـيدي سبز و خاكسـتري  مـي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي ضعيف تا خيلي‌ضعيف مي‌باشد.

1-13- آنومالي‌هاي Sb (نقشه شمارة 14)

الف- برگة 1:50000 ميقان: 

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 75/2 كيلومترمربع در شمال‌شرق رومه قرار گرفته‌اند. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل ميگماتيت،شيست‌هاي كوارتز و آندالوزيت دار،شيست‌هاي لكه‌دار و ديابازهاي‌دگرگون شده مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي متوسط و از نوع سيليسي مي‌باشد .

آنومالي درجة 2 به وسعت 1 كيلومترمربع‌ در‌شمال‌غرب رومه قرار گرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي مشاهده نمي‌گردد.

ب- برگة 1:50000 رخنه :

ــ‌آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومترمربع در شمال رخنه قرار گرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل گرانيت شاه‌كوه، شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي دگرگون شده مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدوده اين آنومالي ضعيف تا خيلي‌ضعيف مي‌باشد .  

ج- برگة 1:50000 بصيران :

ــ‌ آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 75/5 و 75/17 كيلومترمربع‌در‌شرق بصيران قرارگرفته‌اند. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت، پيروكسن آندزيت، آندزيت بابافت پورفيري، آنـدزي بازالـت، توف‌هاي آنـدزيتي بلورين برشي دانه‌ريـزتيره رنگ، تـوف شيشه‌اي، روانه‌هاي آندزيتي، شيل، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ كوارتـزيتي و سيـلتستون مي‌باشد. آلـتراسـيون در محدودة اين آنومالي ضعيف تا خيلي‌ضعيف مي‌باشد.

ــ آنومالي درجة 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع‌ درجنوب شرق بصيران قرار گرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالـي شـامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، توف وآگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي مشاهده نمي‌گردد.

ــ آنومالي درجة 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در جنوب‌ برگة بصيران قرارگرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، پيروكسن آندزيت، آندزيت بازالتي‌ و آندزيت با بافت پورفيري مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در اين آنومالي ضعيف تا خيلي‌ضعيف مي‌باشد.

1-14- آنومالي‌هاي Sr (نقشه شمارة 15)

الف- برگة 1:50000 ميقان:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 75/8 و2 كيلومترمربع در جنوب و جنوب‌غرب ده‌نو قرارگرفته اسـت. ليتولوژي محدوده اين آنومالي شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ، آهك‌ اوربيتولين‌دار، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل متأثر از دگرگوني مجاورتي وگرانيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده ضعيف تا متوسط‌ از نوع سرسيتي و سيـليـسي مي‌باشد.

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 6 كيـلومترمربع درغرب ده‌نو قرارگرفته‌اند. ليتولوژي‌ محدودة اين آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، سـيلتستون، آهـك اوربيتولـين‌دار، آندزيـت‌ پورفيري، پيروكسن آندزيت و آندزي بازالت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده ضعيف تا خيلي ضعيف مي‌باشد.

آنومـالي درجة 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در شمال‌شرق رومه قرار گرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل شيست، ديابازهاي دگرگون شده، گابرو، ديوريت آلتره‌شده، مرمر و آندالوزيت بيوتيت شيست مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده دراين محدودة متوسط و از نوع سرسيتي و سيليسي مي‌باشد. 

آنومالي درجة 1 به وسعت 5/0 كيلومتر‌مربع در جنوب‌غرب ده‌نو قرار گرفـته است. لـيتولوژي محـدودة اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده ضـعيف تا خيلي ضعيف مي‌باشد.

‌آنومالي درجة 2 به وسعت 75/1 كيلومتر‌مربع در جنوب ميقان قرار گرفته‌ است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل آندزيت آلتره، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي متوسـط و از نوع سيليسي مي‌باشد.

ب- برگة 1:50000 كاربا:

آنومالي درجة 1و2 به وسعت 25/2و5/2 كيلومترمربع در جنوب شرق برگة كاربا قرارگرفته اسـت. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل گرانيت شاه‌كوه، بيوتيت مسكويت شيست، توف‌ دگرگونه وهور‌نفلس مي‌باشد. آلتراسـيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي بسيار ضعيف است.

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 25/2و25/0 كيلومترمربع در جنوب‌غرب كاربا  قرار گرفتـه‌ است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل توف‌ دگرگون شده، هورنفلس، مرمر و شيست‌ مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي ضعيف از نوع سرسيتي مي‌باشد.

آنـومالي درجة 1و2 به ترتـيب به وسعت 2و5/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب كاربا قرارگرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل شيست‌هاي لكه‌دار، ديابازهاي دگرگون شده، گابرو، ديوريت، هورنفلس، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي ضعيف مي‌باشد. 

‌آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0و5/1 كيلومترمربع درجنوب‌غرب كاربا قرارگرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي گرانيت شاه‌كوه مي‌باشد. آلتراسيون‌ در محدودة اين آنومالي مشاهده نمي‌شود. 

‌آنومالي درجة 1 و 2 هر كدام به وسعت 5/0كيلومترمربع‌ در جنوب‌ كاربا قرارگرفته است. ليتولوژي‌ محدودة اين آنومالي شامل گرانيت، بيوتيت مسكويت شيست، توف دگرگونه و هورنفلس‌ مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در اين آنومالي ضعيف تا خيلي ضعيف است .

ج- برگة 1:50000 رخنه:

آنومالي درجة1 و 2 به ترتيب به وسعت 1 و 2 كيلومترمربع‌ در غرب بيشه قرارگرفته است. ليتولوژي محدودة ‌اين آنومالي شامل گرانيت و توف‌هاي بلورين مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده متوسط از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد. 

آنومالي درجة1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 5/1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب بيشه قرار دارند. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل آندزيت پورفيري، پيروكسن آندزيت، آندزي بازالت، توف سـنگي و بلورين مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده از نوع سيليسي شديد مي‌باشد.  

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/6 كيلومترمربع در جنوب‌غرب بيشه قرار دارد. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل تـوف سنـگي، توف بلورين، آندزيت و آهك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده متوسط از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

د- برگة 1:50000 بصيران:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/7 و 25/2 كيلومترمربع در جنوب‌ شرق بصيران قرار گرفته اسـت. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، آهك مارني، كنگلومرا، ديوريت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده ضعيف مي‌باشد.

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/5 كيلومترمربع در شمال‌شرق بصيران قرار گرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت، پيروكسن آندزيت، آندزيت پورفيري و آندزي بازالت مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي مشاهده نمي‌شود.

آنومالي درجة2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در جنوب برگة بصيران قرار گرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، پيروكسن آندزيت، آندزي بازالت و آندزيت‌ پورفيري‌ مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي شديد و از نوع پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجة2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع‌ درجنوب بصيران قرارگرفته است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل‌ پيروكسن آندزيت، آندزي بازالت، آندزيت با بافت پورفيري، توف سنگي، توف بلورين، سنگ آهك و سنگ‌آهك ‌ماسه‌اي مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة آنومالي مشاهده نمي‌شود. 

1-15- آنومالي‌هاي  Mo(نقشه شمارة 16)

الف- برگة 1:50000 ميقان: 

آنومالي درجة1 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در غرب رومه وقع شده و شيل، ماسه‌سنگ ژوراسيك، آهك هاي پرمين و كرتاسه، سنگ منشأ اين آنومالي را تشكيل مي‌دهند. آلتراسيون موجود در محدودة اين آنومالي‌ ضعيف، مشكوك به سيليسي مي‌باشد. 

ب-برگة 1:50000 كاربا :

در انتهاي جنوب‌شرقي برگة كاربا آنومالي درجة1 به وسعت 4 كيلومترمربع و آنومالي درجة2 به وسعت 75/8 كيلومترمربع و در غرب آنها يك آنومالي درجة 1 به وسعت 25/0كيلومترمربع و آنومالي آنومالي درجة 2 ديگر به وسعت 5/1 كيلومترمربع قرار گرفته است. رخنمون سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل شيست هاي بيوتيت و مسكويت‌دار، هورنفلس و توف‌هاي دگرگون شده مي‌باشد. آلتراسيون ضعيف از نوع سرسيتي در محدودة اين آنومالي رؤيت شده است.

آنومالي درجة 2 به مساحت 25/1كيلومترمربع در جنوب كاربا و در شمال آنومالي توصيف شده‌ در بالا مشاهده شده كه منشأ آن گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون ضعيف از نوع سيليسي نيز در آن گزارش شده است.

در انتهاي شمال‌غربي برگة كاربا آنومالي درجة1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع كه توسط1 كيلومترمربع آنومالي درجة 1 احاطه گرديده است مشاهده مي‌شود.‌گرانيت، شيل، ماسه‌سنگ، سنگهاي رخنمون‌دار در اين آنومالي مي‌باشند. آلتراسيون ضعيف مشكوك به سيليسي نيز در آن مشاهده شده است.

ج- برگة 1:50000 رخنه :

آنومالي درجة1 به وسعت 75/3 كيلومترمربع كه توسط 25/5 كيلومتر‌مربع آنومالي درجة 2  احاطه گشته است، در شمال‌شرق روستاي بيشه قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، آندزيت پيروكسن‌دار و آهك مي‌باشد.

آنومالي درجة2 به وسعت 75/9 كيلومترمربع در غرب روستاي بيشه قرارگرفته است. سنگ بالادست اين آنومالي گرانوديوريت، ديوريت، توف شيشه‌اي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي موجود در محدودة مورد مطالعه ضعيف تا متوسط از نوع آرژيليتي، سيليسي، پروپليتي و ليمونيتي مي‌باشند.

يك  آنومالي درجة2 به وسعت1 كيلومترمربع در غرب رخـنه و درجنوب آنـومالي توصيف شده در بالا، مشاهده مي‌شود كه سنگ بالادست آن آندزيت پيروكسن‌دار ،آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، توف شيشه‌اي و تـوف‌ بازيـك مي‌باشد. آلتراسيون ضعيف مشكوك به سيليسي و پروپليتي در اين محدودة گزارش شده است.

د- برگة 1:50000 بصيران :

آنومالي درجة 2 به وسعت1 كيلومترمربع در قسمت جنوبي برگة بصيران واقع شده است. سنگ بالادست متعلق به اين آنومالي، آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد.

1-16- آنومالي‌هاي Pb (نقشه شمارة 17)

الف- برگة 1:50000 ميقان:

درجنوب ده‌نو يك آنومالي درجة1 به مساحت 75/0 كيلومترمربع و در كنار آن 5/0 كيلومترمربع آنومالي درجة 2 قرار گرفته است. سنگهاي رخنمون‌دار اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد.

ب- برگة 1:50000 كاربا:

آنومالي درجة 1 به مساحت2 كيلومترمربع كه توسط آنومالي درجة 2 به مساحت 25/11 كيلومترمربع احاطه گرديده است در جنوب كاربا واقع شده است و دركنار آن آنومالي درجة1 به مساحت 25/0 كيلومترمربع و آنومالي درجة 2 به وسعت1 كيلومترمربع قرارگرفته است. سنگهاي بالادست اين آنومالي شيست، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، هورنفلس‌ و توف‌ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون ضعيف سيليسي نيز گزارش شده است.

آنومالي درجة 2 به مساحت 5/1 كيلومترمربع درجنوب كاربا و در شمال آنومالي توصيف شده در بالا، قرارگرفته‌اند كه سنگ بالادست اين آنومالي گرانيت مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000: رخنه: 

آنومالي درجة2 به وسعت 5 كيلومترمربع در شرق بيشه واقع شده است. ليتولوژي موجود در محدودة اين آنومالي شامل آندزيت پيروكسن‌دار، آگلومرا و آهك‌هاي پرمين مي‌باشد. آلتراسيون آرژيليتي متوسط در محدودة‌ اين آنومالي مشاهده شده است.

در جنوب‌غرب بيـشه آنـومالي درجة2 به وسعت‌ 5 كيلومترمربع مشاهده شده است كه ليتولوژي آن شامل توف شيشه‌اي، توف بازيك و آهك پرمين است. آلتراسيون ضعيف آرژيليتي و سيليسي در اين آنومالي رؤيت ‌شده است.

در جنوب بيشه آنـومالـي درجة2 به وسعت1 كيلومترمربع قرارگرفته است كه سنگ بالادست آن شامل توف شيشه‌اي، ديوريت و ميكروگرانوديوريت است.

د- برگة 1:50000 بصيران:

در شمال‌غرب بصيران 75/1 كيلومترمربع آنومالي درجة1 كه توسط 25/6 كيلومترمربع آنومالي درجة 2 احاطه گشته، ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن ديوريت، ميكروگرانوديوريت، آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيت‌ بازالتي و آندزيت پورفيري مي‌باشد.

در انتهاي جنوب‌غربي برگة بصيران آنومالي درجة1 به وسعت75/0كيلومترمربع و دركنار آن 75/1كيلومترمربع آنومالي درجة 2 قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل پيروكسن آندزيت، توف شيشه‌اي، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي و توف بازيك مي‌باشد.

1-17- آنومالي‌هاي Sn (نقشه شمارة 18)

الف- برگة 1:50000 ميقان: 

در منتهي‌اليه جنوب‌غربي اين برگه آنومالي درجة2 به وسعت 5/2 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود كه ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

ب- برگة 1:50000: كاربا

آنومالي درجة1 به مساحت 75/1 كيلومترمربع كه توسط 75/12 كيلومترمربع آنومالي درجة 2  احاطه شده است در منتهي‌اليه جنوب‌شرقي اين برگه ديده مي‌شوند كه سنگهاي رخنمون‌دار درمحدودة اين آنومالي شامل شيست‌هاي بيوتيت مسكويت دار، گرانيت، مرمر، شيل و ماسه‌سنگ‌ دگرگوني ناشي‌ از دگرگوني مجاورتي مي‌باشد. آلتراسيون ضعيف، مشكوك به سيليسي نيز گزارش شده است.

آنومالي درجة2 به مساحت25/1 كيلومترمربع درجنوب كاربا در شمال آنومالي توصيف شده در بالا واقع شده كه سنگ رخنمون‌دار در اين محدوده گرانيت مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000 رخنه:

دو آنومالي درجة2 در كنار هم به مساحت 25/2 كيلومترمربع كه در كنار آن آنومالي درجة2 به مساحت 75/2 كيلومترمربع قرار گرفته است، در جنوب بيشه مشاهده شده است. آلتراسيون در محدودة اين برگه ضعيف تا متوسط و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

آنومالي درجة2 در شمال‌شرق بيشه به وسعت 25/2 كيلومترمربع قرار گرفته است كه سنگ بالادست در محدودة اين آنومالي شامل شيل، توف شيشه‌اي و آندزيت مي‌باشد.

د- برگة 1:50000 بصيران :

آنومالي درجة1 به مساحت 1 كيلومترمربع كه در كنارآن آنومالي درجة 2 به‌مساحت 2 كيلومترمربع قرارگرفته است، در جنوب‌غرب بصيران مشاهده مي‌شوند. ليتولوژي  بالادست اين آنومالي آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد. آلتراسيون ضعيف تا متوسط از نوع سيليسي نيز در اين محدوده گزارش شده است.

آنومالي درجة2 به مساحت 1 كيلومترمربع درجنوب‌غرب بصيران و در شرق آنومالي توصيف شده در بالا ديده مي‌شود كه سنگ بالادست آن شامل توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد.

آنومالي درجة1 به وسعت 5/1 كيلومترمربع و آنومالي درجة2 به مساحت 75/3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب بصيران و در شمال آنومالي‌هاي توصيف شده دربالا قرارگرفته است. سنگ بالادست اين آنومالي شامل آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد.

1-18- آنومالي‌هاي Ti (نقشه شمارة 19)

الف- برگة 1:50000 ميقان: 

در غرب رومه و در شمال ده‌نو آنومالي درجة2 به وسعت 25/3 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه سنگ بالادست آن آهك اوربيتولين‌دار،كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

ب- برگة 1:50000 كاربا :

آنومالي درجة1 به وسعت5/4 كيلومترمربع كه دركنارآن 5/4 كيلومترمربع آنومالي درجة2 قرارگرفته‌ است، در جنوب‌غرب كاربا مشاهده مي‌شوند. سنگهاي رخنمون‌دار در محدودة اين آنومالي شامل آهك ماسه‌اي، مارن، آهك اوربيتولين‌دار، مرمر، بيوتيت مسكويت شيست، توف دگرگونه و هورنفلس مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000 بصيران:

در جنوب‌شرق بصيران يك آنومالي درجة1 به وسعت 5/9 كيلومترمربع كه در كنار 75/6 كيلومترمربع آنومالـي درجة2 قرارگرفته است، ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ، آندزيت آلتره، مرمر، توف و سنگ آهك مي‌باشند. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي ضعيف تا شديد و از نوع  سـيليـسـي و سرسيتي مي‌باشد.

در جنوب‌شرق بصيران يك آنومالي درجة1 به وسعت 25/10كيلومترمربع و يك آنومالي  درجة2 به وسعت 25/9 كيلومترمربع مشاهده شده است. ليتولوژي محدودة اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيت پورفيري و آندزيت بازالتي مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي مشاهده شده دراين محدودة ضعيف تا متوسط و از نوع سيليسي و سرسيتي مي‌باشد.

در جنوب شرق بصيران و در شمال آنومالي‌هاي توصيف شده در بالا، آنومالي درجة1 به وسعت 5/3 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه دركنار آن در حدود 25/2 كيلومترمربع آنومالي‌ درجة2 قرارگرفته است. سنگ بالادست اين آنومالي شامل ماسه‌سنگ، شيل، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد.

در جنوب‌غرب بصيران آنومالي درجة1 به وسعت 25/1 كيلومترمربع و در كنار آن 25/0كيلومترمربع آنومالي درجة2 ديده مي‌شود كه‌ سنگ بالادست آن شامل‌ توف بلورين، آندزيت، آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيت‌پورفيري و آندزيت بازالتي مي‌باشد.

در جنوب‌غرب بصيران و گوشة جنوب‌غرب برگه، آنومالي درجة1‌ به وسعت5/0كيلومترمربع و يك آنومالي درجة 2 به وسعت 25/0كيلومترمربع وجود دارد كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل آندزيت‌ بازالتي، آندزيت‌ پورفيري و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد.

1-19- آنومالي‌هاي W (نقشه شمارة 20)

الف - برگة 1:50000 ميقان :

در شمال‌شرق رومه دو آنومالي درجة2 به مساحت كل7 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود كه سنگ بالادست آن شامل كنگلومرا، توف شيشه‌اي، توف بازيك، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

در شمال ده‌نو آنومالي درجة2 به مـساحت كل 5/2 كيـلومترمربع ديده مي‌شود كه سنگ بالادست آن شامل كنگلومرا، شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون مي‌باشد.

در جنوب‌غرب ده‌نو آنومالي درجة1 به مساحت 5/1كيلومترمربع‌كه‌ دركنارآن آنومالي درجة2 به‌مساحت 5/2 كيلومترمربع قرار گرفته است ديده مي‌شود كه سنگ بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد.

ب- برگة 1:50000 رخنه:

در منتهي‌اليه جنوب‌شرق اين برگه آنومالي درجة1 به مساحت كل 5/1 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود كه سنگ بالادست آن آهك مي‌باشد.

در جنوب بيشه آنومالي درجة1 به مساحت75/11 كيلومترمربع‌ كه توسط 5/5 كيلومتر‌مربع آنومالي درجة2  احاطه گرديده است، مشاهده مي‌شود كه سنگ بالادست آن ديوريت و ميكروگرانوديوريت، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده ازنوع آرژيليتي ضعيف تا متوسط مي‌باشد.

در شمال‌شرق بيشه آنومالي درجة1 به مساحت25/2 كيلومترمربع و دركنارآن 25/0كيلومترمربع آنومالي درجة2 مشاهده مي‌شود. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدودة شامل كنگلومرا، شيل، ماسه‌سنگ و سـيلتستون مي‌باشد. آلتراسيون موجود ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

در جنوب‌غرب بيشه و دركنار رخنه2 كيلومترمربع آنومالي درجة1 و دركنار آن 5/1 كيلومترمربع آنومالي درجة 2 ديده مي‌شودكه ‌ليتولوژي محدوده اين آنومالي كنگلومرا و سنگ آهك مي‌باشد.

در جنوب بيشه و در بين دوآنومالي بزرگ مشخص شده در توصيف  آنومالي‌هاي عنصرWدر برگة رخنه 75/2 كيلومترمربع آنومالي درجة1 و دركنار آن1 كيلومترمربع آنومالي درجة2 ديده مي‌شود كه‌ سنگ بالادست آن‌ شامل‌گرانيت، ديوريت، ميكروگرانوديوريت، آندزيت پورفيري، شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي وپروپليتي مي‌باشد.

دركنار بـيشه 25/1 كيلومـترمربع آنومالي درجة2 قرارگرفته است. سنگهاي رخنمون‌دار در محدودة اين آنومالي شامل آندزيت بازالتي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد.

1-20- آنومالي‌هاي Zn (نقشه شمارة21)

الف- برگة 1:50000 كاربا:

آنومالي‌هاي درجة1 به مساحت 75/0كيلومترمربع توسط 25/12 كيلومترمربع آنومالي درجة2  احاطه گشته، ديده مي‌شودكه سنگهاي بالادست آن شامل گرانيت، بيوتيت مسكويت شيست، توف دگرگونه، هورنفلس و مرمـر مي‌باشد.

در جنوب كاربا و در شمال آنومالي توصيف شده در بالا 4 كيلومترمربع آنومالي درجة2 وجود دارد كه سنگهاي‌ بالادست اين آنومالي شامل ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل، هورنفلس، توف دگرگون‌شده، بيوتيت مسكويت شيست مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده ضعيف از نوع سرسيتي و سيليسي مي‌باشد.

در جنوب كاربا و در شمال آنومالي توصيف شده در بالا 5/1كيلومترمربع آنومالي درجة2 مشاهده مي‌شود كه سنـگهاي بالادسـت اين آنومالي گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون موجود ضعيف تا متوسط و از نوع سرسيتي و سيليسي مي‌باشد. 

ب- برگة 1:50000 رخنه:

در جنوب‌غرب بيشه آنومالي درجة1 به وسعت 25/0كيلومترمربع وآنومالي درجة2 به وسعت3 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود كه سنگهاي‌ بالادست آن شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت، توف ليتيك، آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيـت پورفيري و آندزيت بازالت مي‌باشد.آلتراسيون موجود ضعيف تا شديد از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

در جنوب‌غرب بيشه و در جنوب آنومالي توصيف شده دربالا، 5/1 كيلومترمربع آنومالي درجة2 ديده مي‌شود كه سنگ بالادست آن آندزيت پورفيري و توف ليتيك بلورين مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده از نوع سرسيتي مي‌باشد. 

در شمال‌غرب بيشه آنومالي درجة2 به مساحت2كيلومترمربع مشاهده مي‌شود كه سنگهاي بالادست‌ شـامل توف‌آندزيتي، آندزيت، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيت بازالتي و ليتيك كريستال توف مي‌باشد.

در شمال‌شرق بيشه آنومالي درجة2 به وسعت تقريبي 75/1 كيلومترمربع وجود دارد كه سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيت پروفيري، آندزيت بازالتي، ليتيك كريستال توف، كنگلومرا، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشد. آلتراسيون موجود ضعيف و از نوع پروپليتي مي‌باشد.

ج- برگة 1:50000 بصيران: 

آنومالي شمارة1 به وسعت تقريبي 5/1كيلومترمربع و يك آنومالي درجة2 به وسعت 7 كيلومترمربع در جنوب‌غرب بصيران ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل ليتيك كريستال توف، داسيت و آندزيت پورفيري مي‌باشد.

در جنوب‌غرب بصيران در يك رديف،3 آنومالي درجة1 به وسعت كل 5/2 كيلومترمربع وجود دارد كه دركنار آن آنومالي درجة2 به وسعت 5/9 كيلومترمربع مشاهده شده است. سنگ بالا دست آن شـامل‌ ليتيك كريستال توف، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار و آندزيت بازالتي مي‌باشد. آلتراسيون ‌مشاهده شده ضعيف و از نوع ‌سرسيتي مي‌باشد.

2- آنومالي‌هاي حاصل از فاكتور آناليز

 فاكتور اول:Zn,Pb,Sn,Co,Mo,Ni  (نقشه شماره 25 )

 برگة 1:50000 كاربا:

منطقه جنوب شرق چاه برخوشان:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 35 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيست‌هاي بيوتيت و مسكويت‌دار، توفهاي دگرگون‌شده، هورنفلس و گرانيت مي‌باشد.

منطقه جنوب كاربا:

اين آنومالي با وسعت تقريبي1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت مي‌باشد.

منطقه شمال كلاته سرخ:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحد ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت مي‌باشد.

 برگة 1:50000 بصيران:

منطقه شمال‌غرب دم‌روباه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالت و توف آندزيتي بلورين مي‌باشد.

 فاكتور دوم: Fe,Ti,Mn  (نقشه شماره 26 )

 برگة 1:50000 بصيران:

منطقه شمال‌غرب دم‌روباه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 75/2 كيلومتر‌مربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي و توف آندزيتي بلورين مي‌باشد.

 فاكتور سوم: As,Sb,Au,Bi (نقشه شماره 27 )

 برگة 1:50000 رخنه:

منطقه جنوب شرق رزن:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/5 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت، ماسه‌سنگ، ديوريت، ميكروگرانوديوريت، پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندري بازالت و توف اسيدي مي‌باشد.

منطقه شرق رزن:

در اين منطقه آنومالي با وسعت تقريبي15 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت، توف اسيدي، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز، توف شيشه‌اي و روانه‌هاي آندزيتي مي‌باشد.

اطراف رخنه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك نازك‌لايه، آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، مارن نازك‌لايه، كنگلومرا و گرانيت مي‌باشد.

منطقه شمال‌غرب رخنه:

اين آنومالي باوسعت تقريبي 1 كيلومتر‌مربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت بابافت پورفيري، آندزي بازالت، توف اسيدي، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز، كنگلومرا و آهك بيوكريستالين مي‌باشد.

منطقه جنوب بيشه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي1 كيلومتر‌مربع در منطقه قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت، توف اسيدي، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز، گرانيت مي‌باشد.

منطقه شرق بيشه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 75/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون مي‌باشد.

منطقه شمال‌غرب دم‌روباه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 75/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت، توف اسيدي، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز مي‌باشد.

منطقه جنوب شرق بصيران:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن توف‌هاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز، ديوريت، ميكروگرانوديوريت و آهك نازك‌لايه ميكريتي مي‌باشد.

 فاكتور چهارم: Ag,Cu  (نقشه شماره 28  )

 برگة 1:50000 ميقان:

منطقه شمال ده‌نو:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن كنگلومرا، شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون، آهك اوربيتولين‌دار و آهك ماسه‌اي  نازك‌لايه‌ ميكريتي مي‌باشد.

 برگة 1:50000 كاربا:

منطقه جنوب شرق چاه برخوشان:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 75/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن كنگلومرا، شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون، شيست‌هاي بيوتيت و مسكويت دار، توفهاي دگرگون شده، هورنفلس و گرانيت مي‌باشد.

منطقه جنوب‌غرب خوزگر:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن مرمر، شيست‌، توفهاي دگرگون شده، هورنفلس، آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ و مارن نازك‌لايه مي‌باشد.

 برگة 1:50000 رخنه:

منطقه شرق رخنه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز و آهك ماسه‌اي مي‌باشد.

منطقه جنوب بيشه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي25/0 كيلومتر‌مربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز و آهك ماسه‌اي مي‌باشد.

منطقه شرق چاه سندك:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون، آندزيت هوازده، آهك ريفي، توف، آهكهاي ماسه‌اي آغشته به اكسيد آهن، پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري و آندزيت بازالت مي‌باشد.

منطقه شمال‌غرب كتخام:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزيت بازالت، شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و سيلتستون مي‌باشد.

 فاكتور پنجم: Mg,W (نقشه شماره 29  )

 برگة 1:50000 ميقان:

شمال‌شرقي برگة ميقان:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 75/4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن اولترابازيك، ميگماتيت، شيست و آمفيبوليت مي‌باشد.

شمال‌شرق رومه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/4 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون مي‌باشد.

منطقه غرب ده‌نو:

در اين منطقه دو آنومالي با وسعت‌هاي تقريبي 1 كيلومترمربع در مجموع در منطقه‌اي قرار دارند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك نازك‌لايه، ماسه‌سنگ، پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري و آندزي بازالت مي‌باشد.

 برگة 1:50000 كاربا:

منطقه شرق كاربا:

اين آنومالي با وسعت تقريبي17كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت، شيست‌هاي بيوتيت و مسكويت‌دار، توفهاي دگرگون شده و هورنفلس مي‌باشد.

منطقه جنوب بيشه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 75/1كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ديوريت، ميكروگرانوديوريت، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز، توف اسيدي، كنگلومرا و آهك بيوكريستالين مي‌باشد.

منطقه شمال‌غرب بيشه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن توف اسيدي، پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت و كنگلومرا مي‌باشد.

منطقه شرق بصيران:

اين آنومالي با وسعت تقريبي30 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت، آهك مارني، مارن، ماسه‌سنگ، آهك نازك لايه ميكريتي، ديوريت، ميكروگرانوديوريت، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز، آگلومرا و توف مي‌باشد.

منطقه شمال بصيران:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 28 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت، توفهاي آندزيتي بلورين و ديوريت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد.

منطقه شرق هوريده:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 75/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز، ديوريت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد.

منطقه شمال كتخام:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون و كنگلومرا مي‌باشد.

منطقه جنوب كتخام:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 15/0كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و سيلتستون مي‌باشد.

 فاكتور ششم: Ba (نقشه شماره 30 )

 برگة 1:50000 ميقان:

منطقه شمال رومه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي20 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون و كنگلومرا مي‌باشد.

گوشه شمال‌شرقي رومه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي10 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن مرمر، سنگهاي اولترابازيك، آمفيبوليت، ديابازهاي دگرگون شده و گابروديوريت مي‌باشد.

منطقه شمال‌غرب شورآباد:

اين آنومالي با وسعت تقريبي5/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن گرانيت مي‌باشد.
منطقه شمال‌غرب ميقان:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آندزيت آلتره، شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و سيلتستون مي‌باشد.

 برگة 1:50000 رخنه:

منطقه جنوب‌غرب رخنه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/2 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز، آهك بيوكريستالين، شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون، توف اسيدي، ديوريت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد.

منطقه غرب رزن:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 5/1كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز، ديوريت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد.

منطقه جنوب‌غرب رزن:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن آهك نازك‌لايه، شيل، توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون، توف اسيدي، ديوريت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد.

 برگة 1:50000 بصيران:

منطقه شمال‌غرب دم‌روباه:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن توفهاي آندزيتي بلورين برشي دانه‌ريز و توفهاي اسيدي مي‌باشد.

منطقه جنوب‌غرب همت آباد:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 1‌ كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري و آندزي بازالت مي‌باشد.

منطقه شمال‌غرب همت آباد:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري، آندزي بازالت و توف‌هاي آندزيتي بلورين دانه‌ريز مي‌باشد.

منطقه شمال‌غرب هوريده:

اين آنومالي با وسعت تقريبي 25/0 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار دارد كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ديوريت، ميكروگرانوديوريت، پيروكسن آندزيت، آندزيت با بافت پورفيري و آندزيت بازالت مي‌باشد.

فاز كنترل آنوماليهاي ژئوشيميايي

مقدمه 

مناطق آنومالي مشخص شده حاصل از پردازش داده‌هاي نمونه‌هاي ژئوشيميايي آبراهه‌اي و تخمين شبكه‌اي شاخص غني‌شدگي، مي‌توانند ناشي از پديده‌هاي كاني‌سازي احتمالي و همچنين نتيجة مؤلفه سن‌ژنتيك هاله‌هاي ثانويه باشند. لذا ضرورت استفاده از ساير روشهاي نمونه‌برداري و نيز بررسي‌هاي صحرايي جهت تفكيك آنوماليهاي مربوط به هريك از آنها كاملاً آشكار مي‌باشد. در اين ارتباط مناطق دگر ساني و زونهاي مينراليزه مورد بررسي قرار گرفته و مطالعات كاني‌سنگين نيز صورت گرفت. مطالعات كاني‌سنگين مشخص مي‌كند كه تمركز عناصر مورد بررسي درچه فازي صورت گرفته است. بديهي است پيدايش يك عنصر در فازهاي مختلف ارزش اكتشافي متفاوتي دارد و بر اساس آن مي‌توان هاله‌هاي ثانويه را به دو نوع مرتبط با كاني سازي و هاله‌هاي حاصل از پديده‌هاي سنگ‌زايي تقسيم نمود. در محيط هاي كاني‌زايي و در واقع هاله‌هاي مرتبط با كاني سازي، عناصر فاز مستقل خود را به وجود مي‌آورند ولي در حالت عادي سنگ‌زايي بيشتر با ورود اين عناصر در تركيب (يا محلول جامد) كانيهاي سازنده سنگ روبرو هستيم. البته ممكن است حالتهاي استثنا نيز وجود داشته باشد.

با توجه به تحرك اندك ذرات كاني‌سنگين نسبت به يونها، هاله‌هاي ثانويه كاني‌سنگين گسترش كمتري پيدا مي‌كنند. براي كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ورقه بصيران بر اساس موقعيت آنومالي‌هاي مذكور تعداد 107 نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد.

1- رديابي كاني‌سنگين 

ارزش مشاهدات كاني‌سنگين كه جزءكانيهاي فرعي سازنده سنگ هستند و ممكن است در مناطق فاقد كاني سازي نيز پيدا شوند به اندازه عناصر ردياب نيست ولي مي‌تواند معرف محيط و بستر مناسب وقوع كاني سازي باشد. براي مثال به چند مورد اشاره مي‌شود.

الف- طلا: مشاهده ذرات طلا در كنسانتره كاني‌سنگين مي‌تواند حاكي از مناطق اميد بخش باشد. در محدوده 1:100000 بصيران چند نمونة كاني سنگين برداشت شده از محل آنوماليهاي ژئوشيميايي (بعنوان مثال نمونه‌هاي شمارة N-258H,N-424H,N-493H,N-544H) حاوي ذرات طلا هستند.

ب – شئليت: همراهي قابل توجه شئليت و طلا به عنوان مثال در كمربندهاي گرين‌استون دنيا گزارش شده است و شئليت به عنوان يك كاني ردياب شناخته مي‌شود. در چهارگوش 1:100000 بصيران اين كاني با توده‌هاي گرانيتي شاهكوه در ارتباط است.

ج- سينابر: كاني جيوه نيز به مقدار جزئي در برخي از نمونه‌هايي كه از سنگهاي اولترابازيكي منطقه گرفته شده است، مشاهده شده است كه مي‌تواند راهنماي اكتشافي مناسبي باشد. پيريت اكسيد در بسياري از نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشته شده از اين چهار گوش به وفور يافت مي‌شود و تقريباً در تمام نمونه‌هايي كه كاني سينابر داشتند، ديده شده است.

2-  بزرگي هاله‌هاي كاني‌سنگين 

تركيب سنگ‌شناسي ، بزرگي رخنمون در ناحيه منشاً، هوازدگي شيميايي و هوازدگي مكانيكي از عوامل مؤثر در توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين به شمار مي‌روند كه در مورد اخير به شرايط آب و هوايي و نيز ژئومورفولوژي منطقه بستگي دارند. به اين ترتيب بر حسب شيب توپوگرافي ممكن است ذرات طلا و ولفراميت تا دهها كيلومتر از ناحيه منشأ فاصله بگيرند و برخي كانيها در همان يك كيلومتر اول مسير  تا90% مقدار اوليه كاهش پيدا كنند.

در  منطقه بصيران سعي گرديد تا نمونه‌هاي كاني‌سنگين در حوضه بالادست نمونه‌هائي كه آنومالي ژئوشيميايي دارند به گونه‌اي برداشت گردند كه بيشترين پوشش سطحي را فراهم كنند و در مناطقي كه آنومالي طلا اندازه گيري شده بود، نمونه‌برداري با تراكم بيشتري صورت گرفت.

3-  برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين 

نمونه‌هاي كاني‌سنگين از محل نمونه‌هاي ژئوشيميايي آنومال با حفر بخشي از رسوب سطحي در محل تمركز رسوبات دانه‌درشت قلوه‌دار برداشت گرديدند. سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه اطراف تخته سنگهاي بزرگ (جبهه مقابل جريان ) گرفته شوند تا احتمال دريافت ذرات كاني سنگين افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌اي با استفاده از الك 20 مش برداشت گرديد و هرنمونه، شمارة نمونة ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت. 

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده، تعداد بيشتري نمونة كاني‌سنگين برداشت گرديد. 

4- آماده‌سازي و مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين

نمونه‌هاي كاني‌سنگين كه به اين ترتيب برداشت گرديدند، دركارگاه نمونه‌شويي ابتدا حجم سنجي و سپس گل‌شويي شدند. پس از آن روي پن‌هاي بزرگ و كوچك طي دو مرحله با حركات دوراني در سطح آب به تدريج ذرات با چگالي كمتر از آنها جدا گرديدند. مقدار باقيمانده روي پن كوچك تقريباً به طور كامل از ذرات كاني سنگين تشكيل شده است. اين بخش خشك و مجدداً حجم سنجي گرديد.

پس از اين مرحله نمونه‌ها به طور جداگانه درون مايع سنگين بروموفرم ريخته شدند تا براساس وزن مخصوص خود به دو بخش سبك و سنگين تقسيم گردند. بخش سبك بايگاني و بخش سنگين پس از حجم سنجي مجدد، توسط دو مغناطيس با شدتهاي استاندارد به سه بخش غير مغناطيس(NM)، مغناطيسي ضعيف(AV) و مغناطيسي قوي (AA) تقسيم شدند.

با مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين توسط ميكروسكوپ بيناكولار، تعداد هر يك از ذرات كاني‌سنگين شمارش گرديد كه با دانستن وزن مخصوص نمونة رسوب و كاني‌سنگين و حجم سنجي‌، مقدار آنها بر حسب PPm محاسبه شد. 

5- شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين در مناطق آنومال

مشخصات نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده در محدوده چهار گوش بصيران در جدول‌هاي ضميمه فصل پنجم آورده شده است.
 الف- برگه1:50000 ميقان:

 1- نمونة N-13
اين نمونه از مختصات ( 59(16(56( ,31(47(35( ) در جنوب‌غرب ده‌نو گرفته شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه را سنگهاي گرانيت، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و شيل دگرگون‌شده تشكيل مي‌دهد كه آلتراسيون‌هاي نوع آرژيليتي، هماتيتي و سيليسي را تحمل كرده است و از نظر زمين‌شناسي ساختماني داراي درزه مي‌باشد. اين نمونه ناهنجاري عنصر Sr را از خود نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-13H از محل اين نمونه گرفته شده است. در اين نمونه كانيهاي هماتيت، مگنتيت، گارنت، پيروكسن، اپيدوت و ليمونيت مشاهده شده است. در محل اين نمونه، نمونه مينراليزه به شماره 14X برداشت شده‌است. در اين نمونه عناصر As و Cu به مقادير خيلي بالا، و عناصر W و Bi مقادير بالا از خود نشان مي‌دهند.

 2- نمونة N-25
اين نمونه از مختصات (59(25(02( , 31(49(09() در شمال‌غرب ميقان گرفته شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، آندزيت و سنگ آهك مي‌باشد كه متحمل درزه و چين خوردگي شده است. آثار آلتراسيون‌هاي نوع سيليسي، ليمونيتي، آرژيليتي و زون مينراليزة ليستونيت همراه با طلا گزارش شده است. يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-25H از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت، پيريت و اپيدوت مشاهده شده‌است.

 3- نمونة N-43
اين نمونه از مختصات (59(19(55(,31(53(15() در شمال ميقان برداشت شده است. ليتولوژي محدوده اين نمونه شامل سنگهاي كنگلومرا، آهك اوربيتولين‌دار مي‌باشد. از نظر زمين‌شناسي ساختماني محل نمونه داراي گسل مي‌باشد. اين نمونه ناهنجاري عناصرTi,Cu از خود نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-43H از محل اين نمونه گرفته شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت، پيريت و اپيدوت مشاهده شده‌است.

 4- نمونة N-58
اين نمونه از مختصات (59(18(05(,31(52(50() در غرب رومه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي كنگلومرا، آهك اوربيتولين‌دار و رسوبات مخروط افكنه‌هاي قديمي مي‌باشد كه متحمل درزه و گسل‌خوردگي شده است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-58H  از محل اين برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي هماتيت، اپيدوت، مگنتيت، پيريت، گارنت، آمفيبول، پيروكسن، ايلمنيت، پريدوت و ليمونيت مشاهده شده است.
 5- نمونة N-61 

اين نمونه از مختصات (59(18(42(,31(52(58() از غرب رومه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل سنگهاي كنگلومرا، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل، آهك اُوربيتولين‌دار مي‌باشد. از نظر زمين‌شناسي ساختماني داراي درزه و شكستگي مي‌باشد. نمونة كاني‌سنگينN-61H  از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي هماتيت، زيركن، مگنتيت، پيريت، گارنت، آمفيبول، پيروكسن، آندالوزيت و ليمونيت مشاهده شده است.

 6- نمونة N-65
اين نمونه به مختصات (59(18(52(,31(55(42() از شمال ده‌نو برداشت شده است. سنگهاي كنگلومرا، آهك نازك‌لايه اُوربيتولين‌دار حوضة مذكور را تشكيل مي‌دهد. در محل اين نمونه زون گسلي وجود دارد. نمونة مذكور داراي ناهنجاري عنصرW,  Cu مي‌باشد. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-65H برداشت شده است. مهمترين كانيهاي شناسايي شده در اين نمونه شامل هماتيت، مگنتيت، آمفيبول، اپيدوت، پيروكسن و ليمونيت مي‌باشد.

 7- نمونة N-69

اين نمونه از مختصات (59(16(18(,31(59(59() در شمال‌غرب رومه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه را كنگلومرا، توف بلورين شيشه‌اي با تركيب آندزيتي و دايكهاي گرانيتوئيدي تشكيل مي‌دهند. درآنها آثار درزه و آلتراسيون هماتيتي مشاهده مي‌شود. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-69H از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي هماتيت، اپيدوت، مگنتيت، پيريت، گارنت، آمفيبول، پيروكسن، كانيهاي آلتره و ليمونيت شناسايي شده‌اند. در محدوده اين نمونه، نمونه مينراليزه به شماره 70R برداشت شده‌است.

 8- نمونة N-82
اين نمونه از مختصات (31(59(16(,59(15(59() در شمال‌غرب رومه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه را گرانيت، شيست‌هاي لكه‌دار، ديابازهاي دگرگون‌شده و مرمر تشكيل مي‌دهند. نمونة كاني‌سنگين N-82H از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي هماتيت، مگنتيت، گارنت، پيريت، كانيهاي آلتره، اپيدوت، پيروكسن و ليمونيت مشاهده شده است.

 9- نمونة N-108
اين نمونه از مختصات (59(28(23(,31(58(58() در گوشه شمال‌شرقي برگه ميقان برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه را ميگماتيت، آمفيبوليت و بيوتيت مسكويت شيست تشكيل مي‌دهند كه داراي درزه و گسل مي‌باشند و آثار آلتراسيون ليمونيتي و سيليسي در آنها مشاهده مي‌شود. عناصرNi,Cr در اين نمونه آنومالي نشان مي‌دهند. نمونة كاني‌سنگين N-108H از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي هماتيت، مگنتيت، گارنت، آمفيبول، زيركن، آندالوزيت، اپيدوت، پيروكسن و شئليت شناسايي شده‌اند. در محدوده اين نمونه، نمونه مينراليزه 108-X برداشت شده‌است. در اين نمونه عنصر Bi مقادير از خود نشان مي‌دهد.

 10- نمونة N-110 

اين نمونه از مختصات (59(28(19(,31(59(37() در شمال‌شرق رومه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه را آمفيبوليت، ميگماتيت، شيست‌هاي آمفيبول كوارتز فلدسپات‌دار تشكيل         مي‌دهند، داراي گسل و درزه هستند و آلتراسيون ليمونيتي و سيليسي در آنها مشاهده مي‌شود. عناصر Ni, Cr  در اين نمونه آنومالي نشان مي‌دهند. نمونة كاني‌سنگين N-110H از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي هماتيت، مگنتيت، گارنت، آمفيبول، زيركن، پيريت، باريت، پيروكسن، ليمونيت و شئليت شناسايي شده‌اند. در محدوده اين نمونه، نمونه مينراليزه 110X برداشت شده‌است.

 11- نمونة N-111
اين نمونه از مختصات (59(29(35(,31(59(59() در شمال‌شرقي برگه ميقان برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه آمفيبوليت‌شيست مي‌باشد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-111H از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي هماتيت، مگنتيت، آمفيبول و زيركن شناسايي شده است.

 ب-برگه1:50000 كاربا:

 1- نمونة N-140
اين نمونه از مختصات (59(17(08(,31(40(04() واقع در شمال‌غرب كلاته‌سرخ برداشت شده است. عنصرAu در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهد. سنگ بالادست اين نمونه شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ، گرانيت، پليت و هورنفلس مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي و هماتيتي مي‌باشد.           ضمناً آثاري از كاني‌زايي احتمالي طلا و مگنتيت مشهور است. يك نمونة كاني‌سنگين به شمارةN-140H  از موقعيت اين نمونه برداشت شده است. مطالعه نمونة N-140H حاكي از وجود كانيهايي نظير مگنتيت، گارنت، پيروكسن، ليمونيت، بيوتيت، كلريت و شئليت مي‌باشد.

 2- نمونة N-153 

اين نمونه از مختصات (59(19(30(,31(38(06() واقع در شمال كلاته‌سرخ برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه گرانيت مي‌باشد. يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-153H از موقعيت اين نمونه برداشت شده است. مطالعه نمونة N-153H نشان از وجود هماتيت، مگنتيت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، ليمونيت، بيوتيت و شئليت دارد.

 3- نمونة N-158
اين نمونه از مختصات (59(26(50( , 31(37(42() واقع در جنوب‌شرق كاربا برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه گرانيت مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد. كاني‌زايي عمده در اين منطقه رگه‌هاي سيليسي مالاكيت‌دار مي‌باشد. از لحاظ ساختاري وجود درزه و شكستگي‌هاي متعدد در منطقه محرز است. يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-158H از موقعيت اين نمونه برداشت شده است. مطالعه نمونة N-158H  نشانگر وجود مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، گارنت، ليمونيت، روتيل و باريت مي‌باشد. در محدوده اين نمونه، نمونه مينراليزه به شماره 158-X برداشت شده‌است. در اين نمونه عناصر As، W و Cu مقادير خيلي بالا و عنصر Bi مقادير بالا از خود نشان مي‌دهند.

 4- نمونة N-188
اين نمونه از مختصات (59(16(49(,31(33(04() واقع در شرق ازگ برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، بيوتيت مسكوويت‌شيست، هورنفلس و توف مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي شدن در منطقه مشاهده مي‌شود. كاني‌زايي غالب به صورت رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. اين نمونه ناهنجاري در عناصرTi, Fe را نشان مي‌دهد يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-188H از موقعيت اين نمونه برداشت شده است. مطالعه نمونة N-188H نشانگر مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، گارنت، شئليت و آندالوزيت مي‌باشد.

 5- نمونة N-190
اين نمونه ازمختصات (59(17(34(,31(32(49() از شرق ازگ برداشت گرديده عناصر Sr, Ti در اين نمونه ناهنجاري نشان داده‌اند. سنگ بالادست اين نمونه شامل بيوتيت مسكوويت شيست، هورنفلس، توف، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و شيل دگرگون‌شده است. نفوذ توده گرانيتي در اين منطقه مشاهده       مي‌شود. آلتراسيون سيليس و رگچه‌هاي سيليسي در محل اين نمونه گزارش گرديده است. تكتونيك اين منطقه از نوع گسل‌خوردگي است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-190H از محل اين نمونه برداشت گرديد. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، آندالوزيت، زيركن، گارنت، شئليت، ايلمنيت، گالن و پيريت مشاهده شدند.

 6- نمونة N-192
اين نمونه از مختصات (59(18(49(,31(32(35() از شرق ازگ برداشت گرديده، سنگ بالادست اين نمونه شامل سنگهاي دگرگونه است كه توده گرانيتي در داخل آنها نفوذ كرده است. آلتراسيون سيليسي و رگچه‌هاي سيليسي در محل اين نمونه گزارش گرديده است. تكتونيك اين منطقه ازنوع گسل‌خوردگي و درزه است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-192H از محل اين نمونه برداشت گرديده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، آندالوزيت، زيركن و گارنت مشاهده شدند.

 7- نمونة N-193
اين نمونه از مختصات (59(19(26(,31(32(16() از شرق ازگ برداشت گرديده عنصر Ti دراين نمونه ناهنجاري نشان داده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل بيوتيت مسكوويت شيست،هورنفلس، توف، مرمر، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و شيل دگرگونه مي‌باشد. تكتونيك اين منطقه از نوع درزه و شكستگي است. نفوذ توده‌هاي گرانيتي در اين منطقه مشاهده شده است. آلتراسيون موجود در اين منطقه از نوع سيليسي است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-193H از محل اين نمونه گرفته شد. كانيهاي موجود در اين نمونه شامل مگنتيت، هماتيت، آندالوزيت، شئليت، پيروكسن، ليمونيت و گارنت مي‌باشد.

 8- نمونة N-195
اين نمونه از مختصات (59(20(39(,31(31(40() از شرق ازگ برداشت گرديد. عنصرHg در اين نمونه ناهنجاري نشان داده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل بيوتيت مسكوويت شيست، آهك، مرمر و كنگلومرا مي‌باشد. نفوذ توده‌هاي گرانيتي در اين منطقه مشاهده مي‌شود. آلتراسيون موجود در اين منطقه از نوع سيليسي است. تكتونيك اين منطقه از نوع گسل‌خوردگي ودرزه است. نمونة كاني‌سنگينN-195H از محل اين نمونه برداشت گرديد. كانيهاي موجود در اين نمونه شامل مگنتيت، هماتيت، آندالوزيت، شئليت، پيروكسن، اسفن، پيريت و گارنت مي‌باشد.

 9- نمونة N-197H
اين نمونه از مختصات (59(21(36(,31(30(54() از شرق ازگ برداشت گرديده. عنصرHg در اين نمونه ناهنجاري نشان داده است. سنگ بالادست آن شامل بيوتيت مسكوويت شيست، آهك، مرمر و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون موجود در اين منطقه از نوع سيليسي است. تكتونيك اين منطقه به شكل گسل و چين خوردگي و درزه است. نمونة كاني‌سنگين N-197H از محل اين نمونه برداشت گرديد. كانيهاي موجود در اين نمونه شامل مگنتيت، هماتيت، آندالوزيت، گارنت، شئليت، پيروكسن، پيريت و ليمونيت مي‌باشد.

 10- نمونة N-201
اين نمونه به مختصات (59(24(21(,31(32(35() از جنوب‌غرب برگه كاربا برداشت گرديد. عناصرPb, Ag در اين نمونه ناهنجاري نشان داده‌اند. سنگ بالادست اين نمونه شامل بيوتيت مسكوويت شيست، هورنفلس و توف دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون سيليسي و رگه‌هاي سيليس و فلدسپات در اين منطقه وجود دارد. تكتونيك آن از نوع گسل، شكستگي و درزه است. يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة  N-201H از محل اين نمونه برداشت گرديد. كانيهاي موجود در اين نمونه شامل مگنتيت، هماتيت، آمفيبول، گارنت، شئليت، پيروكسن، بيوتيت، اپيدوت و زيركن مي‌باشد. 

 11- نمونة N-202 

اين نمونه از مختصات(59(24(24(,31(32(41() در جنوب كاربا برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل بيوتيت مسكوويت شيست، هورنفلس و گرانيت مي‌باشد. داراي درزه و شكستگي هستند و آثار آلتراسيون سيليسي و آرژيليتي و رگه‌هاي سيليس و فلدسپات در آنها مشاهده مي‌شود. عنصرPb در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N202H برداشت شده است كه در آن كانيهاي مگنتيت، هماتيت، بيوتيت، شئليت، گارنت، آندالوزيت، پيريت، ليمونيت و زيركن مشاهده شده‌اند. 

 12- نمونة N-203
اين نمونه از مختصات (59(22(40(,31(30(19( ) در جنوب كاربا برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل مرمر، بيوتيت مسكوويت شيست، هورنفلس، توف دگرگوني و گرانيت مي‌باشد كه در آنها آثارگسل‌خوردگي مشاهده مي‌شود. اين نمونه در عناصرZn, Co, Pb آنومالي نشان مي‌دهد. از اين محل  نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-203H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، آمفيبول، شئليت، گارنت، پيروكسن، آندالوزيت، ليمونيت و زيركن مشاهده شده‌اند.

 13- نمونة N-204 

اين نمونه از مختصات(59(23(35(,31(30(09() در شرق ازگ برداشت شده است. سنگ بالادست نمونه شامل بيوتيت مسكوويت شيست، هورنفلس، مرمر، توف دگرگوني و گرانيت مي‌باشد كه داراي شكستگي و گسل‌خوردگي مي‌باشند. عناصرZn, Sn, Mo, Pb, Co در اين نمونه ناهنجاري نشان         مي‌دهند. از اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-204H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي هماتيت، آمفيبول، شئليت، گارنت، آندالوزيت و زيركن شناسايي شده است.

 14- نمونة N-207
 اين نمونه از مختصات (9(17(24(,31(33(14( ) در شرق ازگ برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل بيوتيت مسكوويت شيست، هورنفلس، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل دگرگون‌شده، توف دگرگوني و گرانيت مي‌باشد كه آثار گسل‌خوردگي و شكستگي در آنها ديده مي‌شود. عنصرMo در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-207H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، ليمونيت، شئليت، گارنت، آندالوزيت و زيركن مشاهده شده است.

 15- نمونة N-208 

اين نمونه از مختصات ( 59(28(15(,31(30(18() در جنوب‌شرق شاهكوه برداشت شده است. سنگ بالادست نمونه شامل بيوتيت مسكوويت شيست، هورنفلس، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل دگرگون‌شده، توف و گرانيت مي‌باشد. آثار دگرساني سيليسي و درزه و گسل‌خوردگي در آنها ديده مي‌شود. عناصر Zn,Ni, Ag, Co در اين نمونه آنومالي نشان مي‌دهند. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-208H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، شئليت، مارتيت و پيروكسن شناسايي شده است.

 16- نمونة N-209
اين نمونه از مختصات (59(27(28(,31(31(44( ) واقع در جنوب‌شرق شاهكوه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل بيوتيت مسكوويت شيست، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل دگرگون‌شده و توف مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي مي‌باشد. در اين نمونه ناهنجاري عناصرSr, Sn, Mo, Co نيز وجود دارد. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-209H نيز برداشت شده است. طبق مطالعات بر روي اين نمونه كانيهايي چون مگنتيت، هماتيت، گارنت، شئليت، بيوتيت، آندالوزيت و پيروكسن مشاهده مي‌شود. 

 17- نمونة N-211
اين نمونه ازمختصات ( 59(27(30(,31(33(14( ) واقع در جنوب‌شرق شاهكوه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل بيوتيت مسكوويت شيست، هورنفلس، گرانيت و توف دگرگوني مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي بوده و عناصر Hg,Sn در اين نمونه آنومالي نشان مي‌دهند. از محل اين نمونه يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-211H نيز برداشت شده است. طبق مطالعات كاني‌سنگين بر روي اين نمونه كانيهايي چون مگنتيت، هماتيت، گارنت، شئليت، بيوتيت، زيركن، آندالوزيت، پيروكسن، تورمالين، ليمونيت، آپاتيت و جاروسيت مشاهده مي‌شود.

 18- نمونة N-212
اين نمونه از مختصات (59(25(31(,31(33(27( ) واقع در جنوب‌شرق شاهكوه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه بيوتيت مسكوويت شيست، هورنفلس، گرانيت و توف دگرگوني مي‌باشد. آلتراسيون از نوع سيليسي بوده و كانه‌زايي خاصي مشاهده نمي‌شود. از لحاظ تكتونيكي و ساختاري درزه و شكستگي وجود دارد. در اين نمونه ناهنجاري‌هاي Mo, Sr, Sn نيز مشاهده مي‌شود. از محل اين نمونه يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-212H برداشت شده است. طبق مطالعات كاني‌سنگين بر روي اين نمونه كانيهايي چون مگنتيت، هماتيت، شئليت، بيوتيت، زيركن، آندالوزيت، پيروكسن و تورمالين درآن مشاهده شده‌اند.

 19- نمونة N-213
اين نمونه از مختصات ((29(51(,31(34(19( 59) واقع در جنوب‌شرق شاهكوه برداشت شده است. سنگ بالادست نمونه گرانيت مي‌باشد كه در آن آثار درزه و شكستگي و دگرساني سيليسي و آرژيليتي مشاهده مي‌شود. عناصرSn, Mg, Ni در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهند. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-213H برداشت شده است. در مطالعه كاني‌سنگين بر روي اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، آمفيبول، گارنت، شئليت، بيوتيت، ليمونيت و پيروكسن مشاهده شده‌اند. در محدوده اين نمونه، نمونه‌هاي 211X و 212R برداشت شده‌است كه در آن نمونه 211-X، عناصر As  و Cu مقادير خيلي بالا را نشان مي‌دهد.

 ج- برگه 1:50000 رخنه: 

 1- نمونة N-222
اين نمونه از مختصات (59(05(10(,31(34(30( ) از شمال‌غرب بيشه برداشت شده است. سنگهاي آندزيت بازالت، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي، كنگلومرا كه متحمل درزه و شكستگي شده‌اند. در منطقه رخنمون دارد. نمونه مذكور نسبت به Co ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمارةN-231H, N-222H  به ترتيب از محل اين نمونه و پائين دست آن گرفته شده‌اند. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، زيركن و پيروكسن در اين نمونة N-222H شناسايي شده است.

 2- نمونة N-223
اين نمونه از مختصات (59(04(44(,31(42(58(˚ ) در شمال‌غرب بيشه برداشت شده است. ولكانيكهاي دوران سوم در منطقه رخنمون دارد كه متحمل درزه و شكستگي شده است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-223H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، زيركن، ليمونيت، اپيدوت، مارتيت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده است.

 3- نمونة N-229
اين نمونه از مختصات (01(55( , 31(42(21( 59() در غرب بيشه برداشت شده است. سنگهاي گرانيت آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي در منطقه رخنمون دارد. در شكستگي و درزه‌ها دگرساني‌هاي آرژيليتي و ليمونيتي گزارش شده است. اين نمونه نسبت به عناصر Moو Mn, Fe ناهنجاري نشان مي‌دهد. كاني‌سنگين به شمارة N-229H از محل اين نمونه و نمونة N-230H از پائين‌دست آن برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، شئليت، زيركن، باريت و مارتيت در نمونة N-229H شناسايي شده است. همچنين هفت نمونة مينراليزه به شمارة 229X1, 229X2, 229X3, 229X4, 229R1, 229R2, 232R از اين محل برداشت شده است. در اين نمونه‌ها عناصر Cu,W مقادير خيلي بالا و عناصر Bi, Mn مقادير بالا از خود نشان مي‌دهند.

 4- نمونة N-230
اين نمونه از مختصات (59(02(14(,31(41(25( ) از غرب بيشه برداشت شده است. سنگ‌هاي گرانيت، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي حوضه آبريز منطقه را تشكيل مي‌دهند. در داخل درزه‌ها و شكستگي‌ها دگرساني آرژيليتي و ليمونيتي مشاهده مي‌شود. اين نمونه نسبت به عناصر Mo و Sr, Mn  ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين N-230H از محل اين نمونه و نمونة N-229H از بالادست آن برداشت شده است. نمونة N-230H حاوي كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، گارنت، زيركن، باريت، پيريت و اپيدوت مي‌باشد. همچنين هفت نمونة مينراليزه به شمارة 229X1, 229X2, 229X3, 229X4, 229R1, 229R2, 232R از اين محل برداشت شده است. در اين نمونه‌ها عناصر Cu,W مقادير خيلي بالا و عناصر Bi, Mn مقادير بالا از خود نشان مي‌دهند.

 5- نمونة N-242 

اين نمونه از مختصات (59(02(22(,31(40(14( ) از جنوب‌غرب بيشه برداشت شده است. سنگهاي توف بازيك، توف شيشه‌اي و گدازه‌هاي آندزيتي در محل اين نمونه رخنمون دارد كه داراي گسل‌خوردگي، درزه و شكستگي مي‌باشد. نمونه مذكور داراي ناهنجاري عنصرPb مي‌باشد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-242H از محل اين نمونه برداشت شده است. مهمترين كانيهاي مطالعه شده نمونة مذكور شامل مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، گارنت، زيركن، باريت و اپيدوت مي‌باشد.

 6- نمونة N-247
اين نمونه از مختصات (59(02(33(,31(38(43( ) از جنوب‌غرب بيشه برداشت شده است. سنگهاي آندزيت پيروكسن‌دار، آندزيت بازالتي ، توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي حوضه آبريز اين نمونه را تشكيل مي‌دهد. اين نمونه نسبت به عنصر Mo ناهنجاري نشان مي‌دهد. سنگهاي منطقه متحمل دگرساني‌هاي سيليسي آرژيليتي و پروپليتي شده است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-247H از محل اين نمونه برداشت شده است. مهمترين كانيهاي شناسايي شده در اين نمونه شامل مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، گارنت و زيركن مي‌باشد.

 7- نمونة N-248
اين نمونه از مختصات (59(02(31(,31(38(32( ) در جنوب‌غرب بيشه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل آندزيت بازالتي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد كه در آنها آثار دگرساني آرژيليتي و پروپليتي مشاهده مي‌شود و داراي درزه مي‌باشد. از اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة 248H‌N- و از بالادست آن، نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-252H برداشت شده است. در نمونة N-248H كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، گارنت، آپاتيت، شئليت و زيركن شناسايي شده است.
 8- نمونة N-252
اين نمونه از مختصات (9(03(47(,31(37(36( 5) در جنوب‌غرب بيشه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل آندزيت، توف و آهك مي‌باشد. از اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-252H  برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، گارنت، اپيدوت، پيريت، ميمتيت و زيركن در اين نمونه مشاهده شده‌اند.

 9- نمونةN-256  

اين نمونه از مختصات (59(04(27(,31(38(25( ) در جنوب بيشه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازه‌هاي آندزيتي، ديوريت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده از نوع ليمونيتي و هماتيتي مي‌باشد و آثار گسل، درزه و شكستگي مشاهده مي‌شود. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-256H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، گارنت، ليمونيت، مارتيت و زيركن شناسايي شده‌اند. 

 10- نمونة N-258
اين نمونه از مختصات (59(07(51(,31(34(04() در شمال‌شرق بيشه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل، سيلتستون، آهك و كنگلومرا مي‌باشد كه داراي گسل، درزه و شكستگي هستند. دگرساني‌هاي سيليسي و هماتيتي بر سنگهاي منطقه اثر گذاشته است. عناصر Co,Pb در اين نمونه آنومالي نشان مي‌دهند. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-258H برداشت شده است. در مطالعه كاني‌سنگين اين نمونه، كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، گارنت، ليمونيت، ميمتيت، پيريت، طلا، شئليت، جاروسيت و كانيهاي‌سبك مشاهده شده‌اند. همچنين سه نمونة مينراليزه به شمارة 260X1, 260X2, 260R از اين محل برداشت شده است. در نمونة 260X1 عناصر As, Cu از مقادير خيلي بالا و عناصرAu, Bi از مقادير بالا و در نمونة 260X2 عنصر As از مقادير خيلي بالا و عنصر Cu از مقادير بالا برخوردار مي‌باشند.

 11- نمونة N-259
اين نمونه از مختصات ((08(18(,31(43(21( 59) از شمال‌شرق بيشه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه شامل سنگهاي آندزيت بازالتي، ماسه‌سنگ، آندزيت پيروكسن‌دار، ديوريت، توف     شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي، شيل، سيلتستون، آهك و كنگلومرا مي‌باشد. در درزه‌ها دگرساني ليمونيتي و هماتيتي مشاهده مي‌گردد. اين سنگها همچنين داراي گسل‌خوردگي و چين خوردگي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به عناصرPb, Fe, Mn ناهنجاري نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-259H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، گارنت، ليمونيت، مارتيت، پيريت، جاروسيت و كانيهاي‌سبك شناسايي شده است. همچنين سه نمونة مينراليزه به شمارة 260X1, 260X2, 260R از اين محل برداشت شده است. كه توضيحات آنها در شرح نمونة 258 آمده است.

 12- نمونةN-260

اين نمونه از مختصات(59(09(03(,31(43(38()از شمال‌شرق بيشه برداشت شده است. سنگهاي توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل و سيلتستون در منطقه رخنمون دارد. در داخل درزه‌ها و شكستگي‌ها آثار دگرساني ليمونيتي مشاهده مي‌شود. اين نمونه نسبت به عناصر Ni, W, Au, Bi, Cu, Co, Sn, Mo    ناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارةN-260H گرفته شده است. نمونة مذكور حاوي كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، گارنت، روتيل، باريت، جاروسيت و زيركن مي‌باشد. همچنين سه نمونة مينراليزه به شمارة 260X1,260X2,260R از اين محل برداشت شده است. كه توضيحات آنها در شرح نمونة 258 آمده است.

 13- نمونة N-262
اين نمونه از مختصات (59(08(43(,31(43(02() از شرق بيشه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست نمونه مذكور شامل ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، شيل، سيلتستون و كنگلومرا مي‌باشد. از نظر زمين‌شناسي ساختماني داراي گسل‌خوردگي، درزه و شكستگي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به عناصر Bi,Ni ناهنجاري نشان مي‌دهد. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، روتيل، باريت، پيروكسن و زيركن در اين نمونه شناسايي شده است. همچنين سه نمونة مينراليزه به شمارة 260X1,260X2,260R از اين محل برداشت شده است. كه توضيحات آنها در شرح نمونة 258 آمده است.

 14- نمونة N-264
اين نمونه به مختصات (59(05(29(,31(41(33( ) از جنوب‌شرق بيشه گرفته شده است. سنگهاي بالادست اين نمونه شامل آندزيت بازالت، آهك، آندزيت پيروكسن‌دار، ديوريت، توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي مي‌باشد محل اين نمونه داراي گسل‌خوردگي شده است و باعث بوجود آمدن درزه و شكستگي شده است. اين نمونه نسبت به عنصر Sn ناهنجاري نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-264H برداشت شده است. دگرساني نوع آرژيليتي در محل نمونه مشاهده مي‌شود. در نمونة مذكور كانيهاي مگنتيت، گارنت، ليمونيت، آندالوزيت، سينابر، شئليت، پيروكسن و زيركن شناسايي شده است.

 15- نمونة N-267
اين نمونه به مختصات (59(05(15(,31(41(02( ) از جنوب بيشه برداشت شده است. سنگ هاي ديوريت، توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي حوضه آبريز اين نمونه را تشكيل مي‌دهدكه      دگرساني نوع آرژيليتي و ليمونيتي در آنها مشاهده مي‌گردد. در محل اين نمونه گسل‌خوردگي وجود دارد كه باعث بوجود‌ آمدن درزه و شكستگي شده است. اين نمونه نسبت به عناصر Bi,Ni,Pb,As,Sn ناهنجاري نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارةN-267H برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، بيوتيت، كلريت، ليمونيت، آندالوزيت، جاروسيت، پيروكسن زيركن مي‌باشد.

 16- نمونة N-269
اين نمونه از مختصات (59(06(57(,31(35(50( ) از جنوب بيشه برداشت شده است. سنگهاي ديوريت، توف، آندزيت و سنگ آهك ليتولوژي حوضه آبريز اين نمونه را تشكيل مي‌دهد. از محل اين نمونه و ازپائين‌دست آن به ترتيب نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمارة N-269H  و N-270H برداشت شده‌اند. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، ليمونيت، آندالوزيت، باريت و پيروكسن در نمونة N-269H شناسايي شده‌اند.

 17- نمونة N-270
اين نمونه از مختصات (59(06(49(,31(35(45( ) واقع در جنوب‌شرقي بيشه برداشت شده است. توفهاي آندزيتي، آندزيت بازالتي، توف اسيدي و آهك رخنمون بالادست نمونه را تشكيل مي‌دهند. داراي گسل، درزه و شكستگي هستند و آثار دگرساني از نوع سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي و كلسيتي در آنها مشاهده مي‌شود. عنصر W در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-269H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، كروميت، ليمونيت، آندالوزيت، كانيهاي‌سبك و آلتره، اپيدوت، باريت، پيريت، روتيل، كلريت و پيروكسن شناسايي شده‌اند.

 18- نمونة N-271
اين نمونه از مختصات (59(07(01(,31(35(24( ) واقع در جنوب‌غرب رخنه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل ديوريت، توف، آندزيت، بازالت، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آثار گسل، چين خوردگي، درزه و شكستگي در منطقه مشهود است و سنگها تحت تأثير دگرساني‌هاي سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي و هماتيتي قرار گرفته‌اند. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-271H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، اليژيست، ليمونيت، كانيهاي‌سبك و آلتره، اپيدوت و پيروكسن در اين نمونه مشاهده شده‌اند. 

 19- نمونة N-277
اين نمونه از مختصات (59(08(56(,31(32(41( ) واقع در جنوب‌غرب رخنه برداشت شده است. سنگهاي ديوريت، توف، آندزيت، گرانيت و آهك در بالادست اين نمونه قرار دارند كه در آنها آثار دگرساني سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي، هماتيتي و پروپليتي مشهود است و داراي چين خوردگي، درزه و شكستگي مي‌باشد. عنصرW در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-277H از محل اين نمونه و نمونه‌هاي N-269H، N-271H و N-270H از بالادست اين نمونه برداشت شده‌اند. نمونة N-280H، كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، ليمونيت، كانيهاي‌سبك و آلتره، اپيدوت و پيروكسن مشاهده شده‌اند.

 20- نمونة N-280
اين نمونه از مختصات (59(08(28(,31(31(09() واقع در جنوب‌غرب رخنه برداشت شده است. رخنمون بالادست اين نمونه شامل توف، آندزيت، بازالت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد. داراي گسل، درزه و شكستگي هستند و دگرساني‌هاي سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي و هماتيتي در آنها ديده مي‌شود. عنصر W در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-280H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، ليمونيت، كانيهاي آلتره، ليمونيت، پيريت، بيوتيت و پيروكسن در اين نمونه ديده شده‌اند.

 21- نمونة N-285H
اين نمونه از مختصات (59(11(22(,31(30(52( ) در جنوب رخنه برداشت شده است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل آندزيت بازالتي، آهك اوربيتولين‌دار و ماسه‌سنگ مي‌باشد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-285H از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، ليمونيت، كانيهاي آلتره، پيريت، بيوتيت و پيروكسن ديده مي‌شود.

 22- نمونة N-287H
اين نمونه از مختصات (59(07(58(,31(30(10( ) در جنوب‌غرب رخنه برداشت شده است. سنگهاي آندزيت بازالتي، توف و آندزيت رخنمون بالادست نمونه را تشكيل مي‌دهند. دگرساني آرژيليتي و ليمونيتي بر آنها اثرگذاشته ‌است و داراي چين‌خوردگي، درزه و شكستگي مي‌باشند. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-287H از محل اين نمونه و نمونة N-288H از بالادست اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، كانيهاي آلتره، پيريت و پيروكسن در نمونة N-287H مشاهده شده‌اند.

 23- نمونة N-288H
اين نمونه از مختصات (59(07(44(,31(31(08() واقع در جنوب‌غرب رخنه برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل ميكروگرانوديوريت، توف و آندزيت مي‌باشد. آثار آلتراسيون سيليسي، آرژيليتي و ليمونيتي ديده مي‌شود و داراي درزه، شكستگي و گسل‌خوردگي مي‌باشند. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-288H از محل اين نمونه و نمونة N-287H از پائين‌دست برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، ليمونيت، كانيهاي آلتره، پيريت و پيروكسن در مطالعات كاني‌سنگين اين نمونة N-288H ديده شده‌اند.

 24- نمونة N-289H
اين نمونه به مختصات (59(07(18(,31(30(04( ) واقع در جنوب‌غرب رخنه برداشت شده است. سنگهاي بالادست اين نمونه شامل آندزيت پيروكسن‌دار و توف مي‌باشد كه تحت تأثير دگرساني آرژيليتي، ليمونيتي، هماتيتي و پروپليتي قرار گرفته اند و داراي گسل‌خوردگي، درزه و شكستگي مي‌باشد. نمونة شمارة N-289H از محل اين نمونه برداشت شده است. طبق مطالعه كاني‌سنگين كانيهاي مگنتيت، هماتيت، اپيدوت، ايلمنيت، ليمونيت، كانيهاي آلتره، پيريت و پيروكسن در اين نمونه مشاهده شده‌اند.

 25- نمونة N-292
اين نمونه از مختصات (59(06(04(,31(33(36( ) از جنوب‌غرب رخنه برداشت شده است. سنگهاي آندزيت، ميكروگرانوديوريت و توف كه متحمل گسل‌خوردگي، درزه و شكستگي شده‌اند در منطقه رخنمون دارند. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-292H از محل اين نمونه و نمونة N-293H از بالادست نمونة مذكور برداشت شده است. آلتراسيون در اين محل از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد. در نمونة N-292H كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، مارتيت، كانيهاي‌سبك، پيريت و پيروكسن مشاهده شده‌اند. همچنين نمونة مينراليزه به شمارة 292R از اين محل برداشت شده است. 

 26- نمونة N-293
اين نمونه با مختصات (59(06(05(,31(34(16( ) از جنوب‌غرب رخنه برداشت شده است. سنگهاي آندزيت، آندزيت بازالتي، ديوريت و توف كه متحمل گسل‌خوردگي، درزه و شكستگي شده‌اند در بالادست اين نمونه رخنمون دارند. آلتراسيون موجود در سنگهاي بالادست از نوع آرژيليتي، هماتيتي و پروپليتي مي‌باشد. يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-293H از محل اين نمونه و نمونة ديگر به شمارة N-292H از پائين‌دست نمونة فوق برداشت شده است. در نمونة N-293H كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، ليمونيت، كانيهاي‌سبك و آلتره و پيروكسن مشاهده شده‌اند. 

 27- نمونة N-296
اين نمونه با مختصات ( 59(03(14(,31(32(24( ) از جنوب بيشه برداشت شده است. سنگهاي آندزيت بازالتي و توف كه متحمل درزه و شكستگي شده‌اند، در بالادست اين نمونه رخنمون دارند. آلتراسيون موجود در سنگهاي بالادست از نوع آرژيليتي و ليمونيتي هستند. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-296H از محل اين نمونه و دو نمونه به شمارة  N-298Hو N-297H از بالادست آن برداشته شده‌اند. در نمونة N-296H حاوي كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، اپيدوت، ليمونيت، پريدوتيت، پيريت، آندالوزيت، كاني سبك و آلتره و پيروكسن مشاهده شده‌اند.

 28- نمونة N-297
اين نمونه به مختصات (59(03(37(,31(33(03() از جنوب بيشه برداشت شده است. سنگهاي پيروكسن آندزيت، آندزيت بازالتي و ميكروگرانوديوريت كه داراي درزه و شكستگي هستند، دربالادست نمونة مذكور رخنمون دارند. اين واحدها متحمل دگرساني سيليسي، آرژيليتي و ليمونيتي شده‌اند. يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-267H از محل اين نمونه و نمونه‌هاي N-298H و  N-296H به ترتيب از بالادست و پائين‌دست آن برداشت شده‌اند. در نمونة N-297H كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، اپيدوت، ليمونيت، پيريت و پيروكسن مشاهده شده‌اند.

 29- نمونة N-298
اين نمونه به مختصات (59(03(38(,31(33(32( ) از جنوب بيشه برداشت شده است. سنگهاي آندزيت، آندزيت بازالتي و توف كه داراي درزه، گسل و شكستگي بوده و متحمل آلتراسيون آرژيليتي، ليمونيتي و پروپليتي گشته اند، در بالادست نمونه مذكور رخنمون دارند. يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-298H از محل اين نمونه و دو نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-297H و N-296H از پائين دست آن گرفته شده‌اند. كانيهايي نظير مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، پيريت، كانيهاي‌سبك و آلتره و پيروكسن در نمونة N-298H گزارش شده‌اند.

 30- نمونة N-310
اين نمونه با مختصات (59(03(56(,31(35(28( ) از جنوب‌غرب رخنه برداشت شده است. سنگهاي گرانيت، آندزيت بازالتي، توف، بازالت، گرانوديوريت و آگلومرا كه داراي گسل‌خوردگي، درزه و شكستگي هستند و متحمل دگرساني‌هاي آرژيليتي، ليمونيتي و كائولينيتي شده‌اند، در بالا دست نمونه رخنمون دارند. اين نمونه از نظر عنصر  Ba ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-309H از محل اين نمونه برداشت شده‌است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، اپيدوت، ليمونيت، پيريت و پيروكسن در آن گزارش شده‌اند

 31- نمونة N-324 

اين نمونه با مختصات (59(13(41(,31(34(33() از جنوب‌شرق رخنه برداشت شده است. سنگهاي گرانيت، پگماتيت، آهك اوربيتولين دار و استاروليت شيست همراه با گسل‌خوردگي، چين خوردگي، درزه و شكستگي، در بالادست اين نمونه رخنمون دارند. يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة  N-324H از بالادست نمونة مذكور برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، زيركن، ليمونيت، بيوتيت و پيروكسن در اين نمونه حضور دارند.

 32- نمونة N-325
اين نمونه با مختصات ( 31(34(36(,59(14(58( ) از جنوب‌شرق رخنه برداشت شده است. سنگهاي گرانيت، پگماتيت، آهك اوربيتولين دار و استاروليت شيست همراه با گسل‌خوردگي، درزه و شكستگي در بالادست اين نمونه رخنمون دارند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمارة N-325H و  N-324H به ترتيب از محل اين نمونه و از پائين‌دست آن برداشته شده است. كانيهاي مگنتيت، بيوتيت، هماتيت و پيروكسن در نمونه N-325H قرار دارند. 

 33- نمونة N-328
اين نمونه با مختصات (59(13(36(,31(35(58( ) از جنوب رخنه برداشت  شده است. سنگهاي آندزيت قرمز، سنگ آهك و آهك ماسه‌اي كه متحمل گسل‌خوردگي، چين خوردگي، درزه و شكستگي شده است در منطقه رخنمون دارد. آلتراسيون هماتيتي، آرژيليتي و ليمونيتي گزارش شده است. نمونه كاني‌سنگين به شمارة N-328H از محل اين نمونه گرفته شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيريت، گارنت، اپيدوت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده است.

 34- نمونة N-335
اين نمونه با مختصات ( 59(12(48(,31(38(11( ) از جنوب رخنه برداشت شده است. سنگهاي كنگلومرا و آهك در منطقه رخنمون دارند. گسل‌خوردگي، درزه و چين خوردگي در منطقه ديده مي‌شود. اين نمونه نسبت به عنصر Au ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-335H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيريت، اسفن، آمفيبول، ليمونيت و پيريت در اين نمونه شناسايي شده است. 

 35- نمونةN-339 

اين نمونه با مختصات ( 59(13(08(,31(39(58( ) از غرب رخنه برداشت شده است. سنگهاي كنگلومرا و آهك در منطقه رخنمون دارند. گسل‌خوردگي، درزه ، چين خوردگي و شكستگي در منطقه مشاهده مي‌گردد. اين نمونه نسبت به عنصر Ba ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-339H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت و پيريت در اين نمونه شناسايي شده است.

 36- نمونة N-354
اين نمونه با مختصات (59(12(25(,31(41(25() از شمال رخنه برداشت شده است. در منطقه تودة نفوذي گرانيتي رخنمون دارد. گسل‌خوردگي، شكستگي و درزه در منطقه مشاهده مي‌گردد. آلتراسيون سيليسي، هماتيتي، آرژيليتي و ليمونيتي گزارش شده است. اين نمونه نسبت به عناصر  Au, Sb ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-354H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده است. همچنين دو نمونة مينراليزه به شمارة 354X1 و 354X2 از اين محل برداشت شده است.در نمونة354X1 عناصر As,Cu از مقادير خيلي بالا و عناصرHg, Sb از مقادير بالا برخوردار مي‌باشند.

 د- برگه 1:50000 بصيران:

 1- نمونة N-363
اين نمونه با مختصات (59(03(11(,31(59(47( ) از شمال‌غرب بصيران برداشته شده است. رخنمون سنگي از نوع آندزيت مي‌باشد. گسل‌خوردگي و درزه در منطقه مشاهده مي‌گردد. آلتراسيون از نوع پروپليتي گزارش شده است. اين نمونه نسبت به عنصر Cr ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-354H  از محل اين نمونه و نمونه‌هاي كاني‌سنگين N-366H و N-381H از بالادست اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، آمفيبول، ايلمنيت، بيوتيت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده است.

 2- نمونة N-366
اين نمونه با مختصات (59(04(56(,31(58(42( ) از شمال‌غرب بصيران برداشت شده است. رخنمون سنگي از نوع آندزيت مي‌باشد. گسل‌خوردگي و درزه در منطقه مشاهده مي‌گردد. آلتراسيون از نوع هماتيتي، پروپليتي و ليمونيتي گزارش شده است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-366H از محل اين نمونه و نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمارةN-381H, N-363H به ترتيب از پائين‌دست و بالادست اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، آمفيبول، ايلمنيت، اپيدوت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده است.

 3- نمونة N-381
اين نمونه به مختصات ( 59(05(29(,31(58(59( ) از شمال‌غرب بصيران برداشت شده است. عنصر Cr در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهد. رخنمون سنگي منطقه آندزيت مي‌باشد. گسل‌خوردگي و درزه در منطقه مشاهده مي‌گردد. آلتراسيون از نوع پروپليتي گزارش شده است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة 381H N- از محل اين نمونه و نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمارة N-363H, N-366H از پائين‌دست آن برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، آمفيبول، ايلمنيت، پيريت، اپيدوت، جاروسيت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده است.

 4- نمونة N-383
اين نمونه به مختصات (59(05(54(,31(37(17( ) از غرب بصيران برداشت شده است. رخنمون سنگي منطقه آندزيت مي‌باشد. گسل‌خوردگي و درزه در منطقه مشاهده مي‌گردد. آلتراسيون از نوع پروپليتي گزارش شده است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-383H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، آمفيبول، ايلمنيت، پيريت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده است.

 5- نمونة N-384
اين نمونه به مختصات ( 59(05(45(,31(57(10( ) از غرب بصيران برداشت شده است. رخنمون سنگي منطقه آندزيت مي‌باشد. گسل‌خوردگي، درزه و شكستگي در منطقه مشاهده مي‌گردد. آلتراسيون از نوع آرژيليتي و پروپليتي در منطقه مشاهده مي‌گردد. اين نمونه نسبت به عناصر Sb, Au ناهنجاري نشان  مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-384H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، آمفيبول، ايلمنيت، پيريت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده است. كانه‌زايي مالاكيت در منطقه مشاهده شده است.

 6- نمونة N-394
اين نمونه به مختصات ( 59(08(45(,31(56(02( ) از غرب بصيران برداشت شده است، رخنمون سنگي منطقه كنگلومرا مي‌باشد. گسل‌خوردگي و درزه در منطقه مشاهده مي‌گردد. آلتراسيون از نوع سيليسي، هماتيتي و ليمونيتي در منطقه مشاهده مي‌گردد. اين نمونه نسبت به عناصر  Sb, Au ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-394H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، اپيدوت، سينابر، پيريت، آمفيبول و پيروكسن در اين نمونه مشاهده شده است.

 7- نمونة N-395
اين نمونه به مختصات ( 59(08(55(,31(56(02( ) از جنوب‌شرق بصيران برداشت شده است. رخنمون سنگي منطقه كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. گسل‌خوردگي در منطقه مشاهده مي‌گردد. آلتراسيون از نوع سيليسي، هماتيتي، ليمونيتي در منطقه مشاهده مي‌گردد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-395H از محل اين نمونه و نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-421H از بالادست آن برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، اپيدوت، شئليت، پيريت و پيروكسن در اين نمونه مشاهده شده است.

 8- نمونة N-396
اين نمونه به مختصات (59(09(04(,31(56(52() از شرق بصيران برداشت شده است. رخنمون سنگي منطقه آندزيت و توف مي‌باشد. گسل‌خوردگي و درزه در منطقه مشاهده مي‌گردد. آلتراسيون از نوع پروپليتي در منطقه مشاهده مي‌گردد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمارة N-396H و  N-420H بترتيب از محل اين نمونه و از بالادست آن برداشت شده‌اند. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، اپيدوت، شئليت، پيريت و پيروكسن در اين نمونه مشاهده شده است.

 9- نمونة N-398
اين نمونه به مختصات ( 59(09(15(,31(57(20( ) از شرق بصيران برداشت شده است. رخنمون سنگي منطقه آندزيت و توف مي‌باشد. گسل‌خوردگي و درزه در منطقه مشاهده مي‌گردد. آلتراسيون از نوع پروپليتي در منطقه مشاهده مي‌گردد. اين نمونه نسبت به عنصر Au ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-398H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، اپيدوت، شئليت، پيريت و پيروكسن در اين نمونه مشاهده شده است. همچنين دو نمونة مينراليزه به شمارة 398R,418X1 برداشت شده است. در نمونة 418X1 عناصر Au,Sb,Cu,Pb,Zn از مقادير خيلي بالا و عنصر Hg از مقادير بالا برخوردار مي‌باشند.

 10- نمونة N-401
اين نمونه به مختصات ( 59(00(59(,31(55(28( ) از غرب بصيران برداشت شده است. سنگهاي آندزيت بازالتي و پورفيري، گدازة آندزيتي، ديوريت، توف شيشه‌اي و توف بازيك حوضه آبريز اين نمونه را تشكيل مي‌دهد. در محل اين نمونه گسل‌خوردگي وجود دارد كه آثار دگرساني پروپليتي در آن مشهود است. اين نمونه نسبت به عناصر Fe, Mn ناهنجاري نشان مي‌دهد. در اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-401H برداشت شده است. در نمونة مذكور كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، زيركن، پيريت و پيروكسن شناسايي شده است.

 11- نمونة N-408
اين نمونه به مختصات (59(13(09(,31(58(14( ) از شمال‌شرق بصيران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار و گرانيت مي‌باشد. در محل نمونه گسل‌خوردگي همراه با درزه گزارش شده است. از اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-408H برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، ايلمنيت، اپيدوت، اوليژيست، زيركن، پيريت و پيروكسن شناسايي شده است.

 12- نمونة N-412
اين نمونه به مختصات ( 59(13(08(,31(57(50( ) از شمال‌شرق بصيران برداشت شده است. سنگهاي آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، گدازة آندزيتي، توف شيشه‌اي، توف بازيك و گرانوديوريت حوضه آبريز آن را تشكيل مي‌دهد. در محل نمونه گسل‌خوردگي و درزه همراه با آثار دگرساني پروپليتي مشاهده مي‌شود. اين نمونه نسبت به عنصر Mn آنومالي نشان مي‌دهد. از اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة  N-412H برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، گارنت، آمفيبول، ايلمنيت، اپيدوت، باريت، آندالوزيت، كلريت، دولوميت، زيركن، پيريت و پيروكسن شناسايي شده است. همچنين نمونه هاي مينراليزه به شمارة 412R1,412R2 از اين محل برداشت شده است. 

 13- نمونة N-415
اين نمونه به مختصات ( 59(14(07(,31(57(11( ) از شرق بصيران برداشت شده است. سنگهاي آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي، توف بازيك و گدازه‌هاي آندزيتي حوضه آبريز اين نمونه را تشكيل مي‌دهد. در محل اين نمونه گسل‌خوردگي وجود دارد كه در درزه‌ها آثار دگرساني، آرژيليتي و ليمونيتي مشاهده مي‌شود. اين نمونه نسبت به عنصر Sb ناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارةN-415H  برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، ليمونيت، اپيدوت، آندالوزيت، زيركن، پيريت و پيروكسن شناسايي شده است.

 14- نمونة N-416
اين نمونه به مختصات ( 59(14(28(,31(57(11( ) واقع در شرق بصيران برداشت شده است. سنگ بالادست نمونه شامل آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار و ديوريت مي‌باشد. دگرساني آرژيليتي و ليمونيتي سنگها را تحت تأثير قرار داده است و منطقه داراي گسل‌خوردگي و درزه مي‌باشد. عنصر Sb در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهند. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-416H از محل اين نمونه و نمونة N-415H از پائين‌دست آن برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، گارنت، آمفيبوليت، ليمونيت، اپيدوت، كانيهاي‌سبك و آلتره، آندالوزيت، دولوميت، زيركن، پيريت و پيروكسن شناسايي شده‌اند.

 15- نمونة N-417
اين نمونه به مختصات (59(10(50(,31(57(31() واقع در شمال‌شرق بصيران برداشت شده است. سنگهاي آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، ديوريت، توف شيشه‌اي، توف، كنگلومرا، توف بازيك، گدازة آندزيتي و گرانوديوريت رخنمون بالادست نمونه را تشكيل مي‌دهند. دگرساني مشاهده شده از نوع هماتيتي مي‌باشد و آثار درزه و شكستگي ديده مي‌شود. عناصر Au,As,Sb در اين نمونه ناهنجاري‌ نشان‌ مي‌دهند.از اين محل، نمونة كاني‌سنگينN-417H و از بالادست آن نمونه‌هايN-419H, N-418H برداشت شده‌اند. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبوليت، ليمونيت، اپيدوت، آندالوزيت، دولوميت، ايلمنيت، كلريت، بيوتيت، زيركن، پيريت و پيروكسن شناسايي شده‌اند.

 16- نمونة N-418
اين نمونه از مختصات (59(11(13(,31(57(06( ) واقع در شمال‌شرق بصيران برداشت شده است. سنگ‌هاي بالادست اين نمونه شامل آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، ديوريت، توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي و گرانوديوريت مي‌باشد. آلتراسيون هماتيتي و سيليسي بر سنگهاي منطقه اثر گذاشته است و داراي درزه و شكستگي مي‌باشد. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، دولوميت، ايلمنيت، بيوتيت، زيركن و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده‌اند.

 17- نمونة N-419
اين نمونه از مختصات ( 59(11(52(,31(57(05( ) واقع در شمال‌شرق بصيران برداشت شده است.سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، ديوريت و ميكروگرانوديوريت  مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده از نوع پروپليتي، هماتيتي و سيليسي مي‌باشد. آثار درزه و شكستگي و  كاني سازي  اكسيد آهن ديده مي‌شود. عناصرAg,Au,Sb,As در اين نمونه آنومالي نشان مي‌دهند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمارة N-417H, N-419H در پائين‌دست اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، كلريت، پيريت، استاروليت، آمفيبوليت، آندالوزيت، ايلمنيت، بيوتيت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده‌اند. همچنين نمونة مينراليزه به شمارة 412X از اين محل برداشت شده است. در اين نمونه عناصر As,Hg,Cu از مقادير خيلي بالا و عناصر Au,Sb,Pb,Ag از مقادير بالا برخوردار مي‌باشند.

 18- نمونة N-420
اين نمونه از مختصات ( 59(10(24(,31(56(29( ) واقع در شرق برگه بصيران برداشت شده است. سنگهاي ديوريت، ميكروگرانوديوريت، آگلومرا و توف در بالادست نمونة مذكور قرار دارند. آلتراسيون پروپليتي، هماتيتي و ليمونيتي بر آنها اثر گذاشته است و داراي گسل‌خوردگي و شكستگي مي‌باشند. عناصر As,Au در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهند. ازاين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة N- 420H و از پائين‌دست آن نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-369H برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيريت، اپيدوت و پيروكسن در اين نمونه مشاهده شده‌اند. همچنين نمونة مينراليزه به شمارة 425R1 از اين محل برداشت شده است. 

 19- نمونة N-421
اين نمونه از مختصات ( 59(09(59(,31(55(34( ) واقع در شرق برگه بصيران برداشت شده است. رخنمون سنگي بالادست نمونه شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت، آگلومرا و توف مي‌باشد. آثار دگرساني هماتيتي، سيليسي و گسل‌خوردگي در منطقه مشاهده مي‌شود. عناصرAu,Mn,Fe,As,Sb  در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهند. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-421H و از پائين‌دست آن يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-395H برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيريت، ليمونيت، اپيدوت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده‌اند. 

 20- نمونة N-422
اين نمونه از مختصات ( 59(10(37(,81(55(11() واقع در شرق برگه بصيران برداشت شده است. سنگهاي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، آهك مارني و كنگلومرا مي‌باشد. دگرساني هماتيتي، سيليسي بر اين سنگها اثر گذاشته است و گسل‌خوردگي در آنها ديده مي‌شود. عناصر Mn,Sn,As دراين نمونه آنومالي نشان مي‌دهند. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، پيريت، ليمونيت، آندالوزيت، زيركن، اپيدوت و پيروكسن مشاهده مي‌شود. همچنين نمونة مينراليزه به شمارة422X1 از اين محل برداشت شده است.

 21- نمونة N-424
اين نمونه از مختصات (59(12(50(,31(55(19( ) واقع در شرق بصيران برداشت شده است. سنگهاي بالادست نمونه شامل توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي و توف بلورين مي‌باشد. عناصر Ni, Cu, Ag, As, Mn, Sb در اين نمونه آنومالي نشان مي‌دهند. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-424H و از پائين‌دست آن نمونة  N-430H برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، پيريت، ليمونيت، طلا، زيركن، اپيدوت و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده‌اند. همچنين نمونه هاي مينراليزه به شمارة 425X1,425X2,425R2 از اين محل برداشت شده است. در نمونة425X1 عناصر As,Cu از مقادير خيلي بالا برخوردار مي‌باشند. 

 22- نمونة N-425
اين نمونه از مختصات (59(12(42(,31(55(26( ) از شرق بصيران برداشت شده است. عناصر Zn,Ag Sb,As,Au,Cu در اين نمونه آنومالي نشان داده‌اند. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل آندزيت بازالتي، پيروكسن آندزيت، ديوريت، توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي و گرانوديوريت مي‌باشد. آلتراسيونهاي پروپليتي، هماتيتي و ليمونيتي در محل اين نمونه مشاهده شده‌اند. توده‌هاي ديوريتي در اين محل ديده مي‌شود. رگه‌هاي كانه‌زايي مالاكيت، هماتيت و آزوريت در محل اين نمونه گزارش شده‌اند. تكتونيك اين منطقه از نوع گسل‌خوردگي است. نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شمارة N-425H, N-424H بترتيب از محل اين نمونه و از پائين‌دست آن برداشت گرديدند. در نمونة N-425H كانيهاي مگنتيت، گارنت، آمفيبول، پيريت و پيروكسن مشاهده شدند. همچنين نمونه‌هاي مينراليزه به شمارة 425X1,425X2,425R2 از اين محل برداشت شده است. در نمونة425X1 عناصر As,Cu از مقادير خيلي بالا برخوردار مي‌باشند. 

 23- نمونة N-430
اين نمونه به مختصات (59(12(32(,31(54(07() از جنوب‌شرق بصيران برداشت شده است. سنگهاي شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، آهك مارني و كنگلومرا با گسل‌خوردگي و درزه كه متحمل دگرساني هماتيتي شده‌اند، در بالادست اين نمونه رخنمون دارند. كانه‌زايي شاخص در اين سنگها حضور اكسيد آهن مي‌باشد. اين نمونه براي عناصر Ba,Sr,Ag,Mn,Sb,Fe ناهنجاري نشان مي‌دهد. در ضمن نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-430H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيريت، ليمونيت، آندالوزيت و پيروكسن در اين نمونه گزارش شده‌اند.

 24- نمونة N-431 

اين نمونه به مختصات ( 59(13(40(,31(54(50( ) از جنوب‌شرق بصيران برداشت شده است. كنگلومرا، توف بازيك، توف شيشه‌اي، گدازة آندزيتي و توف بلورين در بالادست اين نمونه رخنمون دارند. اين نمونه ناهنجاري عناصر Sb,As را نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-431H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، آمفيبول، پيريت، ليمونيت، آندالوزيت و پيروكسن در اين نمونه حضور دارند.

 25- نمونة N-432
اين نمونه به مختصات ( 54(11(26(,31(52(48() از جنوب‌شرق بصيران برداشت شده است. شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي وسيلتستون حوضه آبريز نمونه را تشكيل مي‌دهند. درزه‌ها به وسيلة رگه‌هاي هماتيتي پرشده است. اين نمونه نسبت به عناصر Sr,Fe,As ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-432H از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، پيريت، مارتيت، زيركن و پيروكسن گزارش شده‌اند.

 26- نمونة N-433
اين نمونه به مختصات ( 59(09(05(,31(53(35() از جنوب بصيران برداشت شده است. شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون و كنگلومرا ليتولوژي حوضه آبريز اين نمونه را تشكيل مي‌دهند. در محل اين نمونه گسل‌خوردگي باعث بوجود‌ آمدن‌ درزه و شكستگي شده است. نمونة مذكور نسبت به عنصر Sb ناهنجاري نشان مي‌دهد. ازمحل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-433H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، پيريت، مارتيت، زيركن و پيروكسن مشاهده شده است.

 27- نمونة N-434
اين نمونه به مختصات (59(12(22(,31(52(36( ) از جنوب‌شرق بصيران برداشت شده است. سنگهاي شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي، سيلتستون، آهك و كنگلومرا در محل اين نمونه رخنمون دارند. از نظر زمين‌شناسي ساختماني محل نمونه داراي گسل‌خوردگي، درزه و شكستگي مي‌باشد. نمونة مذكور نسبت به عناصر Au,Sr,Fe,Ni,As,Sb ناهنجاري نشان مي‌دهد. در اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة  N-434H واز بالادست آن نمونة N-430H  گرفته شده است. كانيهاي شناسايي شده در اين نمونه شامل مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن و پيروكسن مي‌باشد.

 28- نمونة N-441
اين نمونه به مختصات (59(00(36(,31(54(44() از غرب بصيران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد. در اين سنگها آثار دگرساني پروپليتي، آرژيلي و ليمونيتي مشاهده مي‌شود. از نظر زمين‌شناسي ساختماني منطقه دچار گسل‌خوردگي، درزه و شكستگي شده است. نمونة مذكور نسبت به عنصر Sn ناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محل،نمونة كاني‌سنگين به شمارة B-441H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، آمفيبول، پيريت، ليمونيت، مارتيت، زيركن، كروميت و پيروكسن شناسايي شده است.

 29- نمونة N-443
اين نمونه به مختصات (59(00(36(,31(54(39( ) از غرب بصيران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل آندزيت، آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، ديوريت، توف و گدازة آندزيتي مي‌باشد كه متحمل گسل‌خوردگي شده است و در درزه‌ها دگرساني پروپليتي، آرژيليتي و هماتيتي مشاهده شده است. اين نمونه نسبت به عناصر Sn,Cu ناهنجاري نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-443H برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيريت، ليمونيت، مارتيت، زيركن و پيروكسن در اين نمونه شناسايي شده است.

 30- نمونة N-445
اين نمونه به مختصات ( 59(01(43(,31(54(41( ) از جنوب‌غرب بصيران برداشت گرديد. عناصرSn,Cu در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهند. سنگ بالادست اين نمونه شامل آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، ديوريت، توف شيشه‌اي، توف بازيك و گدازه‌هاي آندزيتي    مي‌باشد. آلتراسيونهاي پروپليتي، آرژيليتي و كربناتيتي منطقه را تحت تأثير قرار داده است. تكتونيك منطقه از نوع گسل‌خوردگي، درزه و  شكستگي است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-424H, N-445H به ترتيب از محل اين نمونه و از پائين‌دست آن برداشت گرديدند. كانيهاي مگنتيت، گارنت، سينابر، باريت، مارتيت، زيركن و پيروكسن در نمونة N-445H مشاهده شدند.

 31- نمونة N-447
اين نمونه به مختصات ( 59(00(26(,31(53(21( ) از جنوب‌غرب بصيران برداشت گرديد. عناصرZn Ag,Cu در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهند. سنگ بالادست اين نمونه آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي، توف بازيك و گدازه‌هاي آندزيتي مي‌باشد. آلتراسيونهاي پروپليتي، آرژيليتي و كربناتيتي منطقه را تحت تأثير قرار داده است. تكتونيك منطقه از نوع گسل، درزه و شكستگي است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-447H از اين محل برداشت گرديد. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، باريت، مارتيت، زيركن و پيروكسن موجود مي‌باشد.  

 32- نمونة N-493
اين نمونه به مختصات (59(00(48(,31(48(20( ) از جنوب‌غرب بصيران برداشت گرديد. عناصر Cu, Ag  در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهند. سنگ بالادست اين نمونه شامل آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي، توف بازيك و گدازه‌هاي آندزيتي مي‌باشد. آلتراسيون پروپليتي منطقه را تحت تأثير قرار داده است. تكتونيك منطقه از نوع گسل و درزه است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-493H از محل اين نمونه برداشت گرديد. دراين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ايلمنيت، اوليژيست، باريت، طلا، اپيدوت، زيركن و پيروكسن موجود مي‌باشد.

 33- نمونة N-515
اين نمونه به مختصات ( 59(00(49(,31(46(44( ) از جنوب‌غرب بصيران برداشت گرديد. عناصر  Bi, Ni,Pb,Ag,Cu,Zn در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهند. سنگ‌هاي بالادست اين نمونه شامل آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي، توف بازيك و گدازه‌هاي آندزيتي مي‌باشد. آلتراسيونهاي پروپليتي، آرژيليتي و هماتيتي منطقه را تحت تأثير قرار داده‌اند. تكتونيك اين منطقه از نوع گسل و درزه است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-515H از محل اين نمونه برداشت گرديد. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، مارتيت، اوليژسيت، باريت، اپيدوت، زيركن و پيروكسن در اين نمونه مشاهده شده‌اند. همچنين دو نمونة مينراليزه به شمارة515R,515X از اين محل برداشت شده است. در نمونة515X عنصر Cu از مقادير خيلي و عنصر Bi از مقادير بالا برخوردار مي‌باشند. 

 34- نمونة N-523
اين نمونه به مختصات ( 59(02(25(,31(45(33( ) از جنوب‌غرب بصيران برداشت گرديد. عناصر Ti, Fe در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهند. سنگ بالادست آن شامل آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار، كنگلومرا و سنگ آهك مي‌باشد. آلتراسيونهاي ليمونيتي، كربناتيتي و هماتيتي منطقه را تحت تأثير قرار داده است. تكتونيك منطقه از نوع گسل و درزه است. نمونة كاني‌سنگين به شمارة   N-523H از محل اين نمونه برداشت شده است كه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، مارتيت، پيريت، اپيدوت، زيركن و پيروكسن در آن مشاهده شدند.

 35- نمونة N-544
اين نمونه به مختصات (59(07(03(,31(50(42( ) از جنوب بصيران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل  شيل، ماسه‌سنگ و سيلتستون است كه داراي گسل‌خوردگي و درزه مي‌باشد. دگرساني نوع پروپليتي و هماتيتي قابل رؤيت است. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-544H و از بالادست آن نمونه‌هاي  N-554Hو  N-433Hبرداشت شده است. در  نمونه N-544H كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، مارتيت، ايلمنيت، ليمونيت، باريت، طلا، پيريت، زيركن و پيروكسن شناسايي شده است.

 36- نمونة N-554
اين نمونه به مختصات (59(08(28(,31(53(08() از جنوب بصيران گرفته شده است. سنگهاي شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي سنگ‌ بالادست اين نمونه را تشكيل مي‌دهند. تغيير شكل تكتونيكي از نوع چين‌خوردگي و گسل مي‌باشد. اين نمونه نسبت به عنصر Fe آنومالي نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه، يك نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-554H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، مارتيت، ايلمنيت، ليمونيت، باريت، پيريت، زيركن و پيروكسن شناسايي شده است.

 37- نمونة N-556
اين نمونه به مختصات ( 59(07(31(,31(50(51( ) از جنوب بصيران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و سيلتستون مي‌باشد. در محل گسل‌خوردگي و درزه‌ها دگرساني‌هاي پروپليتي، ليمونيتي گزارش شده است. از اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة  N-556H برداشت شده است. در اين نمونه كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، باريت، زيركن و پيروكسن شناسايي شده است.

 38- نمونة N-558
اين نمونه به مختصات ( 59(09(08(,31(50(36( ) از جنوب بصيران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي‌ و سيلتستون مي‌باشد كه دچار گسل‌خوردگي شده است و در محل درزه با آثار دگرساني ليمونيتي، پروپليتي و هماتيتي مشاهده مي‌گردد. اين نمونه نسبت به عناصر Sb,Hg,Mn ناهنجاري نشان مي‌دهد. در اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-558H برداشت شده است. در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت و پيروكسن شناسايي شده است.

 39- نمونة N-561
اين نمونه به مختصات ( 59(10(27(,31(47(07() از جنوب بصيران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگهاي شيل، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و سيلتستون مي‌باشد. از نظر زمين‌شناسي ساختماني داراي گسل‌خوردگي و درزه مي‌باشد. نسبت به عناصر  Hg,Tiناهنجاري نشان مي‌دهد. از اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-561H برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت و پيروكسن در آن شناسايي شده است. همچنين  نمونة مينراليزه به شمارة 583Xاز اين محل برداشت شده است. در اين نمونه عنصر Mn از مقادير بالا برخوردار مي‌باشد.

 40- نمونة N-574
اين نمونه از مختصات ( 59(07(07(,31(45(13( ) واقع در جنوب بصيران برداشت شده است. رخنمون بالادست اين نمونه شامل آندزيت بازالتي، آندزيت پورفيري، آندزيت پيروكسن‌دار،              توف شيشه‌اي، توف بازيك، گدازة آندزيتي و كنگلومرا مي‌باشد. دگرساني مشاهده شده از نوع پروپليتي و هماتيتي مي‌باشد و آثار گسل‌خوردگي و درزه مشهود است. از اين محل، نمونة كاني‌سنگين به شمارة    N-574H برداشت شده است. در اين نمونه، كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، باريت، آندالوزيت، روتيل، ليمونيت و پيروكسن شناسايي شده است.

 41- نمونة N-585
اين نمونه به مختصات ( 59(11(59(,31(43(01( ) از جنوب بصيران برداشت شده است. سنگهاي بالادست آن نمونه شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، آندزيت آلتره و آهك ماسه‌اي مي‌باشد كه آثار درزه در آنها ديده مي‌شود. عناصر Ba,Ti,Hg در اين نمونه آنومالي نشان مي‌دهند. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-585H از محل اين نمونه برداشت شده است. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، زيركن، باريت، سلستيت و پيروكسن در مطالعه كاني‌سنگين اين نمونه مشاهده شده‌اند.  

6- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين:

6-1- ترسيم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين

در برگة 1:100000 بصيران كانيهاي لوكوكسن، كاني‌هاي سبك، گارنت، هماتيت، مگنتيت، پيريت اكسيد، كانيهاي‌آلتره، آمفيبول، آپاتيت، اپيدوت، زيركن، اسفن، سافير، شئليت، مسكوويت، روتيل، پيريت، ليمونيت، ايلمنيت، هماتيت، طلا، سينابر، كالكوپيريت، كاسيتريت، بيوتيت، باريت، آندالوزيت و آناتاز در نمونه‌هاي كاني‌سنگين مشاهده شدند. با توجه به اينكه تعداد نمونه‌هايي كه درآن كاني مورد نظر ديده شده متفاوت است، بنابراين ارزش هيستوگرامها يكسان نيست. با توجه به اينكه متغيرهاي روتيل، زيركن، كانيهاي‌آلتره، كانيهاي‌سبك، هماتيت، مگنتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ايلمنيت، اسفن، باريت، ليمونيت و كروميت به حد كافي مشاهده شده‌اند بطوريكه مي‌توان روند تغييرات را پيش‌بيني كرد، اقدام به رسم هيستوگرام و پردازش داده‌هاي آنها شده است. ولي در مورد بقيه متغيرها بعلت كمي تعداد موارد اندازه‌گيري شده، روند تغييرات در هيستوگرام چندان مشخص نيست بنابراين اين متغيرها از ادامه پردازش حذف شدند.

در اكثر اين متغيرها وجود جوامع آماري به وضوح قابل مشاهده است.

6-2- آناليز خوشه‌اي متغيرهاي كاني‌سنگين

آناليز خوشه‌اي روش آماري چند متغيره است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها يا گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند در نتيجه آناليز خوشه‌اي‌ مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كه كاني‌سازي منطقه را بنحو مطلوب‌تري آشكار مي‌سازند كمك كند. براي گروه‌بندي داده‌ها در گروه‌هاي مختلف از روش خوشه‌بندي سلسله مراتبي استفاده شده است. اين روش با محاسبة فاصلة هر عضو از ساير اعضا شروع مي‌شود و از ماتريس همبستگي ميان عناصر استفاده مي‌كند. بطور خلاصه مي‌توان گفت براي تعيين ارتباط پاراژنزي بين متغيرهاي مختلف كاني‌سنگين و انتخاب مناسب‌ترين گروه‌ها براي ترسيم نقشه توزيع كاني‌سنگين بايد آناليز خوشه‌اي انجام شود.

آناليز خوشه‌اي براي متغيرهاي كاني‌سنگين با اهميت را نشان مي‌دهد. در اين دندروگرام گروههاي مختلفي را مي‌توان جدا نمود. با توجه به دندروگرامها و همچنين روابط پاراژنزي بين كانيهاي مختلف مجموع متغيرهايي كه مي‌توانند راهنماي اكتشافي باشند عبارتند از:

1- مجموع كانيهاي گارنت، زيركن، باريت Var1))

2- مجموع كانيهاي مگنتيت، ايلمنيت، پيروكسن، آمفيبول و هماتيت (Var2)

3- مجموع كانيهاي آندالوزيت و كانيهاي‌ آلتره (Var3)

4- مجموع كانيهاي لوكوكسن، آپاتيت، اپيدوت، كانيهاي‌سبكVar4))

در اين شكلها پارامترهاي آماري و منحني‌هاي تجمعي نيز آورده شده است. 

6-3- تخمين شبكه‌اي و ترسيم نقشه‌هاي متغيرهاي كاني‌سنگين:

اساس تخمين شبكه در فصل‌هاي قبل توضيح داده شده از اين روش براي ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميايي وكاني‌سنگين استفاده مي‌شود. با استفاده از اين تكنيك براي چهار متغير Var(2),Var(1)   3)) Var(4),Var نقشه‌هاي مناطق پرپتانسيل ترسيم شد. در اين نقشه‌ها مناطق با فراواني بالاي5/99 درصد بعنوان آنومالي درجة1 و مناطق با فراواني 5/99-5/97 درصد بعنوان آنومالي درجة2 در نظر گرفته شدند. همچنين مناطق آنومال بعضي از متغيرهاي كاني‌سنگين با استفاده از تخمين شبكه ترسيم و در نهايت به روي يك نقشه منتقل گرديدند (نقشة شماره 35). 

7- شرح آنومالي‌هاي كاني‌سنگين

7-1- متغيراول: گارنت + زيركن + باريت ( Var1–نقشه شمارة 31 )

الف- برگه : 1:50000 كاربا:

در اين برگه آنومالي درجه يك با وسعتKm2 5/4 در جنوب كاربا ديده مي‌شود. سنگهاي بالادست آن شامل بيوتيت مسكوويت شيست، توف دگرگون‌شده، هورنفلس و مرمر مي‌باشد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-202H از محل اين آنومالي برداشته شده است.

ب- برگه 1:50000 بصيران:

آنومالي درجه 2 به مساحت 13 كيلومتر مربع در جنوب‌شرقي برگه بصيران ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، مرمر ، آندزيت آلتره و سنگ آهك ماسه‌اي وتوفي مي‌باشد.

7-2- متغير دوم: مگنتيت، ايلمنيت، پيروكسن، آمفيبول و هماتيت(Var2 -نقشه‌شمارة 32)

الف- برگه 1:50000 رخنه:

در اين برگه يك آنومالي درجه يك به وسعت 75/1 كيلومترمربع در غرب بيشه ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن گرانيت، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، توف بازيك وتوف شيشه‌اي مي‌باشد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-229H از محل اين آنومالي برداشت شده است. همچنين آنومالي درجه 1 ديگري به وسعت 1 كيلومترمربع در جنوب‌غرب كاربا و در جنوب آنومالي اشاره شده در بالا ديده مي‌شود كه نمونة كاني‌سنگين به شمارةN-248H از موقعيت اين آنومالي برداشت شده است. سنگ بالادست اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد.

ب- برگه 1:50000 بصيران:

يك آنومالي درجه 1 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در جنوب هوريده مشاهده مي‌شود كه سنگ بالادست آن شامل آهك ماسه‌اي، آهك، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد. نمونة كاني‌سنگين به شمارةN-431H از موقعيت اين آنومالي برداشته شده است.

يك آنومالي درجه 1 به وسعت 25/0 كيلومترمربع در شمال معدن قلعه‌زري ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، آندزيت بازيك و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد.

يك آنومالي درجه 2 به وسعت 6 كيلومترمربع در شرق بصيران ديده مي‌شود كه سنگهاي مشاهده شده در اين محدوده شامل گرانيت، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-401H از محل اين آنومالي برداشت شده است. 

آنومالي درجه 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در جنوب‌شرق بصيران ديده مي‌شود كه نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمارة N-434H, N-430H  از محل اين آنومالي برداشت شده‌اند. سنگ بالادست رخنمون‌دار اين آنومالي شامل توف شيشه‌اي، توف بازيك و كنگلومرا مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در شمال بصيران ديده مي‌شود كه سنگ بالادست آن شامل آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد.

7-3- متغير سوم: آندالوزيت و كانيهاي‌آلتره (Var 3 – نقشه شمارة 33 )

الف- برگه 1:50000 كاربا :

آنومالي درجه 2 به مساحت 25/3 كيلومترمربع در جنوب‌شرقي اين برگه ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن بيوتيت مسكوويت شيست، توف دگرگونه ، هورنفلس، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و شيل مي‌باشد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-207H از موقعيت اين آنومالي برداشت شده است.

آنومالي درجه 2 به مساحت 5/2 كيلومترمربع در جنوب‌غرب برگه فوق مشاهده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن را بيوتيت مسكوويت شيست، توف دگرگونه ، هورنفلس و مرمر تشكيل مي‌دهند.

ب- برگه 1:50000 بصيران:

آنومالي درجه 1 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در شرق بصيران ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن شامل توف شيشه‌اي، توف آندزيتي، ديوريت و ميكروگرانوديوريت، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد. نمونة كاني‌سنگين به شمارة N-416H از موقعيت اين آنومالي برداشت شده است.

آنومالي درجه 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در شرق بصيران و در غرب آنومالي اشاره شده در بالا ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن شامل ديوريت ، ميكروگرانوديوريت، توف شيشه‌اي ، توف بازيك، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمارة N-419H, N-414H  از محل اين نمونه برداشت شده است.

7-4- متغير چهارم: روتيل، لوكوكسن، آپاتيت، اپيدوت، پيريت اكسيد و كانيهاي‌سبك  -Var4) نقشه شمارة 34 )    

الف- برگه 1:50000 بصيران:

آنومالي درجه 1 به مساحت 2 كيلومترمربع و در كنار آن آنومالي درجه 2 به وسعت 5/6 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه سنگهاي رخنمون‌دار در محدوده اين آنومالي شامل توف آندزيتي، توف شيشه‌اي، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، ديوريت و ميكروگرانوديوريت        مي‌باشد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمارة N-419H, N-425H, N-424H از محل اين نمونه برداشت شده‌اند. 

آنومالي درجه 2 ديگري به مساحت 2 كيلومترمربع در سمت غرب آنومالي فوق ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن شامل توف آندزيتي، توف شيشه‌اي، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، ديوريت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد.

آنومالي درجه 2 ديگري نيز در سمت جنوب‌غرب آنومالي فوق و در جنوب‌شرق بصيران ديده    مي‌شود كه ليتولوژي بالادست آن شامل توف آندزيتي، توف شيشه‌اي، آندزيت پورفيري و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد. 

7-5- آنومالي‌هاي آناتاز ( نقشه شمارة 35 )

الف- برگه 1:50000 كاربا:

در جنوب‌شرق اين برگه يك آنومالي به وسعت 3 كيلومترمربع ديده مي‌شود. ليتولوژي محدوده اين آنومالي شامل گرانيت، بيوتيت مسكوويت شيست، توف دگرگونه و هورنفلس مي‌باشد.

7-6- آنومالي‌هاي طلا  (نقشه شمارة 35 )

الف- برگه 1:50000 رخنه :

در شمال‌شرق بيشه دو آنومالي طلا در كنار هم و به وسعت كل 25/10 كيلومترمربع ديده        مي‌شود. سنگهاي رخنمون‌دار در محدوده اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي، توف بازيك و كنگلومرا مي‌باشد. 

ب- برگه 1:50000 : بصيران 

در جنوب‌غربي اين برگه و در شمال‌غرب بيشه به وسعت حدود 75/2 كيلومترمربع مشاهده       مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد. در محل اين نمونه يك انديس طلا و مس وجود دارد.

در جنوب بصيران يك آنومالي به وسعت 37 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد.

يك آنومالي به وسعت 6 كيلومترمربع در جنوب‌شرقي بصيران ديده مي‌شود. ليتولوژي رخنمون‌دار در محدوده اين آنومالي شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد. 

7-7- آنومالي‌هاي پيريت ( نقشه شمارة 35 )

الف- برگه 1:50000 رخنه:

يك آنومالي به وسعت تقريبي 25/2 كيلومترمربع در شرق بيشه ديده مي‌شود. سنگ بالادست اين آنومالي شامل شيل، ماسه‌سنگ، سيلتستون، كنگلومرا، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد.

در جنوب غرب رخنه يك آنومالي به وسعت 25/2كيلومتر مربع وجود دارد. واحدهاي سنگي اين منطقه شامل توف، آندزيت و ديوريت مي‌باشد.

ب- برگة 1:50000 كاربا:

در جنوب‌غرب يك آنومالي پيريت به وسعت 10 كيلومترمربع مشاهده شده است. واحدهاي سنگي اين منطقه گرانيت شاهكوه مي‌باشد.

در جنوب آنومالي فوق يك آنومالي به مساحت 5/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. . واحدهاي سنگي اين منطقه گرانيت شاهكوه مي‌باشد.  

ج- برگه 1:50000 بصيران:

در شمال‌غرب بيشه و در كنار چاه‌شور يك آنومالي پيريت به وسعت 25/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن شامل آهك، كنگلومرا، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي، آندزيت پيروكسن‌دار، شيل، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ كوارتزيتي و سيلتستون تشكيل مي‌دهند.

در شمال‌غرب چاه‌شور آنومالي ديگري از پيريت به وسعت 4 كيلومترمربع مشاهده مي‌شوند كه رخنمون سنگهاي محدوده اين آنومالي شامل ديوريت و ميكروگرانوديوريت، توف شيشه‌اي و توف بازيك مي‌باشد.

در جنوب‌شرق بصيران دو آنومالي در كنار هم و هر كدام به وسعت 25/8 و 5/1 كيلومترمربع مشاهده مي‌شوند كه رخنمون سنگهاي محدوده اين آنومالي شامل ديوريت، ميكروگرانوديوريت، توف شيشه‌اي، توف بازيك، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد.

7-8- آنومالي‌هاي كروميت ( نقشه شمارة 35 )

الف- برگه 1:50000 كاربا:

يك آنومالي به وسعت 3 كيلومترمربع در جنوب‌شرقي برگه فوق ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل گرانيت، بيوتيت مسكوويت شيست، توف دگرگونه و هورنفلس مي‌باشد.

در جنوب‌غرب بصيران دو آنومالي به وسعتهاي 5/2 و 25/1 كيلومترمربع ديده مي‌شود. ليتولوژي  در محدوده اين آنومالي را داسيت و سنگهاي نفوذي نيمه‌عميق، توف شيشه‌اي، توف بازيك، آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي تشكيل مي‌دهند.

7-9- آنومالي‌هاي اسفن ( نقشه شمارة 35 )

الف- برگه 1:50000 ميقان:

در گوشه شمال‌شرقي اين برگه آنومالي به وسعت 1 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست آن شامل آمفيبوليت، شيستهاي آمفيبول‌، كوارتز و فلدسپات‌دار و سنگهاي اولترابازيك مي‌باشد.

ب- برگه 1:50000 رخنه:

در جنوب‌شرق رخنه يك آنومالي اسفن به مساحت 75/4 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود كه ليتولوژي محدوده آن سنگ آهك و كنگلومرا مي‌باشد.

7-10- آنومالي‌هاي شئليت

الف- برگه 1:50000 كاربا:

در انتهاي جنوبي برگه فوق آنومالي به وسعت 13 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل گرانيت، شيست‌هاي مسكوويت و بيوتيت دار، توف دگرگونه، هورنفلس و مرمر مي‌باشد. 

آنومالي‌ ديگري به وسعت 25/4 كيلومترمربع در جنوب‌غربي برگه فوق و در شمال‌غربي آنومالي اشاره شده در بالا مشاهده شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در محدوده اين آنومالي شامل آهك، كنگلومرا، شيست هاي بيوتيت و مسكوويت‌دار، توف دگرگونه، هورنفلس و گرانيت مي‌باشد.

در جنوب‌غرب كاربا آنومالي ديگري از شئليت به وسعت 5/11 كيلومترمربع وجود دارد كه سنگهاي رخنمون‌دار آن شامل گرانيت و كنگلومرا مي‌باشد.

در غرب كاربا ودر شمال‌غرب آنومالي اشاره شده در بالا، آنومالي از شئليت به وسعت تقريبي 25/2 ديده مي‌شود. ليتولوژي محدوده اين آنومالي شامل گرانيت و كنگلومرا مي‌باشد.

7-11- آنومالي‌هاي پريدوت ( نقشه شمارة 35 )

الف- برگه 1:50000 رخنه:

در انتهاي جنوبي اين برگه يك آنومالي پريدوت به مساحت تقريبي 5/4 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد.

در جنوب بيشه و در شمال آنومالي اشاره شده در بالا آنومالي ديگري از پريدوت به مساحت 75/3 كيلومترمربع وجود دارد. ليتولوژي محدوده اين آنومالي شامل آندزيت پورفيري، آندزيت بازالتي،               آندزيت پيروكسن‌دار، توف شيشه‌اي و توف بازالتي مي‌باشد.

8- نتايج حاصل از نمونه‌هاي مينراليزه

در بررسي‌هاي ژئوشيميائي ناحيه‌اي بدليل بروز خطاي ناشي از تغييرات سنگ‌بستر، تغيير‌پذيري مقدار مواد آلي و عناصر جذب‌كننده مانند آهن و منگنز كلوئيدي و در نتيجه ظهور آنومالي‌هاي كاذب فاز‌كنترل آنومالي‌ها مي‌تواند در انتخاب انواع مرتبط با كاني‌سازي بسيار مفيد واقع شود. در اين پروژه از طريق برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيمايي به كنترل آنوماليهاي مقدماتي اقدام گرديده ‌است. در اين صورت مي‌توان نتايج حاصل از روشهاي مختلف را در يك مدل مورد بررسي قرار داد و از اين طريق به ارزيابي نهايي مناطق آنومال پرداخت. در محدودة برگة 1:100000 بصيران و در محدودة آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مقدماتي 63 نمونة منيراليزه برداشت گرديده‌ است. مشخصات مربوط به كانيهاي مينراليزه در قسمت شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين آمده است. مطالعه اين نتايج در تكميل نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين و در نهايت معرفي مناطق، كمك شايان توجهي مي‌كند.

8-1- آناليز ويژگي نمونه‌هاي مينراليزه

اين آناليز جهت رتبه‌بندي اهميت اكتشافي نمونه‌ها و عناصر (متغيرهاي ژئوشيمايي) صورت مي‌پذيرد. براي اين منظور از طريق جدول ژينز‌برگ اعداد 0 و 1 و 2 به ترتيب براي كاني‌سازي پراكنده و عقيم، كاني‌سازي غني‌شده و كاني‌سازي كانساري در نظر گرفته مي‌شود. سپس آناليز ويژگي بر روي داده‌ها صورت‌گرفت. براي اين منظور ماتريس نمونه-عنصر را تشكيل مي‌دهيم در اين ماتريس فراواني يك عنصر يا در حد كاني‌سازي كانساري، يا در حد كاني‌سازي غني‌شده و يا در حد كاني‌سازي پراكنده و عقيم است در اين صورت براي هر يك به ترتيب اعداد 2 و 1 و 0 در ماتريس ذكر شده قرار داده مي‌شود. ماتريس حاصل يكبار براي متغيرهاي عنصري و يكبار براي نمونه‌ها مورد آناليز ويژگي قرار مي‌گيرد.

بر اساس اين جدول بيشترين امتياز كسب شده مربوط به كاني‌سازي در نمونه‌هاي 79/N/412X با امتياز 36.09 و 79/N/418X1 با امتياز 35.52 و كمترين مقدار آن يعني صفر براي بسياري از نمونه‌ها مي‌باشد. 

براساس اين جدول بيشترين پتانسيل كاني‌سازي در نمونه‌هاي مينراليزه متعلق به عناصر Cu  با امتياز 93.53 وAs با امتياز 57.03 و Pb با امتياز 29.20 و Zn با امتياز 27.14 مي‌باشد.

تلفيق آنومالي‌هاي مختلف

مقدمه

با استفاده از روشهاي تخمين شبكه، آناليز فاكتوري و كاني سنگين آنومالي‌هاي عناصر مختلف بدست آمد كه توضيح آنها در بخشهاي مربوطه آورده شده است. در نهايت با تلفيق آنومالي‌هاي مختلف مناطق اميدبخش معرفي گرديد و با توجه به اين آنومالي‌ها مدل‌سازي صورت گرفت. نقشه شماره 36 محدودة آنومالي‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد. در زير اين آنوماليها شرح داده مي‌شوند.

1- آنومالي شمارة 1 (برگة 1:50000 ميقان):

اين محدوده در انتهاي شمال شرقي برگه ميقان قرار گرفته و مساحت تقريبي آن 75/23 كيلومترمربع است. سنگهاي بالادست اين آنومالي شامل آندالوزيت بيوتيت ‌شيست، ترموليث‌شيست، سنگهاي اولترابازيك، آمفيبوليت، متادياباز، گابروديوريت و ميگماتيت مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Sr,Cr,Ni,Sb از خود ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده ازاين محدوده، كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، شئليت، زيركن، آندالوزيت، ليمونيت، پيريت و باريت شناسايي شده است.

2- آنومالي شمارة 2 (برگة 1:50000 ميقان):

اين آنومالي در قسمت غرب روستاي ده‌نو قرار گرفته است. وسعت تقريبي آن 45‌ كيلومترمربع بوده و ليتولوژي رخنمون‌دار آن شامل سنگ‌آهك، آندزيت‌پيروكسن‌دار، آندزيت‌بازالتي، كنگلومرا، شيل، ماسه‌سنگ و توف مي‌باشد. عناصر W,Ti,Mo,Sr,Fe,Cu,Au در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهند. كانيهاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پريدوت، ليمونيت، پيريت، اپيدوت، زيركن، آندالوزيت و باريت در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده شناسايي شده است.

3- آنومالي شمارة 3 (برگة 1:50000 كاربا):

اين محدوده در انتهاي جنوب شرقي برگه كاربا واقع شده است. مساحت آن حدود 70 كيلومترمربع بوده و ليتولوژي رخنون‌دار در اين محدوده را شيل، ماسه‌سنگ‌كوارتزيتي، بيوتيت‌مسكويت‌شيست، توف‌دگرگون‌شده، مرمر و هورنفلس تشكيل مي‌دهند. در اين محدوده عناصر Zn,Sn,Pb,Mo,Sr,Ni,Hg,Co,Ag از خود نشان آنومالي مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده، مگنيتيت، گارنت، ليمونيت، شئليت، زيركن، آندالوزيت، هماتيت، پيروكسن، مارتيت، آمفيبول، بيوتيت، تورمالين، زيركن، آپاتيت، ژارسيت، پيريت، اپيدوت، ايلمنيت و اسفن شناسايي شده است.

4- آنومالي شمارة 4 (برگة 1:50000 كاربا):

اين محدوده در انتهاي جنوب غربي برگه كاربا واقع شده و مساحت تقريبي آن 27 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگ بالادست اين آنومالي را مرمر، شيست، توف‌دگرگون‌‌شده، هورنفلس و سنگ‌آهك تشكيل مي‌دهند. عناصر ناهنجار محدوده اين آنومالي شاملSr,Fe,Co,Ag,Ti,W مي‌باشند. كانيهاي مشاهده شده در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده شامل هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت، شئليت، گالن، بيوتيت، آندالوزيت و ليمونيت مي‌باشد.

5- آنومالي شمارة 5 (برگه‌هاي1:50000 كاربا و رخنه):

اين محدوده، ارتفاعات شمال شاه‌كوه و شرق روستاي رخنه را شامل مي‌شود. مساحت تقريبي آن 2Km5/65 مي‌باشد. سنگهاي اين محدوده شامل گرانيت، ماسه‌سنگ، كنگلومرا، آهك، مرمر، شيست و مارن مي‌باشد. در اين محدوده عناصر W,Cr,Ba,Bi,Ag,Au ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده، كانيهاي هماتيت، مگنتيت، پيريت، ليمونيت، اسفن، شئليت، باريت، گارنت، آمفيبول، پيروكسن و كلريت ديده مي‌شود.

6- آنومالي شمارة 6 (برگه‌هاي 1:50000 رخنه):

اين محدوده در قسمت جنوب غرب برگه قرار دارد. مساحت تقريبي آن 50 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگهاي محدوده شامل گرانيت، ديوريت، پيروكسن‌آندزيت و توف مي‌باشد. در اين محدوده عناصر W,Sn ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده، كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيريت، كروميت، ايلمنيت، ليمونيت، باريت، آندالوزيت، مارتيت، زيركن، اليژيست، روتيل، پيروكسن، آمفيبول، اپيدوت و كلريت مشاهده مي‌شود.

7- آنومالي شمارة  7 (برگه‌هاي رخنه، بصيران):

اين محدوده در شمال شرق روستاي بيشه قرار دارد. مساحت تقريبي آن 5/22 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگ‌شناسي محدوده شامل پيروكسن‌آندزيت، آهك، شيل، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Zn,W,Sn,Pb,Mo,Ni,Mn,Fe,Cu,Co,Bi,Au ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده، كانيهاي مگنتيت، هماتيت، طلا، پيريت، ليمونيت، زيركن، شئليت، ميمتيت، روتيل، باريت، جاروسيت و مارتيت مشاهده مي‌شود.

8- آنومالي شمارة 8 (برگة 1:50000 بصيران):

اين محدوده شمال شرق، شرق و جنوب شرق روستاي قلعه‌زري را شامل مي‌شود. مساحت تقريبي آن 41 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگ‌شناسي محدوده شامل داسيت، سنگهاي نفوذي نيمه عميق ديوريت، آندزيت و توف مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Sn,Pb,Ni,Mn,Fe,Cu,Bi,Ag,Au,Zn,Ti ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده، كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، طلا، ايلمنيت، ليمونيت، زيركن، مارتيت، اليژيست، باريت، اپيدوت و پيروكسن مشاهده مي‌شود.

9- آنومالي شمارة 9 (برگة 1:50000 بصيران):

اين محدوده مركز و شمال روستاي بصيران را در برمي‌گيرند. مساحت تقريبي آن 50 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگ‌شناسي محدوده شامل پيروكسن‌آندزيت، ديوريت و ميكروگرانوديوريت مي‌باشد. اين محدوده نسبت به عناصر Cr,Fe,Sr,Pb ناهنجاري نشان مي‌دهد. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده، كانيهاي هماتيت، مگنتيت، پيريت، گارنت، ليمونيت، ايلمنيت، جاروسيت، آمفيبول و پيروكسن مشاهده مي‌شود.

10- آنومالي شمارة 10 (برگة 1:500000 بصيران):

اين محدوده بخشهاي شمالي و جنوبي روستاي هوريده را در برمي‌گيرد. مساحت تقريبي آن 5/49  كيلومترمربع مي‌باشد. سنگ‌شناسي اين محدوده شامل پيروكسن‌آندزيت، ديوريت، توف، آهك، شيل، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. در اين محدوده عناصر Zn,Sr,Sb,Mn,Fe,Ba,Cu,Bi,Ag,As,Au ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيريت، طلا، گارنت، ليمونيت، شئليت، اليژيست، بيوتيت، آمفيبول و پيروكسن مشاهده مي‌شود.

11- آنومالي شمارة 11 (برگة 1:50000 رخنه):

اين محدوده جنوب روستاي بيشه را در برمي‌گيرد. مساحت تقريبي آن 5/24‌ كيلومترمربع مي‌باشد. اين محدوده نسبت به عناصر W,Ti,Sr,Hg,Mo,Pb,Mn,Sn,Ni,As,Bi,Zn,Ag ناهنجاري نشان مي‌دهد. در نمونه‌هاي كاني سنگين برداشت شده از اين محدوده كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، زيركن، سينابر، شئليت، ليمونيت، آندالوزيت، جاروسيت، آمفيبول، پيروكسن، بيوتيت و كلريت مشاهده مي‌شود.

12- آنومالي شمارة 12 (برگة 1:50000 رخنه):

اين محدوده قسمتي از جنوب برگه مذكور را در بر‌مي‌گيرد. مساحت آن 12 كيلومترمربع مي‌باشد. سنگ‌شناسي اين محدوده شامل پيروكسن‌آندزيت و توف مي‌باشد. اين محدوده نسبت به عنصر W آنومالي نشان مي‌دهد. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده مگنتيت، هماتيت، پيريت، گارنت، ايلمنيت، زيركن، اپيدوت، بيوتيت، آمفيبول و پيروكسن مشاهده مي‌شود. 

مدل سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

1- روش كار

يكي از مشكلات اكتشافات ژئوشيميايي انتخاب مناطق اميد‌بخش و اولويت‌بندي آنها براي اكتشاف  نيمه تفضيلي است. ملاك ژئوشيميايي معيني براي اينكار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود، زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني سنگين، نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه برآن مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالابرده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.

برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانويه را در بر مي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه، سنگ‌درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي مربوط به آنهاست. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگي‌هاي موجود در محدوة هاله‌هاي ثانويه است كه شامل ويژگي‌هاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال درمحدوة آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي، ويژگي‌هاي كاني‌شناسي، فرايندهاي بعد از ماگمايي شامل انواع آلتراسيون‌ها و ساخت و بافت سنگها و زون‌هاي كاني‌سازي احتمالي و بالاخره آنومالي‌هاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.

اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي تعيين شده است براي 93 تيپ كانسار مدل‌سازي شده بكار ببريم نياز به نرم‌افزاري است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي ازروي ويژگي‌هاي معلوم در محل يك آنومالي معين محتمل‌ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعه خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد.

مناسب‌ترين منطق براي اينكار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص ويژگي‌هاي معين احتمال پذير مورد مطالعه قرار گيرد بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيئي معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتيازات معيني برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود برخي از خواص ديگرمحتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعه خواص مشاهده شده در محل توسعه آنومالي‌ها داشته باشد. چون در مورد بعضي از خواص نه به وجود آن و نه به عدم وجود آن اطمينان كافي در دست نيست، لذا لازم است در نرم‌افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم خاصيت تعيين شده وجود داشته باشد كه در سنجش‌سازگاري و ناسازگاري مجموعه خواص بي‌اثر باشد.

بالاترين امتياز كاربرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه‌بندي آنومالي‌ها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها، عمليات اكتشافي احتمالي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت‌بندي پيشنهاد نمايد. اينكار از طريق مقايسه خواص داده شده در محل آنومالي با خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه محتمل‌ترين تيپ كانسار مي‌باشد انجام مي‌پذيرد.

2- مدل سازي:

در محدودة برگة 1:100000 بصيران پس از رسم نقشه‌هاي تك متغيره و چند متغيره و انتخاب مناطق 5/2% بالاي فراواني و كنترل آنومالي‌ها به روش‌هاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون اقدام به مدل‌سازي محدودة آنومالي مهم شده است كه شرح آن خواهد آمد.

2-1- مقدمه

مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي يكي از ممهمترين موضوعات است كه در دهه گذشته در زمينه اكتشافات ژئوشيميايي مطرح شده است و به سرعت مسير تحول خود را مي‌گذراند. مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را مي‌توان مانند هر نوع مدل‌سازي ديگري مانند مهندسي نوعي روش ساده‌سازي دانست كه موجب سهولت در شناخت واقعي‌تر پديده‌ها و رخدادها (براي مثال كاني‌سازي اوتيپ خاصي) مي‌شود. بديهي است هر نوع مدل‌سازي با نوعي ساده‌سازي همراه است كه ممكن است موجب بروز خطا گردد. ريشه اين خطا مي‌تواند در ارتباط با ناديده گرفتن عناصر و عوامل جزئي‌تر باشد. نقطه قدرت مدل‌سازي اين است كه ارتباط عناصر و عوامل اصلي سازگاري و نا سازگاري عناصر و عوامل موجود در يك رخداد با مدل‌سازي فراهم گردد اگر داده‌‌هاي معرف يك تيپ كاني‌سازي داشته باشد. چنانچه خاصيتي بيگانه نسبت به خواص بيگانه فوق نيز مشاهده شود، با مدل‌سازي مي‌توان به بي‌اهميتي بودن آن پي برد. برعكس اگر در مجموعة خواص سازگار از يك تيپ معين كاني‌سازي جاي يك يا چند خاصيت خالي باشد مي‌توان براي يافتن احتمالي آنها و تأييد و يا تكذيب مدل به جستجوي هدف‌دار پرداخت. اين جستجوي هدف‌دارخميرمايه اصلي در طراحي برنامه اكتشافي براي فاز بعدي است. بنابراين بدون مدل‌سازي نمي‌توان به تخمين قابل قبولي از احتمال پيدايش يك تيپ كانسار خاص دريك محيط زمين‌شناسي معين پرداخت. از لحاظ تاريخچه مدل‌سازي بايد گفت كه در گذشته مدل‌سازي كانسارها بيشتر بر اساس ژنز آنها صورت مي‌گرفت و بدين دليل كارايي اكتشافي لازم رادارا نبود واي امروزه مدل‌سازي كانسارها  بيشتر براساس كاربرد وجود يا عدم وجود ويژگي‌هاي مشترك معين قرار دارد. براساس اين منطق هر تيپ كانسار خاص مانند شيئي است كه بوسيلة مجموعه‌اي از خواص معين شناخته مي‌شود. با اين نگرش كه پيدايش هر يك از خواص در اين مجموعه حالت قطعي نداشته بلكه احتمال‌پذير است و امكان بود و نبود آن با عددي بين صفر تا يك بيان مي‌شود. چنين نگرش احتمال‌پذيري استفاده از مناطق فازي (Fuzzy Logic) را درمدل‌سازي كانسارها را اجتناب ناپذير مي‌سازد، بطور خلاصه انگيزة اصلي مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ارتباط دادن آنها از جنبه آماري با نوع خاصي از كاني‌سازي است تا درجه سازگاري و ناسازگاري خواص اندازه‌گيري شده و مشاهدات مختلف مانند آنومالي‌هاي تك عنصري و پيدايش كاني‌سازي خاص و انواع خاصي از دگرساني‌ها در سنگ درونگير معين با سن معين مورد سنجش قرار گيرد. از اين طرييق مي‌توان آن دسته از خواص ژئوشيميايي كاني‌سنگين، هوازدگي، دگرساني، سنگ درونگير و غيره كه بطور تصادفي در مجموعه خواص مشاهده شده در يك ناحيه گرديده‌اند را شناخت و سپس آن را به عنوان خواص ناسازگاري از مجموعه خواص مشاهده شده حذف كرد.

چنين منطقي موجب تصفيه مؤثر آنومالي‌هاي ژئوشيميايي وابسته به كاني‌سازي از انواع ديگر مي‌شود كه خود موجب افزايش احتمال كشف و كاهش هزينه‌هاي اكتشافي مي‌گردد. بنابراين با نسبت دادن يك مجموعه از آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ثبت شده در يك منطقه به مدل خاصي مي‌توان براي هر يك از ويژگي‌هاي كمي و كيفي آن با تكيه به مقدار پارامترهاي مشابه در مدل استاندارد تخمين‌هاي لازم را بادقت كافي به عمل‌ آورد.

2-2- مدل‌هاي عددي:

ويژگي‌هاي هر تيپ كانسار را مي‌توان به دو گروه تعيين كننده و عادي تقسيم كرد. ويژگي‌هاي تعيين كننده شامل آن دسته از خواصي است كه وجودشان در اثبات يك مدل خاص كاني‌سازي مي‌تواند مؤثر باشد. خواص عادي يك كانسار خواصي است كه بود يا نبودشان در رد يا اثبات يك مدل معين نقشي ندارد. از آنجا كه اهميت بود يك خاصيت و نبود آن در مقايسه با خواص ديگر در اثبات يا نبود يك تيپ معيني از كاني‌سازي يكسان نيست لذا لازم است براي وجود يك خاصيت (ويانبودآن) در اثبات (ويارد) يك مدل كاني‌سازي وزن معيني انتخاب گردد. اين وزن‌ها از طريق محاسبات آماري روي 3600 كانسار شناخته شده در جهان بدست آمده و توسط كاكس و سينگر (1987) و بليس (1992) ارائه گرديده است.

در اين پروژه مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي عمدتاً بر اساس وزن‌هاي فوق است كه يك مجموعه نرم‌افزاري بنام (ODM) جوع‌آوري شده است.

3- مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي در برگة1:100000 بصيران:

داده‌هاي بكاررفته در مدل‌سازي هر آنومالي شامل موارد زير است: سكانس سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه در برگيرنده آنومالي، سنگ درونگير آنومالي، سن‌ سنگ درونگير در محدودة آنومالي، انواع دگرساني‌هاي احتمالي در محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي، تركيب كانه‌ها و كاني‌ها در جزء كاني‌سنگين، ساخت و بافت سنگ درونگير، ساخت و بافت در زون مينراليزة احتمالي، محصولات هوازدگي و خاستگاه تكتونيكي. حداقل امتياز مثبت وجود يك خاصيت معين 5 و حداكثر آن 400 مي‌باشد. امتيازات منفي (به علت نبود خاصيت) وابسته به خواص بين 0 تا 400 تغيير مي‌كند. اين مجموعة خواص در دورة اصلي ناحيه‌اي (R) و محلي (L) قرار مي‌گيرند.

در محدودة برگة1:100000 بصيران در مجموع 12 محدودة آنومالي ژئوشيميايي با اهميت تشخيص داده شده كه همة آنها آنومالي‌هاي چند عنصري مي‌باشند.

نتيجه‌گيري

ورقة 1:100000 بصيران از نظر ليتولوژيكي داراي تنوع گسترده‌اي است به طوريكه سنگ‌هاي آذرين، دگرگوني و رسوبي مربوط به ژوراسيك تا ترشياري را مي‌توان مشاهده نمود. واحدهاي افيوليتي با روند شمال غرب-جنوب شرق در قسمتهاي جنوبي منطقه قابل مشاهده است. گرانيت شاهكوه در بخش وسيعي از برگة‌ 1:50000 كاربا برونزد دارد. در جنوب شرقي برگة بصيران و در مجاورت گرانيت شاهكوه مجموعه دگرگوني ده‌سلم رخنمون يافته است. از نظر ساختاري اين منطقه تحت تاثير ويژگي‌ها و اختصاصات ساختاري بلوك لوت و منطقه فيليش-كمربند افيوليتي شرق ايران مي‌باشد.

آنومالي‌هاي ژئوشيميايي كه در محدوده برگة 1:100000 بصيران شناسايي شده‌اند ويژگي‌ها و اختصاصات متفاوتي دارند. در گوشه شمال شرقي برگة بصيران بخش كوچكي از منطقه فيليش-كمربند افيوليتي شرق ايران برونزد دارد كه آنومالي شماره 1 منطبق بر آن مي‌باشد. از نظر ليتولوژيكي سنگ‌هاي دگرگوني همراه با مجموعه افيوليتي مانند شيست‌هاي آندالوزيت‌دار، بيوتيت شيست، ميگماتيت، سنگ‌هاي اولترابازيك، لوكوگرانيت دگرگون‌شده، آمفيبوليت، گابرو و ديوريت مي‌باشد. اين محدوده‌ از نظر عناصر Ni, Cr, Sb, Sr آنومالي نشان مي‌دهد. از نظر ساختاري گسل‌هاي فراواني ديده‌ مي‌شود. سنگ‌هاي منطقه به شدت دچار روراندگي و بهم‌ريختگي‌هاي تكتونيكي شده‌اند. از نظر ژئوشيمي مي‌توان آنومالي‌هاي Cr, Ni را در ارتباط با توده‌هاي اولترابازيك و افيوليتي دانست و آنومالي‌هاي Sb, Sr در ارتباط با پديده‌هاي هيدروترمال دانست.

آنومالي شماره 2 بر رخنمون ماسه‌سنگ، سنگ‌آهك، كنگلومرا، آندزيت بازالت و پيروكسن‌آندزيت منطبق است. در اين محدوده‌ عناصر Au, Cu, Fe, Sr, Mo, Ti, W ناهنجاري نشان مي‌دهند. آلتراسيون از نوع سيليسي و هماتيتي در منطقه مشاهده مي‌شود. در قسمت جنوب شرق برگة 1:100000 بصيران در محل رخنمون گرانيت شاهكوه و توده‌هاي دگرگون‌شده، آنومالي شماره 3 برونزد دارد. دايكهاي سيليسي متعددي به سن نامشخص گرانيت شاهكوه را قطع مي‌كند كه در بيشتر اين رگه‌ها كاني‌سازي ديده مي‌شود. در امتداد گسل‌ها بخصوص در سنگ‌هاي آتشفشاني پالئوژن دايكهاي اسيدي نفوذ كرده‌اند كه كاني‌سازي طلا را در بر دارند. گسل جنوب شاهكوه با راستاهاي شمال غرب-=جنوب شرق از جنوب شرق برگه شروع و در روستاي ده‌مرغ توسط كرتاسه پوشانده شده‌است. 

آنومالي شماره 4 در محل رخنمون سنگ‌هاي گرانيتي، ماسه‌سنگ، سنگ‌آهك، شيست و مارن منطبق است. عناصر Sr, Fe, Co, Ag, Ti, W ناهنجاري نشان مي‌دهند. با توجه به مجاورت اين آنومالي با گرانيت شاهكوه به نظر مي‌رسد آنوماليي مذكور تحت تاثير پديدة آلتراسيون و فعاليت‌هاي هيدروترمال به وجود آمده باشد.

آنومالي‌ شماره 5 از نظر ليتولوژيكيي مشابه آنومالي شماره 4 است و از نظر عناصر W,Cr, Ba, Bi, Ag, Au ناهنجاري نشان مي‌دهند. به نظر مي‌رسد كه اين آنومالي نيز مانند آنومالي شماره 4 تحت تاثير پديده آلتراسيون و فعاليت‌هاي هيدروترمال ناشي از مجاورت با گرانيت شاهكوه بوجود آمده باشد.

در قسمت جنوب غرب برگة 1:100000 بصيران آنومالي شماره 6 منطبق بر رخنمون سنگ‌هاي گرانيت، ديوريت، پيروكسن آندزيت و توف مي‌باشد. در اين محدوده عناصر W و Sn ناهنجاري نشان مي‌دهند. با توجه به اسيدي بودن واحدهاي ليتولوژيكي آنومالي W و Sn براحتي قابل توجيه است. در شمال شرق بيشه سكانسها و واحدهاي رسوبي پيروكسن آندزيت، شيل، آهك، ماسه‌سنگ و كنگلومرا رخنمون دارند. مطالعات كاني‌سنگين آنومالي ژئوشيميايي كه شامل عناصر Au, Bi, Cu, Fe, Mn, Ni, Mo, Pb, Sn, W, Zn را تاييد مي‌كند. 

آنومالي شماره 8 در محدوده معدن قلعه‌زري رخنمون دارد. واحدهاي ليتولوژيكي آن شامل داسيت، ديوريت، آندزيت، توف و سنگ‌هاي نفوذي نيمه عميق مي‌باشد. با توجه به شباهت‌ سكانس‌هاي ليتولوژيكي اين آنومالي با معدن قلعه‌زري بنظر مي‌رسد كه اين آنومالي به شدت تحت تاثير پتانسيل كانه‌زايي اين معدن مي‌باشد. 

در شمال غرب برگة 1:100000 بصيران آنومالي شماره 9 با سنگ‌ ميزبان پيروكسن آندزيت، ديوريت و ميكروگرانوديوريت كه حاوي ناهنجاري‌هاي عناصر Pb, Cr, Sr, Fe مي‌باشد رخنمون دارد. وجود ناهنجاري Cr در اين آنومالي تحت تاثير دايكهاي بازيك تا اولترابازيك مي‌باشد.

در شمال و جنوب روستاي هوريده آنومالي شماره 10 با سنگ ميزبان پيروكسن آندزيت، ديوريت، توف، آهك،‌ شيل، ماسه‌سنگ و كنگلومرا برونزد يافته است. اين آنومالي نسبت به عناصر Au, As, Ag, Bi, Ba, Cu, Fe, Sb, Sr, Zn ناهنجاري نشان مي‌دهد در ارتباط با آلتراسيون، تكتونيك و وضعيت خاص ليتولوژيكي و كاني‌سازي مي‌باشد. 

در جنوب روستاي بيشه آنومالي شماره 11 با سنگ ميزبان ديوريت، ميكروگرانوديوريت، گرانيت، آندزيت پورفيري  و آندزيت بازالتي رخنمون دارد كه حاوي ناهنجاري عناصر Ag, Zn, Bi, As, Sn, Ni, Mn, Pb, Mo, Hg, Sr, Ti, W مي‌باشد. با توجه به رخنمون واحدهاي ليتولوژيكي كه تركيبي اسيدي تا بازيك دارند وجود عناصر مختلف سازگار از لحاظ پاراژنتيكي و ليتولوژيكي با واحدهاي يادشده براحتي قابل تصور و توجيه است.

در جنوبي‌ترين قسمت برگة 1:50000 رخنه آنومالي شماره 12 با سنگ ميزبان پيروكسن آندزيت، توف و گرانيت برونزد دارد كه با توجه به ناهنجاري W در اين آنومالي مي‌توان براحتي به ارتباط ژنتيكي آن با گرانيت اين منطقه پي برد.

 مقدمه:

هر روش اكتشافي مجموعه علوم و فنوني است كه به منظور حل يك يا چند مشكل ابداع و توسعه يافته است. اين روشها عبارتند از: دور سنجي تهيه نقشه‌هاي ژئوشيميايي، تهيه نقشه‌هاي ژئوفيزيكي (هوايي و زميني)، اكتشافات چكشي، حفاري، چاه‌پيمائي و غيره. هر يك از اين روشها داراي مزايا و معايبي هستند، به عبارت ديگر هر يك داراي توانائي‌‌ها و محدوديتهايي مي‌باشند. در يك برنامه‌ريزي اكتشافي لازم است متناسب با ماهيت پيچيدگي و مشكلات، روش بهينه‌اي كه حداكثر توانائي‌ها و حاقل محدوديت را ايجاد مي‌،كند بكار گرفته شود. كسب حداكثر بازدهي از هزينه‌هاي انجام شده در عمليات اكتشافات ژئوشيميائي، ژئوفيزيكي و حفاري براي دستيابي به اطلاعات، اساس و پاية موفقيت در هر برنامة اكتشافي است.

احتمال موفقيت عمليات اكتشافي براي يك توده كانساري خود تابع دو احتمال مستقل از يكديگر است كه عبارتند از:

الف- احتمال پيدايش كانساري از تيپ مطلوب در محيط زمين‌شناسي با ويژگي معين و علوم

ب- احتمال كشف كانسار مطلوب

بزرگي مقدار احتمال نوع اول بوسيله پديده‌هاي كاني‌سازي كنترل مي‌شود و خارج از كنترل زمين‌شناسي اقتصادي است، ولي بزرگي احتمال دوم تمام و كمال در حيطة توانائي‌هاي عملي-فني مهندسين اكتشاف است و مقدار آن نسبت به گذشته با پيشرفت تكنولوژي اكتشاف افزايش يافته است.

كاربرد هاله‌هاي ثانويه عناصر با توجه به وسعت هاله‌هاي آنها با استناد به تحقيقات جديد مبني بر حمل عناصر توسط محلولهاي شيميائي و عوامل فيزيكي در محيطهاي سطحي از مهمترين تكنيك‌هاي اكتشافي مي‌باشد. يكي از مهمترين روشهاي بررسي هاله‌هاي ثانويه بررسي رسوبات آبراهه‌اي مي‌باشد. با توجه به ويژگيهاي اقليمي و ژئومورفولوژي ايران، بررسي رسوبات آبراهه‌اي تكنيكي كار آمد محسوب مي‌شود. در اين پروژه نيز از روش بررسي‌ هاله‌هاي ثانويه عناصر در رسوبات آبراهه‌اي براي يافتن كاني‌سازي‌هاي احتمالي استفاده شده است.  

چكيده

محدودة مورد بررسي (برگة1:100000بصيران) در شرق ايران (جنوب بيرجند)، بين طولهاي جغرافيائي 59(00( تا 59(30( و عرضهاي جغرافيائي 31(30( تا 32(00(  قرار دارد. در اين منطقه واحدهاي ليتولوژيكي آذرين، دگرگوني و رسوبي مربوط به اواخر كرتاسه تا نئوژن رخنمون دارند بخصوص گرانيت شاه‌كوه بخش‌‌هاي زيادي از اين برگه را در برگرفته است.

براي اكتشافات ژئوشيميايي در اين محدوده از روش رسوبات‌ آبراهه‌اي استفاده شد. طراحي شبكه نمونه‌‌برداري طوري صورت گرفت كه حداكثر انطباق را با روش مركز ثقل داشته باشد. تعداد 585 نمونه ژئوشيميايي از اين برگه برداشت شد و آناليز 20 عنصر: Co,Cr,Ni,Ti,Mn,Sr,Ba,Au,Fe,As,Sb,Bi,Hg,W,Cu,Pb,Mo,Sn,Ag,Zn براي تمام نمونه‌ها صوررت گرفت. دقت آناليزها با استفاده از دياگرام كنترلي تامسون و محاسبه خطاي نسبي مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از نرم‌‌افزارهاي رايانه‌اي پردازش داده‌ها صورت گرفت. بدين‌ترتيب كه ابتدا پارامترهاي آماري مربوط به داده‌هاي خام محاسبه شد و بعد جوامع همگن ليتولوژيكي جدا گرديدند و هر جامعه نسبت به مقادير ميانه همان جامعه نرمالايز شده تا مقادير شاخص غني‌شدگي عناصر براي هر نمونه بدست آيد، سپس داده‌‌هاي شاخص غني‌شدگي نرمال شدند. با استفاده از تكنيكهاي آماري تك متغيره و چند متغيره مانند محاسبة ضريب همبستگي عناصر، آناليز خوشه‌اي و تجزيه عاملي، تجزيه و تحليل داده‌‌ها صورت گرفت. نقشه‌‌‌هاي تك متغيره با استفاده از تكنيك تخمين شبكه براي داده‌هاي شاخص غني‌‌شدگي ترسيم گرديدند. همچنين مناطق آنومال حاصل از روش تجزيه عاملي مشخص شدند. بدين ترتيب مناطق آنومال حاصل از داده‌هاي ژئوشيميائي معرفي گرديدند.

براي كنترل آنومالي‌‌هاي معرفي شده، مشخص نمودن فاز پيدايش عناصر مختلف و تمايز آنومالي‌هاي واقعي از آنومالي‌هاي كاذب از روش مطالعات كاني سنگين استفاده گرديد. در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيميائي مقدماتي نمونه كاني سنگين برداشت شد و پردازش داده‌هاي كاني سنگين صورت گرفت.  سپس با استفاده از تكنيك تخمين شبكه مناطق آنومال ترسيم و مشخص شدند. مناطقي كه در روش‌هاي ژئوشيميايي و كاني سنگين به عنوان مناطق آنومال معرفي شده بودند تلفيق گرديدند و در نتيجه 12 منطقه به عنوان مناطق آنومال نهائي معرفي شدند. اين آنومالي‌ها در مجموع مساحتي در حدود 75/480 كيلومترمربع را تحت پوشش قرار داده‌‌اند. در نهايت مدل‌سازي آنومالي‌ها بر اساس ميزان سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها و براي جهت‌دادن به عمليات اكتشافي احتمالي كه بايد در محدوده آن صورت پذيرد، انجام شد.
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